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 من:بابا تروخدااا التماست ميکنم  

بابا:خفه شو دیگه نميخوام صدا تو بشنوم  

 من:باباا  

دستشو بلند کرد که بزنه چشمامو بستم ولي هيچ اتفاقي نيفتاد اروم چشمامو باز  

 کردم که دیدم سورن دست بابا رو گرفته  

سورن:بابا ولش کن چطوری ميتوني این کارو بکني اون حق داره برای خودش برای  

 ایندش تصميم بگيره  

نو ببری به خااک سياه  بابا:ااااا نه بابا غلط کرد به خدا قسم اگه تو محذر ابرومو

 مينشونمت  

با دو رفتم توی اتاق و درو بستم و شروع کردم گریه کردن خداااااا اخه من مگه 

چيکار کردم که نمي تونم با عشقم باشم مثل خيليای دیگه در اروم باز شد سوسن 

 وسورن اومدن تو من:سورن برو گمشو از اتاق بيرون سورن:سوزان وایسا  

ن اگه تو اون دوست عوضيتو نمي اوردی اینجا اونم منو نمي دید  من:گفتم بيرووونن

 که بياد منو از بابا خاستگاری کنه  

 سورن:ولي  

 من:گفتم بيرون مگه کری  
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دیگه نفس نداشتم از بس داد زده بودم سورن اروم رفت بيرون و سوسن اومد کنارم  

 نشست  

 سوسن:خواهری ترو خدا گریه نکن  

نکنم من عاشق یکي دیگم بعد برم با یکي دیگه ازدواج  من:سوسن اخه چطور گریه 

 کنم.........  

ميشه وسایلمو جمع کني حالم خوب نيست ميخوام بخوابم اروم سرمو گزاشتم روی  

 بالشت و به فردا بد ترین روز زندگيم فکر کردم تا خوابم برد  

 ................ 

من:سوسن نمي دوني اسمش چيه  

اه کرد  سوسن با تعجب به من نگ

 سوسن:ی.یع.یعني تو اسمشو.....  

من:هه نه حتي اونم نمي دونم خنده داره نه چمدونمو برداشتم و به سرعت خودمو  

 رسوندم به در 

بابا:خوووبببب اینو تو گوشت فرو کن تا وقتي که شوهرتو قبولنداشته باشي حق  

 نداری پاتو توی  

این خونه بزاری دوباره بقضم گرفت ولي سریع از خونه رفتم بيرون دم در یه آزارای  

 مشکي  
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وایساده بود وایسادم تا بياد که ازارا یه بوق برام زد هيچ توجهي نکردم که یکي اومد  

 پایين زیر  

چشمي نگاش کردم خودش بود یعني از این بچه متصلاس یا خودش خر پوله اصلا  

 فکرشو نمي کردم  

پسره:به به خانم خودم چمدونو بده من و برو سوار شو با نفرت بهش نگاه کردم و  

 چمدونمو از دستش کشيدم 

من:لازم نکرده چلاق نيستم خودم ميتونم و سریع رفتم سمت در عقب و سوار شدم  

 اونم سوار شد  

 ميومدی جلو عزیزم  -

 من:من کيه تو باشم که بيام جلوو  

ممممم وایسا فکر کنم خواهرمي نه دخترای ولگرد خيابوني نهآهاا یادم اومد زنمي  -

 دیگه 

 غلط ميکنه  مثلا ميخواست با این حرفش خوردم کنه ولي  

من:اااا نه بابا سندش کو اصلا سندو ول کن اسمت چيه هه من حتي اسمتم نمي دونم  

 اقای به نسبت خوش خيال 

 اهااااا عزیزم زود تر ميگفتي یعني سورن نگفته بهت اشکال نداره اسمم اردلانه  -

  دلم ميخواست کلشو بکوبونم تو فرمون اااههه برا هر چيزی یه جوابي داره مرتيکه

 روانيييي سامي  
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کجایي الان چرا الان رفتي که من توی این وضعيتم دلم برات تنگ شده من الان توی  

 محذر چه  

جوابي ميتونم بدم بگم بله پس دلم چي ميگه اون تورو ميخواد ولي اگه بگم نه  

 زندگيم نابود ميشه  

م داره  بدون توجه به کسي رفتم توی محذر عاقد یه جوری نگام کرد هه بي چاره حق 

 تا حالا این  

مدلي ندیده بود کم کم همه اومدن برای دومين بار جواب رو از منميخواست ولي من  

 چطور  

ميتونم به سام خيانت کنم خدایا خودت کمکم کن  

 من:بله 

منتظر نشدم که اردلان جواب رو بگه بلندشدم و رفتم پيش عاقد با عصبانيت رو  

   کردم بهش من:کجا رو باید امضاء کنم؟

عاقد با دهن باز داشت نگام ميکرد اروم دفتری رو گزاشت جلوم منم سریع امضاء  

 کردم حالم از  

این امضاء ها حالم از خودم بهم ميخورد مني که........ هه گناه من چيه مجبورممممم  

 از محذر  
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اومدم بيرون و کنار ماشين ایستادم تا اردلان اومد 

ه مال مني من:به من اردلان:بيا خانمم اینم سندش که دیگ

 نگو خانمممم اردلان:چرااا عسلم  

دیگه دیوونم کرده بود با تمام زوری که داشتم با پام کوبيدم توی در ماشين و داد  

 زدم 

من:چون ازت بدم ميااااددددد مردم  

با تعجب داشتن نگام ميکردن من:وا  

 کن در اون بي صاحابو  

اردلان:خوشگلم چرا اعصباني ميشي به جای این که ماشينو بزني بيا منو بزن یه فيضي  

 هم برده باشيم  

 من:وا ميکني در این لگنو یا نههه  

کرد سریع رفتم سوار شدم را   اردلان:باشه بابا چرا عصباني ميشي در ماشينو باز

 افتادیم چند  

دیقه بعد دم یه سوپر نگه داشت با حرص داشتم نگاش ميکردم از ماشين پياده شد و  

 چند دیقه بعد اومد  

اردلان:اینو بخور کامت شيرین شه بداخلاق تو دستش یه شکلات بود سام هم هر  

 وقت که من  



 

 

 

7 

  پریا . جنویسنده:  | عشق از سوی اجبار

شکلات رو ازش گرفتم و  اعصباني ميشدم شکلات ميگرفت بغض گلومو گرفت  

 پرتش کردم من:شکلاتت ارزوني خودت  

 ............. 

خونه فوقلاده بزرگي بود اردلان رفت روی کاناپه لم داد و با گوشيش سر گرم شد  

 من:اتاقم کجاست  

یه نگاهي با لبخند بدی به من کرد  

 اردلان:اتاقت!!  

 من:اره نکنه مشکل شنوایي داریي  

 داری زیادی تند ميریاا برو از پله ها پایين اتاق وسطيه  اردلان:نه ولي دیگه 

تا  ??تا پله ميخورد بياد بالا برا اتاقا هم ??ااااههه مگه مجبورن ورودی خونه حدودا 

 پله ميخورد  

پایين خود در گيری دارن با عجله رفتم سمت اتاقي که گفت و وارد شدم یه اتاق  

 خيلي بزرگ بود  

ا سر شيشه و یه در به بيرون بود شال و مانتومو در اوردم  که روبروی در ورودی سر ت

 و نشستم  

روی تخت سامي الان داری چيکار ميکي بي معرفت یعني تو منو ول کردی به بغضم  

 اجازه  
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شکستن دادم بعد از چند دیقه کشيده شدم عقب با وحشت به پشتمنگاه کردم  

 اردلان با  

لبخند هميشگيش داشت نگام ميکرد  

من:به چه حقي اومدیيي اینجااا  

 اردلان:اینجا اتاقم منم هست  

من:از متنفرم عوضيه حوس باز سریع از اتاق اومدم بيرون و رفتم دو تا اتاق کنار تر  

 که اتاق اخری  

ميشد درشو باز کردم و خودم و پرت کرم توی اتاق سریع درو قفل کردم از خودم  

 بدم ميومد چمد  

دفعه با حرس دستمو کشيدم به لبم رفتم سمت دری که اونجا بود حدس ميزدم  

 حموم و دست  

شویي بود درشوباز کردم حدسم درست بود رفتم داخل به یه حموم گرم احتياج  

 داشتم  

دم و رفتم روی تخت فکر کنم اردلان رفته بود بيرون اروم درو  موهامو سشوار کشي

 باز کردم و رفتم  

تا اتاق بود که اتاقي که  ?بيرون دلم ميخواست کل خونه رو بگردم توی طبقه پایين 

 اول رفتم توش  
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با اتاق الانم همه نقشش یکي بود غير از کاغذ دیواریاش اون قرمزبود ولي این بنفش  

 همه اتاقا  

رو دید زدم رفتم بالا یه آشپز خونه دلاور داشت روبه روی پله ها کنار اشپز خونه یه  

 طرف پله و یه  

طرف تي وی و مبالای گرد از اونایي که وقتي ميشيني روش توش گم ميشي و من  

 بودم  عاشقش 

ولي حيف که برام هيچي لذت بخش نبود دلم برای سام تنگ شده بود بغض کردم  

 ولي سعي  

کردم خودمو سر گرم کنم اون طرف آشپزخونه پله ميخورد رفتم از پله ها بالا دو تا  

 اتاق بالا بود یه 

در کنار اتاق اول درشو باز کردم دست شویي بود اتاق اول همه وسيله هاش سبز بود  

 دوم   اتاق

همش کرم بود دیزاین جالبي داشت روبروی در دو تا اتاقا عکس خيلي بزرگي از  

 اردلان بود با  

دقت نگاش کردم موهاش اومده بود روی صورتش با لباس خاکستری که دو سه تا  

 دکمه اولشو باز  

گزاشته بود و سينشو به نمایش گزاشته بود از حق نگذریم فوق العاده بود خيلي  

 د  خوشتيپ بو
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شاید آرزوی هر دختری ميتونست باشه ولي نه یکي مثل من کهعاشق یکي دیگه 

 بودم روبروی  

پله ها یه بالکن بود که جلوش پر از درخت و جاده ای که تهش به کوه ميخورد واقعا  

 شبا ترسناک  

ميشد اروم در بالکن رو باز کردم پنجره اتاق اخر به بالکن راه داشت سمت راست  

   بالکن چند تا

پله مارپيچ اهني بود ازش رفتم بالا یه اتاقک بود درشو باز کردم دور تا دورش  

 پنجره بود و یه 

شومينه کنارشومينه یه صندلي شومينه بود یکي از پنجره ها رو باز کردم خيلي خنک  

 و خوب بود  

 ارامش بهم ميداد ولي زود تر رفتم داخل نمي خواستم اردلانو ببينم  

 l 

 ............. 

فکر ميکنم اردلان رفته بود سر کار چون هيچ صدایي نميومد اروم رفتم بيرون  

 حسابي ضعف  

کرده بودم رفتم توی آشپز خونه و بسات صبحونه رو برای خودم درست کردم  

 صبحونم که تموم  
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ست بيرونو ببينم ای زات فوضول ظرفا رو جمعکردم و رفتم بيرون  شد دلم ميخوا

 روبروی در  

ورودی هيچي جز جای ماشين نبود ولي خيلي بزرگ بود از پله ها رفتم پایين و از راه  

 باریکي که از  

کنار خونه بود رفتم اونور دقيقا ميخورد به تراس اتاقا هيلي قشنگ بود پر از درخت  

 بود و یه  

کنارش چند تا دمبل و وسایل ورزشي بود پس برا همينه انقدر هيکلش رو  استخر که 

 فرمه دلم  

ميخواست بپرم توی آب واسه مطمعن شدنم که کسي خونه نيست اروم رفتم همه  

 اتاقارو از  

بيرون دید زدم وااااایي اردلان خونه بود خوابيده بود سریع در تراسو باز کردم و  

 پریدم توی اتاق  

برا چي نرفته سر کار یک ساعت نشستم و با بي حوصلگي با گوشيم ور  خودم اااهه 

 رفتم  

عکسایي که با سام گرفته بودمو داشتم نگاه ميکردم که در اتاق باز شد سریع گوشي  

 رو خاموش کردم ولي فکر کنم دید من:چرا اینطوری اومدی  

بده اول از همه   اردلان:اااااااا دخب وایسا من چشمو وا کنم بعد گيرای بنياسراعيلي 

 گوشيتو بده من:نمي دم 
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 اردلان:ااااا پس نمي دی باشه نده  

تا اومدم به خودم به جنبم گوشي رو از دستم گرفت وااایي یا قمر بني هاشم الان  

 دیوونه ميشه اردلان:رمز من:نمي خوام بدم  

یه دفعه صدای دادش رفت  

 بالا اردلان:گفتممم رمززز 

با تته پته رمزو بهش گفتم عکسا رو که دید چشماش به خون نشست هر آن منتظر  

 بودم بزنه  

چشمامو بستم ولي عوض این که منو بزنه صدایه وحشتناکي اومد آروم چشمامو  

 باز کردم گوشي خورد شده بود من:چکار کردیييي  

 که دلم ميخواست    اردلان:اون کاری

 یه جعبه به سمتم گرفت  

اردلان:بيا این هميشه توی دستت باشه  

 من:نمي خوام دوست ن.دا.رم  

 سریع چونمو گرفت و در گوشم با صدایي عصبي 

 گفت:دوست نداری چرا باید دوست داشته باشي وگرنه کاری ميکنم که........  

انجام بدم هر کاری که گفتمو  تاحالا خيلي باهات راه اومدم کاری نکن بر عکسشو 

 انجام ميدی و سریع از اتاق رفت بيرون  
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خيلي عصبي بودم برای همين تا اونجایي که در توانم بود داد زدم :وحشيييي  

 دیوووننههه تو یه روااننييي باید بری تيمارستااااانننن صدای کمي ازش اومد  

:اول تو رو  

ميبرم  

من:خفهههه  

دوباره در  

باز شد  

اردلان:چرا  

داد ميزني  

حنجرت  

پاره شد بيا  

بيرون بهم  

فحش بده  

و با خنده  

 درو بست  

رواااننيههه به تمام معنا نفهم خر ااااهه  

 دوباره داد زدم  
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:چون نميخوام اون ریخت کثيفتو ببينم  

 دوباره در باز شد  

اردلان:اگه کثيفه بيا بریم  

 موم درو بست  ح

از حرسم چند تا متکا ها رو پرت کردم طرف در من:صدا  

 تو ببر بي تربيت پشت در ایستاده بودو جواب ميداد  

 :قربون تو با تربيت  

دیگه داشتم دیوونه ميشدم در تراسو باز کردم و رفتم بيرون مرتيکه نفهم خر  

 روااننيي رفتم ته  

حياط دلم ميخواست جيغ بزنم چند تا لگد که به درخت زدم صدای غرش یه سگ از  

 پشتم  

ميومد جرات نمي کردم بر گردم اروم اروم برگشتم برگشنم هماناشد با سکته 

 کردنم یه سگ خيلي بزرگ  

مشکي بود اروم رومو برگردوندم و با آخرین سرعتي که ميتونستم دویدمو جيغ زدم  

 نفسم بالا  

د این سگم ول کن نبود غرورم هم اجازه نميداد از اردلان کمک بگيرم دیگه نميوم

 داشتم اشهدمو  
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ميخوندم که صدای اردلان باعث شد انگارکل دنيا رو بهم دادن اردلان:رکس  

 بشينن  

 سریع رفتم توی اتاقام خدا خير بده معمار اینجا رو یه در بين اتاقا و تراس گزاشته  

اردلان بردش ته حياط حياط که چه عرض کنم باغ کمي بعد با خنده اومد طرف 

 تراس اتاق ای  

توی اون روحت کنن سوزان مجبور بودی آخه از بس خری خب در تراسو وا کرد  

 تت  اردلان:تشکر من:گزاشتم برااات

اردلان:کاری نکن که دوباره برم بيارمشااا من:آخه تو مرض داری سگ مياری  

 تو خونه که ادم سکته کنه زیر لب گفتم از خری مثل تو که بعيد نيس 

اردلان:خب پس که اینطور من خر اگه خرم حاليم نميشه دیگه یه هو دیدی بغلت  

 کردم بردمت  

 وتت کردم تا بهت بگم خر کيه  اونجا(با دست اشاره کرد به طرف استخر)و ش

 من:لازم نکرده تو بگي کيه حضرت خر الان جلوم وایسادن  

دیدم بد داره نگام ميکنه به در اتاقم که نزدیک بودم با دو رفتم از اتاق بيرون از پله  

 ها رفتم بالا و  

خودمو به طبقه سوم رسوندن نقسم دیگه بالا نميومد دیگه از بس دویده بودم قفسه  

 درد   سينم
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ميکرد دم به گریه شده بودم حدودا نيم ساعت بعد از پنجره ها دیدم اردلان داره  

 ميره سمت  

ماشينش همچين تيپم زده بود انگار ميخواست بره ور دل دوست دخترش اصلا به  

 من چه به 

درک بره رفتم توی اتاقم خدا رو شکر یه گوشي اضافه داشتم ازجنازه خورد شده  

 گوشيم سيم  

و در اوردم و انداختم روی این گوشيم تا روشن شد از چيزی که ميدیدم هنگ  کارتش

 کردم س.سام  

 بود داشت زنگ ميزد بغض گرفتم حالا چي بهش بگم با دو دلي جوابشو دادم من:الو  

 سام:سلام خانمم  

بغض کردم خيلي خفه کننده  

 بود من:سلام سام:چيزی شده  

دیگه نتونستم جلوی خودمو بگيرم زدم زیر گریه 

 من:سام باید ببينمت  

 سام:عزیزم داری نگرانم ميکني چي شده  

:بيا به این ????من:سامي ترو خدا هيچي نپرس خواهش ميکنم فقط پس فردا ساعت 

 ردم  ادرسي که بهت ميگم آدرسو بهش گفت قطع ک
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نميدونستم باید خوشحال باشم یا ناراحت از این که عشقم ترکمنکرده ولي دیگه من  

 نمي تونم  

باهاش باشم دوباره این بغض لعنتي اومد سراغم آروم  

شعری که حرف دلمو ميزدو خوندم سلام ای تنها بهونه  

واسه ی نفس کشيدن هنوزم پر مي کشه دل برای به تو  

ي دونم که خيلي دیره بذا  رسيدن واسه ی جواب نامت م

به حساب غربت نکنه دلت بگيره عزیزم بگو ببينمکه چه  

رنگه روزگارت خيلي دوست دارم تو مهتاب بشينم یه 

 شب کنارت  

دو روز مثل برق باد گزشت و من دل تو دلم نبود که سام رو ببينم اردلان:من دارم  

م :ای بری دیگه بر ميرم کار داشتي به گوشيم زنگ بزن زیر لب از ته دلم گفت 

 نگردیي  

دیقه بود جلوی اردلان اصلا به خودم نمي رسيدم ولي دلم ميخواست برای  ?:??ساعت

 سام کلي  

به خودم برسم سریع رفتم حموم و یه دوش پنج دیقه ای گرفتمموهامو طبق معمول  

 با سشوار  
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  خشک کردم و یه لباس آبي و یه شلوار لي تيره پوشيدم و طبق عادتم گوشيمو

 گزاشتم داخل س.و.ت......  

و رفتم دم در طبق معمول سر موقع اونجا بود سریع پریدم بغلش دلم خيلي براش  

 تنگ شده بود سریع کشوندمش داخل سام:خانمي چطوری  

من:مگه ميشه وقتي تورو ببينم بد باشم سام:نههه 

 حالا بگو ببينم غذیه این خونه چيه  

دوباره ترس همه بدنمو گرفت بهش چي بگم بگم من ازدواج کردم غرورش 

 اینطوری خورد ميشه سام:سوزان سوزان من:بله سام:کجایي  

 من:بيا تا بریم اونجا بردمش پشت خونه  

سام:خب حالا دیگه ميشه 

من:قول بده اعصباني بگي 

 نشي سام:قول حالا بگو مردم 

 من:سام بابام.....منو مجبور کرد که...........  

 سام:بگو دیگه 

نتونستم جلوی خودمو بگيرم و شروع کردم گریه خيلي سخته که به عشقت بگي با  

 یکي دیگه ازدواج کردی من:من ازدواج کردم 



 

 

 

19 

  پریا . جنویسنده:  | عشق از سوی اجبار

یه لحظه انگار توی این دنيا نبود  

 خوبي بود   سام:شوخي

من:شوخي نمي کنم باور نداری برو عکساشو روی دیوار ببين بلند شد و با  

 عصبانيت گفت:کجاست 

اتاق اردلان رو بهش نشون دادم که یه عکس بزرگ مثل عکس طبقه بالا نصب شده  

 بود 

 سام:من فکر ميکردم عاشقمي ولي زحي خيال باطل 

من:سامي دروغ نمي گم 

سام:مبارکت باشه  

 خوشتيپه  

 اینو گفت و رفت دهنم قفل شده بود هيچي نميتونستم بگم  

 خدااایييااااااااا آخه چرااااااا من که عاشقشم چرا این کارو کردیيييي  

 ............... 

اردلان:چيز 

ی شده  

 من:نع  

 اردلان:ای خدا نه به سورن که انقدر خوش اخلاقه نه به تو که انگار.........  
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 من:نظرتو بزار برای خودت 

اه من حالم داغونه اینم هي رو مغزم راه ميره بلند شدم و غذایي که برای خودم  

 درست کرده بودمو  

برداشتم ميخواستم برم توی اتاقم که دوباره گير داد  

 اردلان:پس من چي  

:آقای درخشان رستوران رو برا همين موقه ها گزاشتن اردلان:پس من

 زن گرفتم برا چي  

 من:اولا زن نه و زن زوری دوما این کارا برا خدمت کاره اردلان:نه بابا  

بدون توجه بهش رفتم توی اتاقم و نشستم روی تخت اعصابم به خاطر صبح داغون  

 بود اینم بد ترش ميکرد 

اومد قاشق اولي رو بزارم دهنم که در دوبار باز شد قاشقو پرت کردم توی بشقاب  

 من:دوباره چته  

اردلان:داری زیاد از حد خودت ميتازوني حواستو جمع کن ميخواست از 

 من:اگه جمع نکنم  در بره بيرون 

اردلان:اونوقت هر کاری من دوست داشته باشم انجام ميدیم دستي توی  

 موهاش کشيد و رفت بيرون  
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مگه مجبوره والا گوشيم زنگ خورد سریع بر داشتم باورم نمي شد یعني چي ميتونه  

 پشيمونش  

کرده باشه ولي....جواب دادم ولي ميخواستم سرد باشم اون حق نداشت به من  

 ين تهمتي  همچ

بز

نه

م

ن 

:

بل

ه  

سا

م:

س 

و

زا 

 ن  
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 ......... 

 سام:ميخوام....برای آخرین دفعه ببينمت  

بغض بدی گرفتم نميخواستم عشقمو برای آخرین بار ببينم من:سام  

 خواهش ميکنم  

سام:سسسسس لطفا فردا مثل امروز من ميام اونجا تا اومدم  

 حرفي بزنم قطع کرد تا اومدم حرفي بزنم قطع کرد  

ااااههه لعنتيي گوشي رو پرت کردم روی تخت و ظرف غذا رو اوردم بزارم توی  

 آشپز خونه اشک  

 توی چشمام جمع شده بود نمي خوام برای آخرین بار ببينمش رفتم سمت در  

بد داشت نگام  اردلان 

 ميکرد اردلان:کجاا؟؟  

 من:سر قبرم به تو هيچ ربطي نداره(با داد)  

دوباره مثل وحشيا هجوم اورد سمتم دستم که روی دستگيره در بود رو با اعصبانيت  

 کنار زد  

اردلان:حق نداری بامن اینطوری صحبت کنيي فهميدیييي از بس داد  

 زد کل تنم ميلرزید اردلان:فهميدیيييي  
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:نه نفهميدممم اومدم برم بيرون که سوزش بدی رو روی صورتم حس کردم  من

 بغضي که داشتمو نتونستم کنترل کنم خيلي بد منو زد  

من:اردلان ازت بدم مياد انقدر که نمي دوني لعنتي چرا با من ازدواج کردی هااااااا تو  

 عشقمو ازم گرفتي  

ميرفت اروم بلند شدم درو باز   چسبيده بودم به دیوار اروم سر خوردم چشمام سياهي

 کردم که باز  

سرم گيج رفت ولي سریع اردلان گرفتم  

 اردلان:خوبي؟  

 من:بهتر از این نمي شم دستتو برداررر  

 فشار دستش که روی بازوم بود رو زیاد کرد که دوباره اشکم در اومد  

اردلان:انگار هرچي باهات راه ميام نمي شه نه این خوب بفهم یه دفعه  

 صداشو بلند کرد  

 :ممننن شوهرتمممم  

 نمي خواستم جلوش کم بيارم با این که ازش ميترسيدم  

 من:شوهرم باش به درککک من که نخواستم شوهرمي اما به زوررر  

ن:اردلان  چشماش به خون نشسته بود کارد ميزدی خونش در نمي اومد م

 ترو خداااا خواهش ميکنم نههه  
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یه دفعه ولم کرد و دوباره دستي توی موهاش کشيد وقتي اعصبي ميشد این کارو  

 ميکرد اردلان:گمشو توی اتاقت  

نمي خواستم برم توی اتاقم سریع درو باز کردم رفتم بيرون رفتم کنار استخر  

 وایسادم و آب  

سياهي رفت هيچ چيزی رو نمي دیدم   استخرو تماشا ميکردم که دوباره چشمام

 احساس خيس  

 بودن بهم دست داد و دیگه هيچي نفهميدم  

 .............. 

آروم چشمامو باز کردم که نور بدی بهم خورد چشمامو باز و بست کردم یکم که  

 هوشيار تر شدم  

فهميدم توی اتاقمم ولي آخه چي شد دور ورم رو که نگاه کردم چشم خورد به 

 ون اینجا چيکار ميکرد من:سو.سوسن  سوسن ا

تا اون لحظه حواسش به من نبود  

سوسن:بيدار شدی من:تو اینجا  

چيکار ميکني سوسن:مطمعني  

هيچي یادت نمياد سرمو تکون  

 دادم  
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سوسن:فکر کنم تو سرت گيج رفته و افتادی توی استخر اردلان توی اتاقش بوده  

 تورو ميبينه و سریع مياردت بيرون  

اومدم بلند شم که جيغم رفت بالا دستم سوز بدی ميزد  

 سوسن:دختر چيکار ميکني سرم توی دستته  

ا  یه دفعه صدای وحشتناک در اومد سورن و اردلان توی چار چوب در بودند و ب

 نگراني منو نگاه ميکردن  

چشمامو بستم ولي همينطور که داشتم به این موضوع فکر ميکردم یه دفعه با وحشت  

 چشمامو باز کردم من:سوسن 

سوسن:جونم  

خواهری  

من:ک.کي  

ل.لباسامو سوسن  

 قهقه ای زد  

رومو کردم طرف اون دوتا که همونجا با تعجب داشتن نگامون ميکردم من:بيرون  

 یکم دیگه وایسادن  
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من:سورن اینو ببر  

بيروونن سریع اون دوتا 

 رفتن بيرون من:حالا بگو 

سوسن:ما دوتا داشتيم توی خيابون ول ميگشتيم که اردلان زنگ زد و توضيح داد چي  

 شده خدا  

ه هيچي دیگه رفتيم یه سرم گرفتيم برات و اوردیم اینجا  خير بده منو دکترم وگرن 

 وقتي اومدیم تو  

توی اتاق اردلان بودی اوردیمت توی اتاق خودت من لباساتو عوض کردم وگرنه  

 سرما ميخوردی خيالم راحت شد  

حدودا یک ساعت بعد سرمم تموم شد دلم نميخواست با سورن قهر باشم من اونو  

 خيلي دوست  

 ن گفتم که سورن رو بهش بگو بياد اینجا  دارم به سوس

یکم که وایسادم تقه ای به در خورد و بعد سورن اومد داخل لبخندی بهش زدم اونم  

 جواب لبخندمو داد من:بشين رو تخت  

 رفت نشست 

 سورن:سوزان ببخ.....  
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من:نه من باید بگم  

 ببخشيد سورن:آخه  

من:اگه من با تو قهر باشم که دیگه داداش ندارم که پس تموم شد با لبخند  

 رضایت به من نگاه کرد سورن:اذیتت نمي کنه؟ من:نه کاری به هم دیگه نداریم  

 ................... 

 اردلان:من امشب دیر ميام خدافظ  

ردم و  آخي داره ميره با صدای بسته شدن در از اتاقم پریدم بيرون صبحانمو خو

 آماده شدم  

:بود با عجله رفتم بيرون و درو باز کردم لبخندی بهم زد اومد تو  ????ساعت 

 من:سلام 

 سام:سلام خانمي خوبي  

 من:مرسي بيا بریم پشت خونه  

 با هم دیگه رفتيم پشت خونه که پر از درخت بود 

 سام:سوزان من خيلي نمي تونم وایسم فقط اومدم.........برای آخ....  

سامي من:

تروخدااا  
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سام:ششش 

 شششش  

 به به عزیزم معشوقتو معرفي نمي کني؟  

با این صدا کل بدنم لرزید دلم نمي خواست بر گردم ولي مجبور بودم ترس همه  

 بدنمو گرفت آروم برگشتم من:ا.اردلان  

 از عصبانيت قرمز شده بود یه دفعه حجوم اورد سمت سام و مشتي حوالش کرد  

من:اردلااانن ترو خداااا نهههه اون دوتا با  

هم دیگه در گير شده بودن من:نزنش  

 ن  اردلاااا

 تنها کاری که ازم بر ميومد جيغ و داد کردن بود

رفتم سمتش و بازوشو گرفتم کشيدم که بلند شد دستشو برد بالا که بزنه توی  

 صورتم کل بدنم  

ميلرزید چشمامو بستم و نخونامو با حرس فشار ميدادم توی دستم آروم چشمامو باز  

 کردم دستش کنار گوشم مشت شده بود  

 قصت نکردم گمشو توی خونه  اردلان:تا نزدم نا

 وای خدااا حالا چيکار کنم اگه من برم این دوتا درگير ميشن  

 بازومو گرفت کشيد خيلي فشار ميداد حس ميکردم الان استخونام خورد ميشه  
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اردلان:به حرفم گوش نمي کني باشه بعدا حساب تو رم ميرسم ولي حيفم مياد الان  

 اونو ول کنم  

لم داد داخل درم قفل کرد چرا  تا دم در منو برد و ه

 سام هيچي نگفت که منو اذیت نکنه یا نزنه  

وای خدایا خودت کمکم کن نزنن هم دیگه رو نصف کنن اشکام بي اراده روی  

 صورتم روونه شد  

چند دیقه بعد صدای داد زدنای اردلان اومد و بعد قطع شد سریع از پشت در رفتم  

 کنار که یه  

د و اردلان با چشمایي خون گرفته اومد داخل و با قدم های  دفعه در خيلي بد باز ش 

 هيلي تند  

اومد سمتم چشمامو بستم و نفس های عصبي کشيدم که با سوزش بدی یه لحظه  

 نفسم بند اومد چشمامو باز کردم  

ارلان:لياقت خوب بودن منو نداری هرچي باهات راه ميام نميشه از این به بعد هر 

 انجام ميدیي  کاری که من دلم بخواد 

 رفت سمت پله های طبقه بالا وایي حالا چه خاکي تو سرم بریزم من خدااااا  

 سریع دویدم و بازوشو گرفتم  

 من:اردلان خواهش ميکنم ترو خدااا غلط کردم 

 همينطور گریه ميکردمو زجه ميزدم ولي اون همينطوری وایساده بود  
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 نشست روی یکي از پله ها و دست منو پس زد  

اردلان:لعنتي تو با غرورم بازی کردی ميفهمي تو غيرتمو بردی زیر سوال هرچي هم  

 که باشه اسم  

 من توی شناسنامته اسم تو توی شناسناممه چرا اینو نميفهمي  

ميخوام باهات بد رفتار نکنم تو خودت نميزاری یعني من باید بيام مچ زنمو که با  

 عشقش که داره  

حرف ميزنه رو بگيرم ولي یه دفعه من این کارو کردم چي گفتي عوضيه حوس باز  

 دیشب چي  

 گفتي از بدم مياد ............ازت متنفرم بر عکس شده نه  

الا اون تا یه حدی شو راست ميگفت من دیگه  بلند شد و با سرعت از پله ها رفت ب

 نمي تونم با  

سام باشم اسم اون توی شناسناممه ولي آخه...........نيم ساعت گزشت ولي نيومد  

 پایين آروم از  

پله ها رفتم بالا توی دوتا اتاقارو دیدم نبود رفتم اتاقي که طبقه سومه اونجا بود ولي  

 داشت سيگار  

متنفر بودم یعني تا اون حد داغون شده من چيکار کردم   ميکشيد چيزی که من ازش

 رفتم داخل  

 و پاکت سيگاری که روی شومينه بود رو برداشتم و از پنجره پرت کردم بيرون  
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 اردلان:چيکار ميکنيييي  

از دادی که زد ترسيدم ولي نباید از خودم ضعف نشون بدم سيگار توی دستشم  

 گرفتمو پرت کردم  

 بدم مياد  من:از این آشغالا 

 اردلان:اااا نه بابا تو از کاری بدت مياد من نباید انجام بدم من:اره  

 اردلان:پس که اینطور......اونوقت من چي  

من:یعني چي من هم از سيگار در حد مرگ بدم مياد هم دوست ندارم شوهرم به این  

 چيزا آلوده بشه  

 سلامتيش به خطر بيوفته   ای خدا آخه اینا که حرف دل من نبود که من فقط نميخوام 

انگار جا خورد که گفتم شوهرم  

 اردلان:شوهرت ...یا ....شوهر زوریت  

 برا این دیگه چه جوابي بدم من آخه سریع سمت در رفتم که از پش بازومو گرفت  

 اردلان:یه سوال ازت پرسيدم جواب بده  

یعني در آینده من باید اردلان رو به عنوان شوهرم قبول کنم یعني کسي ميشه که  

 نفسم به 

نفسش بنده ولي نه همون سام به اندازه هفت هزار پشتم بسه حالا جواب اینو من چي  

 بدم سریع رومو کردم به طرفش من:شوهرم  
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پایين   جوابو که دادم دستش شل شد از موقعيت استفاده کردم و سریع جيم شدم

 باور این که  

دیگه سامي رو نمي تونم ببينم خيلي سخته خيلييي فقط کسي که عاشقه حال منو  

 درک ميکنه 

که دارم چي ميکشم ولي آخه چطور تونست انقدر ساده ازم بگزره اون عشقم بوده و  

هست تو که نيستي از خودم بيخبرم کي بياد و کي بشه همسفرم دل من از تو جدا  

 ا بي تو هوا نيست  نيست این هو

چي بگم از کي بگم وای 

دیگه غم یکي دوتا نيست  

تو که نيستي از خودم  

بيخبرم کي بياد و کي بشه 

 همسفرم ...............  

 توی آشپز خونه داشتم برای شام ماکاروني درست ميکردم که اردلان صدام زد  

 رفتم توی حال نشسته بود و با لب تابش ور ميرفت  

شاید این چيزی که بهت بگم داغونت کنه ولي واقعيته چي ميخواد بگه  اردلان:ببين  

 که فکر ميکنه داغونم کنه 
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اردلان:طعنه بهت نميزنم ولي عاشق چه کسي شدی بيا اونجا  

 ميترسيدم برم  

 دِ بيا  -

 آروم رفتم سمتش و کنارش نشستم  

 شروع کرد به خوندن متني که توی سایت بود  

اردلان:پيمان فرهادی معروف به سام توکلي یک خلاف کاربزرگ ایران محسوب  

 ميشه او کارهایي  

از جمله فروش مواد آدم کشي و فروش اجزای بدن به قيمت سه برابر حد معمول را  

 انجام ميدهد  

د نشده است (درسته؟همينطوری  نيروی انتظامي ایران هنوز قادر به دستگيری این فر

ميگن؟اگه اشتباهه به خوبي خودتون ببخشيد) این چي داشت ميگفت نه حقيقت  

 نداره خنده عصبي کردم 

 من:داری دروغ ميگي بخاطر این که از سام سرد شم اما نه کور خوندی  

با اخمای در هم رفته لب تابو گرفت طرفم اردلان:بگير ببين چند تا  

نوشته بلند شد داشت ميرفت سمت در حياط که    سایت معتبر اینو

دوباره برگشت اردلان:برای این که شک نکني به من عکساشم  

 ببين  
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با این حرفش داغون شدم داشت بهم اطمينان ميداد حرفش درسته رفت بيرون و  

 من آروم آروم  

پيمان  سایتا رو گشتم........باورم نميشد سام منو به بازی گرفته سام کهنه بهتره بگم  

 آخه من  

چقدر ساده بودم خاطراتش که برام زنده ميشد دوباره اشک ميریختم ولي برای کي  

 داره این اشکا  

حروم ميشه برای یه جاني برای کسي که آدم کشي کرده برای کسي که بضعي 

 دخترارو بدبخت  

کرده داغون کرده از زندگي سيرشون کرده یا برای کسي که جوونای مردمو بدبخت  

 د کرده این  معتا

اولين باری بود که برای اردلان غذا مي پختم ولي خودم با غذا بازی بازی ميکردم  

 هيچيش از گلوم پایين نمي رفت  

اردلان:وای بخور دیگه رو اعصب منيا انقدر توی این چنگال بدبختارو تاب دادی  

 کوفته ماکاروني شد  

بلند شدم دلم ميخواست برم  

رم  حموم من:من سيرم ميخوام ب

 حموم  

 اردلان:بابا دو تا لقمه بزار توی دهنت ضعف ميکنيااا  
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 یه نگاه به بشقاب کردم یه نگاه به اردلان اصلا نميتونستم به غذالب بزنم من:ممنون  

سریع رفتم سمت اتاقم لباسامو در اوردم و رفتم حموم اول دوش آب سردو باز  

 کردم  

آخي یادش بخير قبلا که مامان زنده بود چقدر حرس ميخورد از این کارم و هردفعه  

 که ميخواستم  

برم حموم یه چهل تا سوره و دعا ميکرد که من تشنج نکنم ..............ماماني خيلي  

 زود رفتي به 

خدا دلم برات تنگ شده ماماني الان منو ميبيني ببين چقدر داغونم ببين از دخترت  

 سواستفاده  

کردن و قلبشو به بازی گرفتن کاشکي بودی کاشکي ميتونستم سرمو روی پاهات  

 م  بزارم و برا

لالایي بخوني ماماني خودت اونجایي هوامو داشته باش کمکم کن دیگه داشتم حق  

 حق ميکردم  

سریع سرمو شستم آبو بستم و رفتم نشستم توی وان حالا که یاد مامانم افتادم بد تر  

 شدم  

داغون تر از داغون هر وقت یادش ميفتم حالم بد ميشهآخه......سني نداشتي که رفتي  

 مامانم  
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و بسته بودمو آروم برای خودم اشک ميریختم ميخواستم بلند شم برم که  چشمام 

 چشمم افتاد به 

تيغ اروم برش داشتم و دوباره نشستم یه چند دفعه آروم روی دستم کشيدم یعني  

 شجاعتشو  

دارم که خودم بيام پيشت مامان اره من ميتونم من داغون شدم بابام که دیگه منو  

 دخترش فرض  

وهرمم هيچ احساسي ندارم چشمامو بستم تيغ رو گزاشتم روی دستم  نمي کنه به ش

 ميخواستم  

بکشم ولي نمي دونم چي منصرفم کرد تيغو پرت کردم و جيغ زدم دوباره یاد اون  

 عوضي افتادم  

یاد اون اشغال اوني که تا چند ساعت پيش عشقم بود و الانم هست بغضم گرفت بزار  

 توی  

خودم یه دفعه صدای کوبيده شدن در ميومد خدا رو   خلوت خودم گریه کنم به حال

 شکر در قفل بود وگرنه شرف حيسيتم ميرفت  

اردلان:سوزان سوزان تروخدا بيا درو باز کن سوزان کاری نکنيابهت ميگم درو وا کن  

 تا نشکستمش  

از این هيچ کاری بعيد نيس سریع ربدو شاممو پوشيدم و درو باز کردم تا سرشو  

 گار  گرفت بالا ان 
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 چيز جدید و تعجب آوری دیده باشه روی صورتم  

اردلان:دختر یعني اون مرتيکه انقدر ارزش داشت که با چشمات همچين کاری  

 کردی؟چشمات کاسه خون شده  

هر وقت گریه ميکردم چشمام خيلي قرمز ميشد و چون چشمام آبي کمرنگ بود  

 بيشتر خود نمایي ميکرد 

 خودم گریه کردم من:نه ارزش نداشت ولي به حال  

اردلان:چرا جيغ زدی ميخواستي خود کشي کني منصرف شدی من:اره  

 ميخواستم برم ميخواست.......  

 حرفم کامل نشده بود که دستش نزدیک صورتم ایستاد بازم عصبي شد 

 اردلان:لباستو بپوش بيا اتاق من ميخوام یه چيزی بهت بگم و سریعرفت بيرون  

یه لباس نارنجي آستين کوتاه پوشيدم با یه شلوار سورمه ایه راحت موهامو با سشوار  

 خشک  

کردم و رژ قرمز کمرنکي زدم اولين دفعه بود وقتي اردلان خونس رژ ميزدم یه  

 نگاهي به خودم توی  

آینه کردم قرمزی چشمام رفته بود و چشمام رنگ خاصي گرفته بود بين آبي و  

 توسي با این که  

رایش خاصي نداشتم ولي خوشگل شده بودم صورتم بيشتر به مامانم رفته بود دلم  آ

 ميخواست  
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همه چي رو فراموش کنم کسي چه ميدونه شاید یه روز با اردلان خوشبخت شدم از  

 اتاقم رفتم  

بيرون تقه ای به در اتاقش زدم و بعد رفتم تو ای خدا آخه این چه عادتيه هيچي نمي  

 پوشه(قابل  

دوستان فکر بد نکنيد بلوز یا زیر پوش نمي پوشه یکم بي تربيته)اینطوری  توجه 

 زیادی معذبم  

اردلان:بيا اینجا(اشاره کرد برم بغلش)  

 من:نه راحتم  

 دوباره جو گرفتش  

 اردلان:گفتم.....بيا...اینجا 

یکم این پا و اون پا کردم دیدم نه مثل این که نمي شه رفتم بغلش آروم برگشت  

 روع  طرفم و ش

کرد نوازش کردن موهام یکمي خجالت ميکشيدم ولي این غولتشنو نميشه پا روی  

 حرفش بزاری  

اردلان:ميخوام همه چي رو از اول برات بگم ميخوام بدوني منم یه روزی مثل تو  

 خورد شدم ولي  

 دوباره خودمو ساختم منم یه روز مثل تو عاشق بودم 
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گفتم بزار بيام خاستگاری همش بهونه    اسمش هدا بود ميپرستيدمش چند دفعه بهش

 ميورد 

سال پيش  ?چند دفعه هم دوستام گفتن با یه پسر دیدنش اون موقع کم تجربه بودم 

 بود تازه  

بيست سالم شده بود حرف همه دوستامو رد ميکردم ميگفتم فاميلاشونه یا داری  

 دروغ ميگي دو  

ه تالارو داده بودن زیر  سال گذشت یه شب یه برگه اومد در خونه اونجا آدرس ی

 آدرسم نوشته بود  

به این مراسم بيا دلم ميخواد خونوادمو ببيني وقتي عروس و داماداومدن بيا مطمعنا  

 منو ميبيني  

به اینجا که رسيد سرمو بالا گرفتم داشت گریه ميکرد یعني انقدر عذاب کشيده که  

 داره جلوی من غرورشو ميشکنه  

من خرم دیگه داشتم بال در ميوردم اون موقع مثل الان مامانو بابام با خواهر و  -

 برادرم رفته بودن  

لسانجلس تا وقتي اونا بودن من به داداشم همه راضای دلمو ميگفتم باهاش مشورت 

 ميکردم  

ولي اون نبود من دلم نميخواست برم اونور خلاصه رفتم به اون مهموني یا بهتر بگم  

 عروسي 
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عشقم همه ميپرسيدن من کيم ميگفتم یکي از همکارای خانوم روان فردم وقتي  

 عروسو دوماد  

اومد از چيزی که ميدیدم جا خوردم خورد شدم شکستم انگار من بودمو اون دوتا  

 همه صداها  

يپيچيد اون عشقم بود که توی لباس عروس کنار یکي دیگه بود تا  توی گوشم م

 تهش وایسادم به  

داماد حسادت ميکردم خيلي حتي شاید اگه چند دفعه جلوی خودمونمي گرفتم  

 ميرفتم و سير  

ميزدمش آخر وقت بود که ميخواستن برن یه لحظه هدا تنها شد از فرصت استفاده  

 کردم و رفتم پيشش  

 وادمو دیدی عشقمو دیدی  چطور بود خان -

اینو که گفت صدای خورد شدن قلبمو شنيدم و همينطور صدای عشقمو دیدی توی  

 مغزم ا ِکو ميشد  

اره دیدم ولي اینو بدون دنيا گرده تو امشب منو داغون کردی با غرورم بازی  -

 کردی ولي این کارت  

 داره   بي جواب نمي مونه نه من نفرینت نمي کنم ولي اون بالایي هوامو

اینو گفتم و اومدم بيرون انقدر داغون بودم که با آخرین سرعت ميرفتم  

 :بود و توی  ???ساعت
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 جاده پرنده پر نمي زد ولي نمي دونم چرا سرم گيج رفت و ماشين چپ شد  

هر لحظه چشمام گشاد تر ميشد خدای من چقدر اردلان سختيکشيده اصلا فکرشو  

 نمي کردم  

ساله توی کمام باورم نمي شد به مرور زمان همچي  ?دم وقتي به هوش اومد فهمي-

 یادم اومد از  

عشق متنفر نشدم نه این دختر آدم من نبود آروم آروم همه چي رو فراموش کردم  

 خوب شدم ولي  

دیگه اردلان سابقي وجود نداشت اردلان ساده توی اون تصادف اون شب مرد همه  

 چي داشت به 

ال اتفاقي دیدمش اون اول منو نشناخت ولي بعد  روال عادی پيش ميرفت که پارس

 دلم  

ميخواست برم ببينم از زندگيش راضيه یا نه رفتم ازش پرسيدم خودمو معرفي کردم  

 اولش باورش  

نشد منم خيلي تغير کرده بودم تعریف از خود نباشه ولي خيلي خوشتيپ تر شدم تا  

 قبلا  

ته و الان یه بچه سه چار ساله ميدوني چي فهميدم فهميدم که از شوهرش طلاق گرف

 داره ولي  

 شوهرش ميدوني کي............. بود سام بود  
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از چيزایي که ميشنيدم هر لحظه جا ميخوردم تا چه حد یه آدمميتونه پست باشه 

 باورم نمي شد  

 هيچيش برام قابل درک نبود یعني سام یه بچه..........  

بلند شدم و با تعجب به اردلان نگاه کردم  

 قهقه ای زد  

 اردلان:چرا اینطوری نگام ميکني وایسا تا بهت بگم بقيشو بخواب خوابيدم 

فکر کردی این مدرکو از کجا ميدونستم یا چطوری فاميلشو ميدونستم بهتره بگم  -

 در واقع سام  

....و امروز دیدمش همه چي  رو ميشناختم نه پيمانو ولي وقتي هدا برام تعریف کرد...

 برام روشن  

شد بهش گفتم از ته دلم گفتم دنيا گرده و دیگه برای هميشه به عبدیت 

 سپردمش(به هدا گفت) 

ولي امروز هرچي عقده داشتم از اون شب زدم جيگرم حال اومد دوتامون  

 خندیدیم  

که    من تورو دوست ندارم عاشقتم نيستم ولي ازت خوشم مياد تو دختری هستي-

 شاید هر  

کسي آرزوشو بکنه.......... دلم ميخواد منو عاشق خودت کني دلمميخواد طعم یه  

 زنگي آرومو  



 

 

 

43 

  پریا . جنویسنده:  | عشق از سوی اجبار

بچشم دوست ندارم خاطرات هدا بياد جلوی چشمم و دوباره همون حسو داشته  

 باشم............  

 حالا تو برام بگو از اول  

وستام باش اشنا شدم  من:بيست و دو سالم بود که باهاش توی مهموني یکي از د 

 مغرور بود این  

مورد خيلي منو جذب خودش کرد تيپ و قيافشم بد نبود منم مثل اون مغرور بودم  

 به هيچ کس  

با نمي دادم چند دفعه اتفاقي باهم برخورد کردیم کم کم رنگ نگاهش نسبت به من  

 عوض شد  

 اروم حق حق کردم و گزاشتم اشکام جاری بشن 

زدش با اون دوست بود رفيق فابش بود برای همين معمولا زیاد  :یکي از دوستام نام

 ميدیدمش  

ازش خوشم اومد یه دفعه توی پارک تنها بودم که اونم اومد گفت تقيبم کرده که  

 احساسشو بهم  

بگه گفت من جذبت شدم گفت تو مثل دخترای دیگه نيستي کي بدش ميومد با  

 همچين کسي  

 ارتباط داشته باشه یک سال گزشت من عاشقش شدم دیوونه وارچند دفعه گفتم بيا  
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خاستگاریم تا رسمي بشه رابطمون مثل هدا دليل اورد بهونه اورد تا اینکه سورن تورو  

 اورد  

خونمون اون موقع بهم گفته بود ميره مسافرت کاری حتما مسافرت کاری کثافت  

 کاریاش بوده  

دیگه......بقيشو ميدوني من تا دو روز پيش ازت در حد مرگ متنفر بودم ولي حالا  

 .........شاید 

غرورمو بشکنم ولي دلم ميخواد مثل خودت راحت باشم تو همه چيو بهم گفتي منم  

 ميگم الان  

که پيشتم احساس آرامش ميکنم خنده آرومي کردم اگه تو نبودی معلوم نبود چه  

 بلایي سرم 

د حق حق ميکردم بعضي وقتام با فکر این که چقدر ساده بودم اشک ميریختم  ميور

 نوازش  

ارزش نداره این اشکاتو بخاطر یه آدم عوضي حدر  -دستش روی موهام قطع شد 

 بدی 

.......کمکت مي کنم فراموشش کني دوباره به حالت قبلش برگشت و شروع کرد  

 موهامو نوازش  

 د و خوابم برد..........  کردن آروم آروم پلکام سنگين ش
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چشمامو باز کردم ولي انگار خوابم ميومد دوباره چشمامو بستميکم که گزشت انگار  

 برق سه 

ولتي بهم وصل کردن منو اردلان توی بغل هم دیگه بودیم نه معمولي پاهامون توی  

 هم دیگه قفل  

صبحي خدا به  شده بود من اونو بغل کرده بودم اونم منو وای چه صحنه ای همين اوله 

 خير کنه  

حالا چطوری از بغلش جيم شم هر کار کنم ميفهمه که من غلط بکنم دیگه وقتي  

 ميخوام بخوابم  

متکا بگيرم بغلم.....جهنم تا کي ميتونم اینطوری باشم آروم آروم خودمو اینور اونور 

 کردم تا بلاخره اومدم بيرون  

 اا ششش  اردلان:ای بابا صبح جمعه هم نميزاری بخوابيما

متکایي که مال من بود رو گزاشت روی سرش سرم گيج ميرفت یکم نشستم اونم  

 خود در گيری  

 داشت هي اینور اونور ميشد یه دفعه بلند شد درست کنار من بود  

 نميزاری درست حسابي بخوابيم که  -

 اااااا چيکار من داره داشتم خفه ميشدم  -

د ای توی روحت کنن یکماون وستا نمي  اومدم از تخت بيام پایين که برام اس اوم

 تونستي گير  
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کني اینطوری آبروم رفتت زیر چشمي به اردلان نگاه کردم یه لبخند پهني رو لبش  

 بود 

 خب در بيار ببينيم کيه اوله صبحي  -

و بعد شروع کرد خندیدن ای خدا از اون بالاها یه سطل یخي آبي چيزی بریز روش  

 منو انقدر  

مسخره نکنه آبروم رفت چه عادت مزخرفي دارم من سریع رفتم از اتاق بيرون و  

 گوشي رو در اوردم اس رو باز کردم  

:عزیزم اون مرتيکه اذیتت نکرد؟ از  

 سام بود سریع در اتاقو باز کردم  

 د دلت واسم تنگ شد؟  چي ش-

 اااااااا رو اعصابمياااا انقدر حرف نزن بيا اینو بگير  -

 چيکار کنم  -

 چپ چپ بهش نگاه کردم 

 بگير. بخورش چيکار ميخوای بکني بخونش  -

گوشي رو گرفت اس ام اس رو خوند دوباره گر گرفتش پيشخودش زیر لب یه  

 چيزایي ميگفت  

 سوزان برو بيرون  مرتيکه بي ناموس حاليت ميکنم.....-
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 چراااا؟  -

 بي...روونن  -

ای خدا عجب غلطي کردم دادم به این بخونه ها عصاب مصاب همينطوری نداره رفتم  

 بيرون ولي  

 پشت در وایسادم چند دیقه بعد انگار داشت با یکي صحبت ميکرد گوشامو تيز کردم  

بله جناب سروان .......بله مطمعنم شروع کرد  -

بعد قطع کرد سریع جيم شدم  خوندن یه شماره و 

 توی آشپزخونه با لبخند از اتاق خارج شد  

 دیگه مزاحمت نميشه جوابشم دادم شک نکنه و بعد پاک کردم ای باباااا  -

 مرسي چي ميخوری  -

 عادت ندارم صبحانه بخورم -

خوبه مثل منه صبحونه که ميخورم حالت تهو ميگيرم رفتم توی یخچال سرک کشيدم  

 هورااا موز  

داشتيم دوتا موز اوردم بيرون چند تا هم خرما و شير یکم توی کابينتا رو گشتم تا  

 بلاخره هم زن  

برقي رو پيدا کردم همه محتویاتو ریختم توش هسته خرماهارم در اوردم و ریختم  

 هم زن افتادم به جونش.....  داخلش و با 
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 بيا بخور  -

 گفتم عادت ندارم  -

 من عادتت ميدم هروز از اینا بخوری  -

 چيه  -

 معجونه  -

 نکشيمون  -

 وای هرچي ميگم یه جوابي داره ليوانو با حرس کوبوندم روی کابينت  

 اصلا نخوا خودم ميخورم -

 ليوان خودمو برداشتم و تا تهش رو یه نفس خوردم 

با دهن باز داشت نگام ميکرد منم یه لبخندی زدم بهشو اومدم روی مبلا نشستم زیر  

 چشمي  

 بهش نگاه کردم دیدم داره ميخوره بعد چند دیقه اومد پيشم  

 مامان بزرگ خوردم  -

 نوش  -

فکر نمي کنم مامابزرگا مشروب بخورنااا  -

 جاااان  
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 بابزرگ چه ربطي داشت؟  با-

 خوشم مياد کم نمياری  -

 اگه قرار باشه جلو تو کم بيارم واوی لااا  -

خب از اونجایي که بچه مصبتي این جور چيزا رو بلد نيستي بهت ميگم وقتي ميگن  -

 نوش که از همين آب شنگوليا بخوری  

 نه مثل این که وقعا نمي دونه من اینارو ميدونم  

بابابزرگ از شما که بعيده ولي بهتره به عرضتون برسم که یه دفعه یه ته استکاني  -

 خوردم تا سه روز معدم ميسوخت  

 نگاهش جدی شد وای دوباره تریپ وحشي بازیش گل کرد  

 کجا؟؟  -

ته دو هفتس فقط تو خونه نترس پيش داداشم بودم حالا اونو ول کن حوصلم سر رف-

 ول ميگردم  

 از حيوونا خوشت مياد  -

 عاشقشونم به غير از اون سگ دراکولای تو  -

 ااااا اگه عاشقشوني بشين تو خونه  -

 فعلا که نشستم مشکلي نداره فردا با سوسن و سورن ميرم دور دور  

 بلند شو لباس بپوش بریم  -
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که بيشتر حرسش بدم گفتم:راستي  آخ جووون داشتم ميرفتم سمت اتاقم برا این  -

 برو پيشه یه 

 روانپزشک یه دفعه قاطي ميکني مشکلتو حل کنه 

 سوووززاااانن  -

من اصلا با تو بيرون نميام یه دفعه ميزني ناقصم ميکني قش قش  -

 بهش خندیدم رفتم توی اتاق  

  یه تيپ اسپرت زدم یه شلوار جين آسموني با یه لباس آستين بلند خاکستری روشم

 یه سویشرت 

سفيد پوشيدم موهامو از پشت بستم که چند تا تيکه اومد جلو یه شالم برداشتم  

 محض  

اطمينان و کلاه سویشرتمو سرم کردم برای آرایشمم یه رژ قرمز کمرنگ و مقدار  

 خيلي کمي خط  

چشم کشيدم خب حاظر شدم برو که رفتيم رفتم بيرون از پله ها رفتم بالا اردلان  

   داشت ساعتشو 

مي بست پشتش به من بود یه شلوار مشکي تنگ خونگي با یه سویشرت سورمه ای  

 باروني پوشيده بود  

 بریم -

 باهم دیگه رفتيم توی ماشين انگار تازه منو دیده بود  
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 شالت کو؟  -

 شال نيوردم همين کلاهه خوبه -

 برو بيار بدو  -

 نه ولش کن خوبه  -

 گفتم برو بيار انقدر حرس نده وَ َع  -

 ای بابا تو هم که همش بلدی پاچه بگيری  -

 یه نگاهي بهم کرد که دیگه خفه شدم شالمو از توی کيفم در اوردم و پوشيدم  

 بعد از چند دیقه از شهر خارج شدیم  

 کجاااا؟؟؟  -

 ميخوام بدزدمت  -

 نمک نریز کجا داریم ميریم  -

 تو هم شيکر نریز وقتي رسيدیم ميفهمي..........دیشب خيلي جات خوب بوداا  -

یکم فکر کردم دیشب کجا خوابيدم که یادم اومد زیر چشمي نگاش کردم داشت  

 ميخندید  

کوفت درد حناق رو آب بخندی حالا نه خودتم لذت نبردی از این که افتخار دادم  -

 بخوابي   بغلم کني و

 بابا افتخااااررر تو باید لذت برده باشي نه من  -
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 من غلط بکنم خيلي هم افتضاح بود  -

 از بغل کردنت مشخص بود و زد زیر خنده  -

 ای توی اون روحت کنن مرض بگيری که حواست به همه جا هست  

 هر هر هر ببند  -

 نچ دوست دارم  -

 لقت گير ميکنه ميميریااا  الان یه پشه ای کروکدیلي دایناسوری ميره تو ح-

آهاا نگراني که دیگه نتوني شبا جا گرم و نرم گيرت بياد؟ خدددداااااا منو ببر  -

 بکش هرچي ميگم این یه چي دیگه ميگه  

 رو آب بخندی الاهي همون پشه گير کنه تو حلقومت  -

 ..... 

 پياده شو  -

 اینجا کجاست؟  -

جایه که هر وقت حوصلم سر ميره ميام اینجا پياده شد در ماشينو قفل کرد و اومد  -

 پيشم  

 دستتو بده  -

 مرسي راحتم  -



 

 

 

53 

  پریا . جنویسنده:  | عشق از سوی اجبار

دوباره اون اخماشو کرد تو هم و دستمو گرفت و با قدم های بلندش منو کشوند  

 دنبال خودش  

 ول کن دستمو  -

 نه اگه ول کنم اینجا سگ خور ميشي  -

 بهم مثل دو دیقه پيشت   حد اقل هرهر نميخندی-

 ميخوام قبل این که بری اون بالا حسرت به دل نباشي یه دفه دستمو گرفته باشي  -

 اون اراجيفتو برا خودت نگر دار حالا هم اون فکو ببنددددد  -

دوباره لبخندی زد و دستمو سفت تر گرفت اومده بودیم یه جایي که پر از سگ بود  

 جایي که فکر  

ا آسيب دیده رو نگر ميداشتن خيلي دلم براشون ميسوخت واقعا  کنم سگای ولگرد ی

 بعضي  

 انسانا چقدر بي انصافن که با بنده های خدا این کارارو ميکنن  

 اردلان:دوست داری یکيشونو ببریم خونه  

پيشنهاد خوبي بود هم ازشون مراقبت ميکردم هم عين این دیوونه ها صبحا درو  

 اره  -دیوارو نگاه نمي کردم  

 برو هر کدومو دوست داری انتخاب کن  -

 مرسييي  -
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 ت چيکار کنم دیگه از بس مهربونم خواهش  ُ-

 کاری نکن خودم بيام گِل بگيرم که دیگه نتوني اون حرفای عرفانيتو بزنيااا  -

 سریع ازش دور شدم ..یه سگ پشمالوی سفيد پاکوتاه پيدا کردم خيلي ناز بود  

 اردلان  -

 جانم  -

 یه لحظه هنگ کردم یه جوری شدم  

اینطوری نگا  -برگشتم نگاش کردم اونم داشت منو نگاه ميکرد آروم اومد نزدیکم 

 نکن چشات بد جور رو اعصابم ميره  

 چرا؟  -

 الان جاش نيست خونه بپرس  -

سگ رو بهش نشون دادم یه خانمي اومد و اونو به من داد اولش یکم ميترسيدم بعد  

 ه گاز نميگيره  دیدم نه بچه خوبي

باید خيلي به این سگ حواستون باشه تازه یک ماهشه مادرشو کشتن و پاشم با  -

 سنگ زدن و شکوندن  

اسمش  -آخيييي خيلي گناه داره طفلک این بيشتر من عذاب کشيده 

برفيه......آقای درخشان ما به شما اعتماد داریم که سگ هارو ميدیم به  

 شما پس ازشون خوب مراقبت کنيد  
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 ............. 

 دو ماه بعد  

دیگه خيلي با اردلان کل کل نمي کردم مگه این که لازم باشه هنوز بعضي وقتا به  

 خاطر سام گریه 

ميکنم هرچي هم که باشه من عاشقش بودم نمي دونم ولي فکر ميکنم به اردلان  

 عادت کردم  

عاشقش نيستم ولي روش احساس مالکيت ميکنم در حدی که با چند نفرم درگير  

 شدم مثلا  

یکيش این بود که رفتم شرکتش اون توی شرکت راک سراميک کار ميکنه یکي از  

 مدیرعاملای  

ه تا دختر توی یه روزی که من اونجا بودم بدجور به پرو  بزرگه اون جاست. دوس 

 پاش ميپيچيدن  

 رفتم دمشونو قيچي کردم خوشم اومد که اخراجشون کرد جيگرم خونک شد......  

اردلان:مسافرت دوست 

ههههه وواااایيي  -داری 

 عاشقشم  

 تُ لا الا..........یه بار شد اینو به من بگي   -

 چون عاشقت نيستم  -
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 یعني دروغم نميشه بگي -

 از دروغ بدم مياد  -

 خب پس اون ارتيست بازیت جلو منشيام چي بود؟ -

 الان تو علافي این سوالای چرت و پرتو داری ميپرسي  -

 زدی تو هدف  -

 دادم  بلند شدم و رفتم به طرف آشپزخونه سرمو تکون 

 خدا مریضان اسلامو شفا بده آمين  -

 خب پس من مریضم  -

 دقيقا  -

اصلا نخواستم خودم  -

ميرم برگشتم به طرفش  

 کجا اون وقت  -

مممممم شما که نميای مریضيم بهت واگير ميکنه ولي بخاطر این که بيماری  -

 فوضولي نگيری بهت ميگم یه لبخند خبيثي زد  

 شمال  -

 و ميدونستم اگه بخواد بره منو ميبره  من عاشق شمال بودم و این

 آخييي خوش بگذره سفر به سلامت -
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 وا رفت انگار فکرشم نمي کرد  

تو  -تو نباشي الميرا جونو (منشي کنه که اخراج شد(خوشگلم بود متاسفانه))ميبرم -

 غلط ميکني  

-

زااایييهه

هه اوه  

اوه زایه  

 شد  

 اصلا ببرش به من چه  -

پس به تو چه حالا ميرم ميارمش اینجا شب همينجا بخوابه مشکلي نداره به قول  -

 خودت به تو چه  

 ای توی روحت کنن  

 برو بيارش اگه راست ميگي  -

ميرم همين الانم ميرم ولي اگه دلت خواست تو هم وسایلتو جمع کن تا با هم دیگه  -

 سه تایي بریم  

بعيد نيس نکنه بيارش اینجا اگه اوردش  اینو گفت و رفت سمت اتاقش از این هيچي 

 هرچي دید  
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از چشم خودش دید ميزنم شرف هيسيتشو ميبرم از  

 اتاق اومد بيرون  

شربت آماده کن بای  -

بای رفت بيرون از  

 خونه  

 ای بای بایو درد کوفت رواننيييي خل  -

 ......... 

ميدم اردلان  وای این دیگه واقعا شيش ميزنه چطوری دختره رو اورد اینجا نشونش 

 جون بچرخ تا  

بچرخيم ور ميداری منشيتو که من کاری کردم اخراج شه مياری خونه بهت نشون  

 ميدم رفتن توی  

اتاق الانه که دیگه گریم در بياد چند دفعه تو آشپز خونه اینور و اونور رفتم که یه 

 فکر شيطاني زد  

تم توی اتاقم کلي  به سرم خطر داره ولي چون الميرا اینجاس خطر هو تو تو رف

 لباسامو زیرو رو  

کردم تا یه لباس مناسب برا کارم پيدا کردم یه لباس مشکي آستين سه رب که یقش  

 باز بود با یه 
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دامن سفيد که روش ميکي موس بود و تا بالای زانوم ميومداتکلاني که ميدونستم  

 اردلان دوست داره رو روی خودم خالي کردم  

آرایشمم خوب بود فقط روژمو پر رنگ تر کردم خب رفتم دم اتاق اردلان و بدون  

 در زدن وارد شدم  

صب نميشد از  نشسته بودن روی تخت و تا من وارد شدم حرفشونو قطع کردن لام

 پشت در  

بفهمي چي ميگن خيلي آروم صحبت ميکردن اردلان تا منو دید چشاش چار تا شد  

 خخخخخ الانه که پس بيوفته  

عزیزم یه لحظه بيا یه لبخندی هم زدم و رفتم بيرون یکم بعد اومد هش و آروم  -

 آروم در گوشش شروع کردم حرف زدن  

 برميداری مياری اینجا   پس ميخوای حرس منو در بياری الميرا رو -

اره چون دوست داشتم بعدشم این چه طرز لباس پوشيدنه دستاشو  -

 گرفتم داغ داغ بود  

با من بازی نکن عزیزم چون من بهتر بلدم با تو بازی کنم یه دفعه  -

 صدای کوبيده شدن در اومد از هم جدا شدیم  

الميرا:آقای درخشان با اجازه من کار دارم یه نگاه بدیم به من کرد و رفت  

 آخيشششش نقشم  
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گرفت بای بای الي جوونن من کار اشتباهي نکردم اردلان رسما و شرعا شوهرمه  

 ردلان تا دم در  ا

باهاش رفت و برگشت اوه اوه کوه آتشفشان در حال فوران ندیده بودم که دیدم  

 منفجر نشه خيليه  

براش زبون در اوردم که اومد سمتم یا خدا دویدم توی اتاق و درو قفل کردم صدای  

 دادش بلند شد  

 تو داری چه غلطي ميکني  -

ازی ميکني من بهتر از تو این بازی  اوی اوی درست صحبت کن آقای زایههه با من ب-

 رو بلدم 

 اااا نه بابا  -

 فعلا اره بابا از کارتم خجالت بکش یه دخترو اوردی تو خونه براچي  -

 برا این که تو زنمي ولي.....  -

ولي چي هااا ولي مثل یه زنو شوهر باهم رفتار نمي کنيم اره من دلم ميخواد  -

   اینطوری باشه چون هيچ حسي بهت ندارم

نفس نفس ميزدم دروغ گفتم من بهش وابسته شدم شایدم.......عاشقش نبودم ولي  

 شاید  

دوسش داشتم که وقتي پيششم احساس آرامش ميکنم وقتي یه دختر بهش نگاه  

 ميکنه عصبي  
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ميشم وقتي ميرم نزدیکش یا بغلش گر ميگيرم نشستم پشت در که دوباره صداش  

 اومد  

 وسایلتو جمع کن شب راه ميفتيم  -

 نع  -

 چرا  -

اگه وحشي نمي شي بيام بيرون باهات صحبت کنم یکم  -

 مکث کرد  

 لباستو عوض کن رژتم کم رنگ کن بعد بيا  -

 چراااا؟  -

-

سوزااا 

اااننن  

اوه  

غلت  

کردم  

باشه  -
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با با

 چته  

سریع روژمو کمرنگ کردم و شلوار و لباس سورمه ای پوشيدم و زدم بيرون روی  

 مبل نشسته بود و  

 دستاشو گزاشته بود روی سرش و سرش پایين بود 

-

اههممم  

سرشو  

بلند 

- کرد 

چرا  

شب  

 نریم  

چون جاده قشنگه توی شب مشخص نيست  -

 یکم فکر کرد  

 باشه  -
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رفتم توی اشپز خونه و یه شربت آب پرتقال براش آماده کردم عجب کاری کردما  

 عزاب وجدان  

گرفتم اوخي گناه داشت بچم بيچاره...نه اصلا حقش بود چرا اونگودزیلا رو اورد  

 خونه  

حقشه..ولي گناه داشتا اره یکم منم تند رفتم شربتو گزاشتم توی سيني و براش بردم  

 فته بود  کنارش نشستم حالش گر

 اردلان  -

 ..... 

 اردیيي  -

 مگه نگفتم اینطوری صدام نکن بدم مياد  -

 خو جواب نميدی مسه آدم -

 یه نگاهي بهم کرد و دوباره سرشو انداخت پایين 

 ببخشيد  -

 ....... 

 گفتم ببخشييد  -

 دوباره یه نگاه کرد و سرشو انداخت پایين  

 پسرا معذرت خواهيميکني اینطوریه    اااااا بعد ميگن دخترا لوسن مسه آدمم که از-
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 اومدم بلند شم که دستمو گرفت کشيد افتادم بغلش  

 باشه بابا چرا قهر ميکني -

 ....... 

 الان مثلا قهری؟  -

 ....... 

 باشه ببخشيد منم اشتباه کردم  -

 به شرطي ميبخشمت که بگي تو اتاق داشتين چي ميگفتين  -

 ميگم فوضولي نگو نه -

 عمتت فوضوله  -

 دوباره اومدم بلندشم که سفت گرفتم  

کجا با این عجله حالا بودی ...باشه باشه ميگم داشت  -

 التماس ميکرد دوباره استخدامش کنم  

 جوابش؟  -

 تو نزاشتي بهش جواب بدم که -

 چطوری اوردیش؟  -

 بگم؟  -

 اگه نميخواستم نگي که مرض نداشتم بپرسم که -
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 پول  -

 چي؟  -

 بهش   پول دادم-

 روانيي تو  -

 نههه -

 چقدر؟  -

 اینو بگم نميزني ناقصم کني  -

 اااهه بنال دیگه -

 یک مليون  -

 مخم سوت کشيد اره من اشتباه شندیم دیگه  

 صد تومن درسته  -

 ت یک....مليون   ُ-

آروم آروم پيش خودم تکرارش کردم و بعد تازه فهميدم چيکارکرده شروع کردم  

 به زدنش  

روااانننيييي دیوونننههه نفهههممم خررر ترو باید ببرن تيمارستان یک مليون دادی  -

 به اون  

 دختره خر رواني نفهم که حرس منو در بياری  
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باشه بابا نزن  -

دیگه دستامو  

- سفت گرفت 

پولات باد هوا  

 فت  ر

 نترس تا دلت بخواد من دارم  -

 یه نگاه بهش کردم و سری از روی تاسف تکون دادم و بلند شدم  

 خدایا یه عقلي به این بده -

 فردا راس ساعت شيش توی ماشين باش  -

شيششش نه انگار واقعا حالت بده هاا بيا همين الان بلند شيم بریم یه تست ازت  -

 بگيرن ببينم  

چي خوردی بدجور حالت خرابه رفتم سمت اتاقم اومدم درو    تو چيزی کشيدی یا یه

 وا کنم که  

 دستم کشيده شد برگشتم تا برگشتم دهنشو برد نزدیک گوشم  

نه حالم خيلي هم خوبه نه چيزی خوردم نه چيزی زدم ولي تو بااون کاری که کردی  -

 دیوونم کردی  
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و خودمو شوت کردم  اوه اوه خطری شد عجب غلطي کردم سریع در اتاقو باز کردم 

 داخل و در و بستم وای خدا بخير کنه  

 ........... 

 کي ميرسيم؟  -

 دو ساعت دیگه  -

 وااایي الانه که گریم بگيره خدااا خسته شدم دیگه -

 اگه تو خسته شدی من چي بگم که شيش ساعته پشت فرمونم  -

 خو تو وظيفته  -

یه نگاهي کرد بهم و دوباره به جاده خيره شد ای بابا عجب گيری کردمااا اینم هي  

 چشاشو برا من اینطوری ميکنه  

بعد از این که برگشتيم یه مهندس ایتالياایه ميخوام بيارم خونه بعضي وقتام اون  -

 توی خونه مي  

هفته ای که    مونه همسن و سال خودمونه دلم نميخواد بفهمه رابطمون......تویاین دو 

 اینجاس  

 وسيله هاتو مياری تو اتاقم شبا هم توی اتاق من ميخوابي  

 نه بابا دیگه چي  -

 مسخره بازی هم در نمياری تموم  -
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 من الان کاملا قانع شدم -

 آفرین بچه خوب  -

 تا چند وقت اینجاست؟ -

حدود سه هفته  -

ای واایي بدبخت  

 شدم  

 ای وااایي  -

ای وای نداره خوبه دیگه بهت افتخار ميدم بيای بغلم بخوابي اینجام باید بغلم  -

 بخوابي یه ماه خيلي خوبه چپ چپ نگاش کردم 

 هااا نکنه ميخوای سه هفته الميرا رو بيارم بخوابه بغلم  -

 وای این نقطه ظعف منو فهميده داره دیوونم ميکنه 

 اسمش چيه؟  -

 به تو چه  -

 همم  نگو آخرش که ميف-

 ویليام  -

 چه اسم قشنگي داره آخ جوون تو برو الي جونتو بيار منم ميرم بغل ویلي جونم  -
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 بعد منم حتما عر عر اره -

 دقيقا عزیزم  -

 یه دفعه زد رو ترمز که با مخ رفتم تو شيشه  

 دیوونهههه چيکار داری ميکني  -

 یه دفعه دیگه بگو  -

 چيو  -

 دقيقا چي  -

 ای خاک تو سر بي جنبت کنم  -

 جوون من  -

 ای خدا اینو شفا بده عزیزمم -

 ......... 

 آخيي بلاخره رسيدیم اتاق من کجاس؟  -

 اتاق ما  -

 نه اتاق من  -

 باشه سه تا اتاقه که فقط یکيش درسته  -

سریع رفتم دوتا اتاقارو دیدم که هيچ وسيله ای نداشت و پر از گرد خاک بود به 

 وی  ناچار رفتم ت
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اتاق سوم و وسيله هامو گزاشتم و لباسمو عوض کردم پریدم رو تخت آخييي چه  

 نرمو باحاله  

فنریه اردلان اومد تو اتاق لباسشو عوض کرده بود رفتم زیر پتو و یواشکيش  

 گوشيمو در اوردم این  

خيلي هيزه منم بد عادتم که گوشيمو ميزارم توی س.و.ت.....یه نگاه به ساعتش  

 و نيم بود گشنم نبود  کردم شيش 

 من ميخوام بخوابم گشنمم نيست خيلي خستم -

 منم همينطور حالا بگو ببينم چند ساعت رانندگي کردی که خسته ای  -

اههه برو ببينم حالا حوصله کل کل کردن باهاتو ندارم خوابيد رو تخت پشتمو کردم  -

 بهش که یه دفعه کشيده شدم طرفش  

 ت  توی این یه ماه جات اینجاس-

 اونور راحت تر بودمااا -

 کم بحرف  -

احساس خيلي خوبي داشتم که توی بغلش بودم آرامش.امنيت.من اردلانو دوست  

 داشتم  

 شایدم.....عاشقش بودم خودمم هنوز نمي دونم چه حسي نسبت بهش داشتم  

شروع کرد نوازش کردن موهام هر وقتي کسي به موهام دست ميزد خيلي سریع  

 خوابم ميبرد و طبق عادتم خوابم برد  
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 ........ 

 چرا به جای این که بریم دریا داریم ميریم پارک؟ -

 یه نگاهي به آسمون بکني بد نيستاا  -

 خب ابریه که چيي  -

 دریا الان طوفانيه خانوم باهوش -

 برم شنا کنم یا برم قایق سواری  مگه ميخوام -

 موجای بدی ميزنه انقدرم حرف نزن پياده شو -

ایي بابا خب آخه بشر تو تهرانم که ميشد بریم پارک خدداا منو بکش از دست این  

 دستتو بده  -پياده شدم 

اعصابم از دستش خورد بود حوصله نداشتم برا همينم بي هيچ مخالفتي به حرفش  

 گوش کردم  

درواقع پارک نبود ميشد بگي برا خودش یه جنگل درن دشت بود هيچ کس هم نبود  

 نگل ارواح  ا ِینه هو ج 

 به نظرت بارون مياد؟  -

 نع  -

 مياد  -

 نع  -
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 مياد  -

 اااا گفتم نمياد  -

همون موقع چنان رعدو برقي زد که مو به تنم نموند پشتوانشم شروع کرد به شدت  

 بارون باریدن یعني عينهو خرررر زایه شدم  

 اهم  -

 فعلا من کار دارم خدافس  -

با آخرین سرعت شروع کردم دویدن اردلانم پشت سرم از بس بارون تتد بود کل  

 هم خيس شده  

 بودم نفس کم اوردم وایسادم که یه دفعه از زمين جدا شدم جيغ خفيفي کشيدم  

اردلان نکن چيکار ميکنيي بزارم زمين کمرت داغون شدد اردلان  -

 خل شدی رفتتت  - گزاشتم زمين 

 ه تشریف دارن  فعلا که بععضياا زای-

 خب حالا یه هدس بود -

زیر یه درخت خيلي بزرگ بودیم پرنده پر نميزد دوباره یه حرکت نگهاني کرد و  

 منو کشيد توی بغلش  

 ميگماا قبل این که این حرکتای نينجایي تو بکني یه ندایي بده یه اهمي -

 باشه حالا اتقدر غر نزن بچه  -
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 بچه عمتهه -

 ایه ميشيااا  آی آی چه حالي ميکنم ز-

 برا چيي؟  -

ببينم عایا من -یه نگام کرد و یه دفعه زد زیر خنده قهقه ميزد با صدای بلند 

 دلقکم یا موهام رنگورنگه یا یه چيزی رو بينيمه 

 نه خييرر من نه عمه دارم نه عمو  -

ای وااایي چرا انقدر بد شانسم من اگه شانس داشتم که اسمم اقدس شانسي  

 بود....والا  

ا سرد بود ولي وقتي تو بغل اردلان بودم سردی رو حس نمي کردم یکم با  هو

گوشيش ور رفت و یه آهنگ گزاشت صداشو زیاد کرد شبا مستم ز بوی تو خيالم ز  

 روی تو خرامون از خيال خود گذر کردم ز کوی تو  

بازم بارون زده نم نم دارم عاشق ميشم کم کم بزار 

دستاتو تو دستام عزیز هر دم عزیز هر دم گناه من  

تویي جادو نگاه من تویي هر سو مرا از خواب من بانو  

تویي صياد منم آهو شب تنهایي زارو کسي هرگز نبود  

 یارو خراب یاد تو بودم  

 تو بردی از نگات مارو  
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ارم عاشق ميشم کم کم بزار بازم بارون زده نم نم د

 دستاتو تو دستام عزیز هر دم عزیز هر دم  

بازم بارون.(....بازم بارون از مازیار فلاحي(آهنگ فوق العاده ایه پيشناد ميدم گوش  

 کنيد  

 ... 

 دو هفته بعد  

خسته شدم از این یارو خيلي بد نگام ميکرد ولي از یه طرفم وقتایي که پيش اردلان  

 بودمو دوست  

اشتم داشتم موهامو شونه ميکردم که یه دفه در باز شد سریع پریدم روسریمو سرم  د

 کردم  

 مطمعن بودم اردلان نيس این موقه ها نميومد ویليام بود  

 آقای محترم چه ترز وارد شدن تو اتاقه شخصيه -

 مممم چون دلم ميخواد -

- مو نشون ميدادم ترسيده بودم مخصوصا الان که اردلان نبود بد تر ولي نباید ترس 

 بفرمایيد بيرون  

 دلم نميخواد  -

آروم آروم داشت ميومد طرفم داشتم ميرفتم عقب که به دیوار خوردم واای نه تمام  

 گفتم گمشو بيرووونن تا جيغ نزدم -تنم ميلرزید 
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 عزیزم چرا جوش مياری.....جيغم بزني هيچ اتفاقي نميوفته غير این که اذیت شي  -

وای خدایا کمکم کن در تراس که ميخورد به حياط کنارم بود سریع باز کردم تا پامو  

 گزاشتم بيرون دستمو گرفت  

 کممککک.ولم کنننن عوضيييي ولم کن ترو خداااا  -

کشوندم تو اتاق چسبوندم به دیوار و خودشم چسبيد بهم دیگه نموتونستم خودمو  

 کنترل کنم  

رفت سرم پایين بود به زور ميخواست سرمو بيارم  زدم زیر گریه با دستش چونمو گ

 بالا ولي  

نتونستم مقاومت کنم زورش خيلي بيشتر از من بود داشت خودشو بهم نزدیک  

 ميکرد هنگ  

بودم نمي دونستم باید چيکار کنم سریع یه تف انداختم تویصورتش که دستاش شل  

 شد از  

موقعيت استفاده کردم سریع از حسار دستش اومدم بيرون با تمام سرعتم اومدم از  

 اتاق بيرون  

داشت ميومد دنبالم رفتم طبقه بالا تو یکي از اتاقا و سریع درو قفل کردم کل بدنم  

 ميلرزید خدا  

شکر که هميشه موبایلم و جایي ميزاشتم که قابل دید نبود شماره اردلانو گرفتم  رو 

 ویليام داشت  
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خودشو ميکوبوند به در و داد ميزد درو واکن بعد سه 

 تا بوق برداشت  

 سللااامم  -

اردلان ترو خدا خودتو برسون زود باش یه دفعه در شيکست گوشي رو ول کردم  -

 هيچ راهي نداشتم  

 سوزان   سوزان الو-

سریع اومد منو از پشت گرفت هرچي جيغ ميزدم فایده نداشت سرشو کرد لای  

 موهام 

چي فکر کردی خوشگلم من همه چي رو ميدونم شما دوتا همدیگه رو دوست  -

 ندارین همه رو  

ميدونم الانم تو با من ميای ایتاليا اونجا راحت زندگي ميکنيم ولي قبلش باهات کار  

 لباسم    دارم دستشو برد سمت

 ننهههه ولللمم کن ککککممککک نننککنن اردلللااانن  -

پرتم کرد روی تخت اومدم بلند شم که خودشو انداخت روم حالم بد شده بود سرم  

 گيج ميرفت بد 

جور چشمامو بستم که یه دفعه سنگيني از روم برداشته شد چشمامو باز کردم اردلان  

 باهاش 
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درگير شده بود سورن با عجله از در اومد تو و اومد منو بغل کرد خودمو انداختم  

 توی بغلش که منو بلند کرد و بردم بيرون  

 آروم باش خواهری همه چي تموم شد آروم باش -

بردم تو اتاق اردلان هيچي نمي تونستم بگم دهنم قفل شده بود فقط اشک ميریختم  

 و ميلرزیدم  

لان هيچي نمي تونستم بگم دهنم قفل شده بود فقطاشک ميریختم و  بردم تو اتاق ارد

 ميلرزیدم  

از تصور این که ممکن بود چه بلایي سرم بياد تمام بدنم به لرز ميومد سر و صدا ها  

 خوابيد و  

 اردلان اومد داخل اتاق از توی چشماش ترس موج ميزد اومد کنارم و بغلم کرد  

 خوبي؟  -

 ونستم هيچي بگم  دهنم قفل شده بود نمي ت

- سورن:خب اردلان من دیگه برم چيزی ميخواستي یه زنگ بزن خودمو ميرسونم 

 باشه خدافظ  

خانمي آروم باش  -سورن رفت و اردلان سریع منو بغل کرد و موهامو نوازش کرد 

من هستم من غلط بکنم دیگه کسي رو بيارم خونه آروم باش عزیزم همه چي تموم  

 شد  
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د اومد سرمو بردم توی سينش و عطر تلخشو کشيدم توی ریه  آروم آروم گریم بن

 هام بهم آرامش  

 ميداد  

 نرو پيشم بمون ميترسم  -

چشم خانمم نميرم فقط انقدر نلرز هرچي بگي همونه آروم  -

 آروم چشمامو بستم و خوابم برد  

 ....... 

نبال  داشتم توی خونه راه ميرفتم که یه سایه ای رو دیدم سریع برگشتم و رفتم د 

 سایه و.ویليامم بود نه چطوری تونسته بياد  

 سلاام -

 موهامو از پشت گرفت هرچي جيغ ميزدم فایده نداشت  

 ..... 

 نههههه 

بلند شدم کل بدنم عرق کرده بود زدم زیر گریه خيلي بد بود خيلي در با شدت باز  

 چي شد  - شد اردلان اومد داخل 

از قيافش خندم گرفته بود نمي دونستم از خوابي که دیدم گریه کنم یا به تيپ  

 اردلان بخندم  
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پيش بند بسته بود که یه طرفش ول بود و پر رنگ آب خورشت بود و موهاش یه 

 رش پایين بود و  و

خب معلومه که  -اونورم بالا آستينشم یکي پایين بود و اون یکي بالا زدم زیر خنده 

سالمي ولي خود درگيری نداشتي که الان پيدا کردی بدو بيا بيرون ببين چه  

 برو حالا ميام بدون حرفي رفت بيرون  -شاهکاری کردم 

د بلند شدم همه وسایلم اینجا  باید فراموشش کنم خدا رو شکر که هيچ آسيبي بهم نز

 بود یه 

لباس مشکي آساین کوتا با یه شلوارک مشکي که تا زیر زانوم بود پوشيدم موهامو  

 شونه کردم و با  

کليپس پشت سرم بستم و سرشونو آزاد گذاشتم رو شونم و رفتم بيرون سر ميز که  

 غذا روش بود  

 نه اومد بيرون و نشست  تاحالا همچين غذایي ندیده بودم اردلان از آشپز خو 

 این چيه؟  -

 بخور و نمير  -

 چي چي؟؟؟  -

 اه بابا کلاس اسمش بخور و نمير  -

 پقي زدم زیر خنده که چپ چپ داشت نگام ميکرد و زیر لب یه چيزی ميگفت  
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گمشو تو اتاقت اصن هيچي بهت نميدم حالا که ميخندی از بس خندیدم دلم درد  -

 مث آدم بگو اسمش چيه -گرفته بود 

بابا به جان خودم اسمش بخور و نميره مامان بزرگم خيلي وقت پيشا برامون درست  -

 ميکرد ولي اسم با کلاسش املت گوشته  

 خو از اول بگو چرا خودتو عذاب ميدی  -

 .......... 

 بابا ولم کن بزا برم تو اتاق خودم  -

 نخير امشبم پيش من ميخوابي بعد ميری اتاق خودت  -

 قول؟  -

 مردونه  -

 آخرین شبه هاا  -

 باشه حالام برو رو تخت تا من بيام  -

رفتم روی تخت و کليپسمو باز کردم توی این یک ماه خيلي بهش عادت کردم دلم  

 ميخواست  

پيشش بخوابم ولي از یه طرفم پرو ميشد دوست داشتم از زبون خودش بشنوم که  

 دوسم داره  

خوابيدم که اومد و مثل هميشه منو گرفت توی بغلشو شروع کرد به نوازش کردن  

 موهام عادتمو فهميده بود 
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 را ایتاليایي ها انقدر رفت و آمد ميکنن تو شرکت و باهاشون قرارداد ميبيندین؟  چ-

چون بيشتر سهام دارای راک(راک سراميک یه شرکت خيلي بزرگ و معتبره که  -

 بيشتر سهام  

داراش ایتاليایي و هندی هستن)هندی و ایتاليایي هستن ولي کار ما بيشتر با ایتالياس  

 اسم خواهرت و داداشت چيه؟  -ایتاليایه تا هند چون دستگاها همه 

 مگه من بهت نگفتم  -

 خو یادم رفت  -

 اسم خواهرم فلوریاس و اسم داداشمم فرنام  -

 خعلي باحالين شماها  -

 چرا؟  -

 چون اسم دوتا تون ایرانيه و اسم یکي تون خارجي چرا؟  -

 باز تو بيخوابيت گرفت  -

 اره حالا تو بگو  -

 امانم ایرانيه  چون بابام آمریکایيه و م-

 خو چه ربطي داشته؟  -

 عقيده بابام بوده که دختر بابایيه و پسر ماماني برا همين اسم فلوریا رو بابام گذاشته  -
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الان اونا  -و اسم منو فرنامو مامانم 

 چند سالشونه؟  

 فکر کنم فلوریا نوزده و فرنام بيست و هفت  -

 خب بعد چرا اسم تو و فرنام مث هم نيس؟  -

 ردی بخواب من از کجا بدونم چرا مث هم ني  کچلم ک-

 اه بابا باشه غرغرو  -

 راستي من هفته دیگه پنجشنبه یه مهموني دارم -

 آخ جوون  -

وایسا وایسا کجا آخ جون شما قرار نيس بيای مث لاستيک  -

 بادم خالي شد  

 چرا خب؟  -

 چون مهموني کاریه و هيچ خانومي شرکت نمي کنه همه آقان  -

 اصن برو منم با سوری(سورن)جونم ميرم دور دور  -

 ببخشيدا با سوری جون کجا ميخوای بری وقتي معاون منه  -

 ای تو روحت کنن که داداشمو اسير کردی  -

 ا ِهم  -
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گمشو اونور حوصلتو ندارم خوابم مياد پقي  -

 ه من دلقم  مرض مگ-زد زیر خنده 

 حسود  -

 ننته  -

 اوی اوی حواست باشه داری به مادر شوهرت ميگيا  -

 فعلا که ندیدمش  -

 دوست داری بيای مهموني؟  -

نه اینکه بگم  - یه نگاه کردم بهش و نيمخيز بلند شدم دستمو گزاشتم رو سينش 

 دوست ندارما نه فقط حوصلم سر ميره تو خونه باید بشينم مگس بپرونم  

سه هفته دیگه یه مهمونيه باهم ميریم ولي برای این پنجشنبه برو یکم با دوستات یا  -

 با 

خواهرت بگرد یا اگه دوست داشتي بيارشون خونه آخ بشر  

 تو چه مهربون شدی یهو 

 مرسي -

 حالا بگير بخواب  -

 ............ 

 سوزااان  -
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 ها بابا چرا داد ميزني  -

بيا ببين  -

این خوبه یه  

نگاهي  

اره  -ردم ک

همينو  

 بپوش 

از اتاق اومدم بيرون به سوسن زنگ زده بودم که خودش بياد اینجا به سارا و ساره  

 هم بگه بياد  

سارا دوست صميميه منه و ساره دوست صميميه سوسن و البته دختر خاله هامم  

 هستن از اتاق  

ای سفيد  اومد بيرون فوقلاده شده بود یه بلوز مشکي با کت و شلوار مشکي که طرح

 داشت خيلي بهش ميومد 

 خوبه؟  -

 خيلي  -

 من دیگه برم کاری نداری  -

 نه خدافظ  -
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 خدافظ  -

بلند شدم و چند تا ليوان شربت درست کردم که زنگ درو زدن رفتم باز کردم و در  

 ورودی رو هم  

 باز کردم و منتظر موندم تا اومدن اولين نفر سارا اومد و بغلم کرد  

 خره سلااام بي معرفت خاک بر سر یه زنگي  -

 ای بابا وایسا برسي  -

 در اومد   سوسن و ساره هم اومدن داخل که یه دفعه جيغ سارا

 وااایيي بچه هاا این همون جيگرس  -

سوسن  -سوسن:پونصد دفعه گفتم صاحاب داره جلو چشتم وایساده 

 گمشو حالا آخه این سوسک و چه به این جيگره  

 ا ِهم  -

اهم و درد من که ميدونم داداشه سامه شمارشو بدهه اخمام اومد تو  -

نداره اسم    کسي دیگه حق- هم نمي خواستم یاد اون عوضي بيوفتم 

خب حالا چرا وحشي ميشي اصلا  -اون عوضي رو پيش من بياره 

 خسيس نده شمارشو ایشالا کوفت زنش شه  

 وایسا برسي بعد به من فحش بده  -
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 بله؟ -

 بله و بلا -

 یع.یعن.یعني اون.....  -

 یه لبخند بهش زدم و رفتم توی آشپز خونه 

گمشو  -سوسن:من که بهت گفتم باور نکردیي حالا زاااایيهه 

 بينيم با من برم بميرم این هلو اومده اینو گرفته من:برو زود تر  

 ............ 

همه جریانو براشون گفتم سارا هم گفت که از محمد(نامزدش و دوست صميميه  

 سام)جدا شده  

دوستای همچين آدم کثافتي   چون با چند تا دختر دیدتش بيشتر از اینم نباید از

 انتظار داشت  

 اونم همينطور(روانشناسه)   احتمالا   داری   دوسش  نشدی   ساره:عاشقش 

 نمي دونم والا ....حالا اینارو ول کنيد بياین بریم توی حياط  -

سارا:برو که رفتيم هممون بلند شدیم سارا و ساره زود تر رفتن سوسنم داشت  

 بابا خوبه؟  - ميرفت که سریع دستشو گرفتم

اره دلت براش تنگ شده؟  -

 بغض کردم هرچي نباشه بابامه 
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 اره  -

اشکال نداره قربونت بشم  -

 من بغلم کرد  

که صدای جيغ سارا و ساره و رکس بلند شد ای 

 واای یادم رفت بهشون بگم  

 سریع رفتم پشت خونه از اون صحنه خندم گرفته بود 

 رکس بيا اینجا  -

یه لحظه ایستاد و بعد سرشو انداخت زیر و اومد پيشم آخيي چه  

 مظلوم شد بچه  

کاری به اونا نداشته باش حالام برو تو خونت یه -

 پارس کرد و رفت سمت خونش  

سارا و ساره نشسته بودن رو زمين و نفس نفس ميزدن سارا:کدوم  

همون جيگره و قش قش زدم زیر  -الاغي این غولتشنو اورده اینجا 

 خنده  

 ای مرض ای درد رو آب بخندی ای کوفتت شه حياط به این باحالي  -
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ری زد به سرم خيلي وقت بود ميخواستم ببينم توی اون اتاقه ته حياط که  یه فک

 هميشه اردلان  

 نصف شبا ميره اونجا و قدقن کرده برا من چيه یه اتاق چوبي خيلي باحالي بود 

بچه ها بياین بریم اون اتاقه ته حياط من تا حالا نرفتم چون برم قلم پام خورد ميشه  -

 حالا بياین با هم بریم  

 ارا:یعني چي مگه اون تو چيه؟  س

نمي دونم ولي هرچي هست گفته وسایل خصوصيمه مث فنر از  -

 جاش پرید  

 بدو بدو بریم وقتو هدر نده  -

هر چهار تامون خندیدیم و رفتيم سمت اتاقک اول  

 من وارد شدم  

یه اتاق خيلي نقلي و خوشگل از اونایي که من دوست دارم با یه تخت و چند تا کمد  

 چوبي و یه  

عالمه خودکار توی شيشه سس و یه عالمه سر رسيد که توی قفسه های آهني بودن  

 سارا:وااای چه باحال  

نشستم رو تخت بالا سر تخت یه پنجره و یه تاقچه مانند بود که یه عکس از من با  

 ود  قاب ب
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تعجب کردم عکس رو برداشتم توی قاب بود داشتم نگاهش ميکردم که عکس افتاد  

 روی زمين  

 پشتش یه چيزی نوشته بود برشداشتم  

 :مي دوني بهت چه حسي دارم؟نه تو نمي دوني...... حتي خودمم نمي دونم  

 یع.یعني منو.......  

 هههه عوضي آشغال سوزااان  

 توی دستش بود  2Aقاب بزرگ   با صدای سارا هممون برگشتيم یه

 بده من ببينم  -

 مرتيکه عوضي این یارو کيه  -

 انقدر فحش نده واستا یه دیقه -

یه قاب خورد شده سياه قلم از یه زن بود درش اوردم یه چهره خيلي خوشگل و  

 حرفه ای کار شده  

 نگا نگا پشتش چي نوشته پس برا همين نميخواست بيای اینجا عوضي -

برش گردوندم بزرگ نوشته بود  

:تقدیم به عشق اول و آخرم  

 هدام 
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پس این هدا بود خيلي خوشگل بود آخ که تو چقدر داغون شدی حتي تصورشم  

 سخته بغضم گرفت  

 اون عوضي نيست من ميدونم این کيه  -

 بله؟ -

 وقتي بيست سالش بوده عاشق این شده بوده ولي این عوضي خوردش کرده بوده  -

 ي؟  یعني چ-

یعني این که اردلانو عاشق خودش کرده و بعدم بدون این که اردلان بفهمه با یکي  -

 دیگه بوده و  

شب عروسيش اردلانو دعوت کرده بود ميدوني چقدر وقتي اونو دیده خورد شده  

 غرورش له شده  

داغون شده توی لباس عروس پيش یکي دیگه اون عشقش بوده بعد از اون شب  

 تصادف ميکنه  

 ش ماه توی کما بوده حتي خانوادشم نمي دونستن ولي....  و شي

گفت چند سال پيش که اونو دیده طلاق گرفته بود و یه بچم داشت حالا اون هيچي  

 داماد اگه بگم کي بوده شاخ در مياری  

 بگو دیگه -

 سام -
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 هر سه تاشون باهم دیگه گفتن:چيييي  

 بله دیگه -

یه عکس از وسطش افتاد برش داشتم یه   رفتم سمت سر رسيدا یکيشو برداشتم که

 عکس پنج  

نفره حتما خانوادش بودن فرنام و اردلان خيلي شکل هم بودن ولي اردلان یکم  

 خوشتيپ تر بود  

کنار اونا یه دختر بچه دوازده سيزده ساله وایساده بود و با یه آقا و خانوم که صد در  

 صد بابا و مامانش بودن عکسو گزاشتم  

 ببينم  درست بنال -

 اوی اوی درست صحبت کناااا  -

 خب حالا بنال سرورم  -

 سام یه بچه داره....خدا ميدونه شایدم چندتا  -

 اااااا اصلا باورم نميشد که.......  -

 توی چشاش اشک جمع شده بود  

 چرا باورم نميشد وقتي دوستشم مثل خودش یه آدم عوضي و حوس بازه  -

ای بابا ولش کن یکي از سر رسيدا رو باز کردم انگار خاطراتشو اینجا مينوشته چه  -

 جالب دخترا  
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برو بچ گرفتم چيه حالام بياین گورمونو گم  -رو دیدم این کارو بکنن ولي پسرا رو نه 

 کنيم  

م وای  وایسا قابه رو جمع کني -

 اصلا حواسم به اون نبود 

صحنه سازی کردیم دوباره حوس کردم نقاشي کنم من قبل از این که با ارده ازدواج 

 کنم یه پا هنرمند بودم یه فکری زد به کلم  

بچه ها مياین بریم دور دور یکمم وسایل سياه قلم بخرم؟  -

 سارا:هستم سوسن:نيستم  

 ضد حال گمشو بينم  -

 اهم  -

 ستم حوصله ندارم  ساره:منم ني

 بيشوعورا اگه دیگه بردمتون ددر  -

اگه مثل اون دفعه باشه که بریم ددر گشت ارشاد بخوان بگيرنمون با التماس  -

 ولمون کردن عمری با تو نميام  

 گمشووو برا من شاخ شده  -

 بودم عشقم  -
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نزار بزنم دکوراسيونتو عوض کنمااا سارا:ای وای  -

 سوزان ولش کن جيگرم خوارمو  

بعد خاستگاراش ميان منو ميگيرن حوصلشونو ندارم همشونم موعدددددببب دکتر  

 بيشوعور از خداتم باشه  -مهندس 

 عههه پس سوزی جون بزن نصفش کن دکوراسيونشم عوض کن قربون دستت  -

 ميبرمت خونه هاااا  -

 وای مامانم اینا  -

 درررددد تو دوباره اومدی پيش این نکبت بيتربيت شدی  -

حداقل بهتر توَ م حوصله سر برررر اصن آدم حال نمي کنه باهات یه نگاه  -

وحشتناکي ساره بهش کرد و دوید دنبالش منو سوسنم دیگه داشتيم زمينو گاز  

 ميگرفتيم  

ساره غلط کرد ولش کن حداقل ناکام نشه  -

   سارا:خودت ..غلط..کردی..

 نفس نفس ميزد ساره وایساد  

 فقط دلم برات سوختااا  -

 باید آتيش بگيره مث گدازه عزیزم  -

 ببينااا  -
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 ............. 

 سلام -

 عليييک  -

 کجایي؟  -

 پيش یه ميمون از نوع درخشان......آی آی ای درد ولم کن  -

 حقته چرا بهش فحش ميدی  -

ين این شد تو الان باید از من دفاع  دِ  بيا آجيمم با این گودزیلا دو روز چرخيد ع-

 کني آدم فروش  

باشه حالا بعد دفاع ميکنم حالا یکم دور شو از ارده جون یکم مکث کرد و زد  -

 زیر خنده  

 هوی آروم تر اگه بفهمه بدبختم ميکنه  -

 وای آخه لقبش خيلي باحال بود  -

 خب حالا یکم ازش دور شو  -

 بنال  -

 درد -

 مرض  -

 حوصلتو ندارمااا حواستو جمع کن  -
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 خخخخخ آخيي بميرم برااات  -

 سارا گوشي رو با یه حرکت انتهاری گرفت  

سارا:سورن یکم خفه خون بگير تا این حرفشو بزنه پَ عَ گوشي رو  

 داد بهم  

 اااا سوسمارم که پيشته -

 تولد اردلان کيه؟؟  -

 بلههه؟ -

 سورررننن اونجا مثلا باید سر سنگين باشيااا  -

باشه خب واستا تا بهت بگم.....آها بيست و هشت آبان حدودا  -

 چهار پنچ ماه دیگه ميشه خوبه 

 اوکي خدافظ  -

 منتظر نشدم چيزی بگه قطع کردم  

 وسایل سياه قلمو گرفتم و پيش به سوی خونه بریم برا عکس  

 ....... 

 وااای نييست تو اگه بودی آلبومتو کجا ميزاشتي؟ -

 ممنن؟زیر تخت  -
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زیر تختشم نگاه کردم دو سه تا پلاستيک بزرگ بود درشون اوردم واای هووراااا  

 آلبوما بودن  

 ا ِی بميری زود تر ميگفتي خو  -

 شروع کردیم دیدن آلبوما  اومد کنارم نشست 

 عجبب عکسایيي جووون  -

 درد مرض چشاتو درویش کن ناموس مردمو  -

 ایييش بميرم برات چقدم تو خاطر خواشيي  -

 ولي زیادی خودشيفتستا یکم توهم عکس بنداز بزن به درو دیوار روش کم شه  

آلبومو  باشه ببين کودوم بهتره همه رو دیدیم و از توشون یه عکس انتخاب کردیم -

 برداشتيم و  

سریع رفتيم سوار سانتافه نوک مدادی باحالا ارده شدیم و رفتيم ازرو عکس یه کپي  

1A  گرفتيم و رفتيم سمت کلاس 

 ساعت چهار و نيم بود همه چيم آماده بود  

 ....... 

 سلام خانوم عریفي  -

 سلااام چه عجب از این ورااا  -

 دیگه نشد بيام ببخشيد -
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 وای بيای کلاس  الان دوباره ميخ-

 اره  -

 طرح داری؟  -

 اره بابا از صبح تاحالا با سارا دنبال کاراش بودیم  -

 اوکي بشين کاراشو بکن تا بگم  -

نشستم و گرافيت به پشت کپي کشيدم و طرح رو کپي کردم و شروع کردم دور  

 چشمشو کار کردن  

 خانم عریفي اومد پيشم 

-

ا

ی 

ن  

ک

ی 

ه

؟ 
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ش

و

ه

ر

م

 ه  

 یه لحظه تعجب کرد  

 تو کي وقت کردی ازدواج کني دختر  -

 غصش تولانيه بعد بهت ميگم  -

بودیم و همه  خانم عریفي بيست و شيش سالش بود ما هميشه خيلي باهاش راحت 

 چي رو بهش ميگفتيم  

یه نگاه به سارا انداختم داشت رو طرحش کار ميکرد هميشه وقتي رو طرحش داره  

 کار ميکنه  

خيلي ساکت ميشه خانم عریفي نشست کنارم شروع کردم کار کردن و کل جریانو  

 بهش گفتم  

 واای یعني تو همين چند وقت این همه اتفاق  -

 ............ 
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ورمه ای که بعضي از تيکه هاش تور بود روشم یه کت سورمه ای ميپوشم  یه لباس س

 موهامم  

شينيون کرده بودم و آرایشم ملایم بود خب از اتاقم رفتم بيرونداشت کرواتشو  

 درست ميکرد  

 خوبه؟  -

یه لحظه چشش خورد بهم و برگشت ولي انگار یه چيز تازه دیده باشه دوباره به  

 طرفم برگشت  

-

خ

یل

ی  

خو 

به 

لب 

خ

ند

ی  
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زد

 م 

 بده من تا درستش کنم  -

 مگه بلدی؟  -

 سورن یادم داده  -

 خنده بي صدایي کرد و به سمتم چرخيد  

درستش کردم ولي همش اون زمان فکرم این بود که چقدر قدش از من بلند تر بود  

 فکر کنم دقيقا  

تا زیر چونش بودم بلاخره بعد کلي کلنجار رفتن با گره های کروات درستش کردم  

 سرمو گرفتم بالا  

که دیدم با اون چشمای عسلي و خوش رنگش داره نگام ميکنه منم محو صورتش  

 شدم ولي  

 خودمو جمع جور کردم  سریع 

 بریم -

 ............ 

 پَ  َع چه شلوغه اونم با چه ماشينایي وااای کجا اوردمون پياده شدیم  
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دستتو بده من اونجام از کنار من و سورن جُم نمي خوری بعدشم لطفا لجبازی رو  -

 بزار کنار دوست ندارم بفهمن رابطمون....  

 باشه  -

سه فاز بهم وصل کردن حس خيلي خوبي داشتم  رفتم و دستشو گرفتم انگار برق 

 باهم دیگه 

رفتيم سمت در ورودی.....یه آهنگ ملایمي گزاشته بودن یکم مکث کرد و بعد  

 دوباره رفت به 

سمتي که سورن و چند تا دختر پسر جوون بودن به به سورنم راه افتاد بچم دست یه 

 دختر خيلي  

بود بهشون که رسيدیم اردلان با مردا  خوشگل و بانمک رو گرفته بود خندم گرفته 

 دست داد و  

سلام کرد منم برعکس به خانما دست دادم و سلام کردم و رفتمپيش سورن یه نگاه  

 شيطوني  

 بهش کردم که با چشای گرد شده داشت نگام ميکرد  

 سلام داداش  -

س..سلام  -

یکي از  

 پسرا گفت  
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 داداشتونه  -

 بله -

 رفتم پيش اردلان که روی یکي از صندليا نشسشه بود کنارش نشستم  

 چقدر جوونن  -

اوهوم بعضياشون زن و شوهرن ولي بعضيا نسبتي باهم ندارن بعضي از زن و  -

 شوهرام با هم کار ميکنن 

 دوباره اون پسره گفت  

 اردلان تو عروسي ميکني به ما نمي گي هاا  -

چرا  - نگرفتيم یه عقد محضریکوچيک بود   داداش من عروسيم کجا بود عروسي-

 پس؟  

 ای بابا چقدر سوال ميپرسه 

من نخواستم خونواده من نبودن ولي بعدا شاید بگيریم اردلان  -

 اومد کنار گوشم و گفت 

 آخيي مرسي این کارش تو گروه ما همينه شيطون و فضول  -

 ...... 

چند تاشونم شماره گرفتم  حسابي با دخترا گرم گرفته بودم بچه های خوبي بودن از 

 نه تا دختر و  
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ده تا پسر بودن تقریبا مثل یه اکيپ بودن از سورنم با هزار تا ناز و عشوه و گل  

 افتادن لپاش  

فهميدم اون دختره که اسمش مریمه رو دوست داره اوخي دختر خوب و شوخي بود  

 مثل خودش  

کنار اردلان وایساده بودم که سنگيني نگاه یکي رو دورتر از خودم سمت چپ حس  

 کردم یه لحظه  

 برگشتم ههههه اون اینجا.......  

ویليام بود و با اخم داشت بهم نگاه ميکرد مرتيکه عوضي برو بميرفکر کردن اینجام  

 مثل اونور  

شده بود بيشتر    آب هر غلطي دلش خواست ميتونه بکنه دست اردلان دورم حلقه

 خودمو  

چسبوندم بهش که برگشت و با تعجب بهم نگاه کرد آروم  

 دم گوشش گفتم  

 ویليام اونجاست و داره بد نگام ميکنه  -

محکم تر منو به خودش فشار داد آخخ آبلمبو شدم ولي خيلي احساس خوبي داشتم  

 کاش زمان  

متوقف ميشد دوسش داشتم شایدم عاشقش بودم 

 ون  سورن اومد پيشم
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اوی خردل آجيمو له  -

 کردی پقي زدم زیر خنده 

 چش شد این  -

هيچي آقای محترم فقط یه لقب جدید برا من بهش یاد دادی سورنم  -

 زد زیر خنده  

 خب مگه آبجي قبلش بهش چي ميگفتي که الان دارم تو اخماشغرق ميشم  -

 یه نگاه بهش کردم با اخم وحشتناکي داشت سورنو نگاه ميکرد  

 خب توعععمم... داداشمو خوردی بچش افتاد  -

سورن  -این دفعه سورن اخم کرد و اردلان شروع کرد به خندیدن 

جونم نگران نباش حواتو دارم بهش ميگم ارده این دفعه برعکس شد  

 مریمم به جمعمون اضافه شد  

شما چي چرت و پرت بلغور ميکنين کل ملت دارن نگامون ميکنن مثلا -

 مراسم کاریه البته الکي مثلا 

 و توک داشتن نگامون ميکردن    یه نگاهي به اطراف کردم تک

 خيلي زایع بود نه؟  -
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دقيقا....عشقم بيا بریم کارت دارم  -

 اوهوع نرسيده صاحاب شد  

واستا بينم داداشمو من خيلي وقته ندیدم بزار یکم پيشم باشه پوفي  -

 کشيد  

 باشه پس بعد بيا کارت دارم  -

خب بزا برم حتما کارم داره دیگه نگاه  -

ثلا چيکار یکم ان  مشکوکي بهش کردم م

 و من کرد  

 م.من خب ای بابا من چه ميدونم  -

باشه بابا  -

برو لبخندی  

 زد و رفت  

 بهش گفتم این دختره خيلي یه جوریه وا گوش نميده  -

 مثلا؟  -

یه دو دفعه بيرون با چند تا پسر دیدمش  -

 دلم هری ریخت  
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 ولي اصلا به قيافش نمياد که  -

 نمي دونم  -

 ... 

بعد از اون مهموني دوتا مهموني دیگم رفتيم که یکيش فقط داشتن درباره کار  

 صحبت ميکردن و  

حوصله سر بر بود برای نقاشي هم کل صورتشو کار کردم خيليخوب شد انقد ذوق  

 کردم فقط اميد وارم دوست داشته باشه  

 سوزان بدو دیگهه -

باشه بابا اومدم چقدر غر ميزني  -

 اشين شدیم  باهم رفتيم سوار م

 من غر ميزنم  -

 نه عمم غر ميزنه پنج دیقه دم در وایسادی انقدر جيغ و داد ميکني  -

 مطمعني پنج دیقس  -

 اره  -

 پنج دیقه شما نيم ساعت بندس  -

 باشه  -
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ظبط رو زیاد کردم واااااایييييي چه آهنگي اومد آهنگ مي خونه مهستي عاشق  

 آهنگای هایده و مهستيم  

 مثل تموم عالم حال منم خراب خرابه خرابه خرابه 

مثل تموم مهتاب بخت منم تو خوابه تو خوابه تو خوابهسنگ  

صبورم اینجا طاقتم غم نداره نداره نداره طاقت این که پيشش  

ندراه نداره نداره حالي واسم نمونده / دنيا برام سرابه  گریه کنم 

داد ميزنم که ساقي ميخونه بي شــــــرابـــه یادی نکردی از من  

این رسم رفاقتي نيست مشکي برام نریختي عشقو و صداقتي  

دشمن راه دورم درد دلم زیاده جاده به جز جدایي هيچي به من  

 نداد  

به خرابه خرابه مثل تموم  مثل تموم عالم حال منم خراب خرا

مهتاب بخت منم تو خوابه تو خوابه تو خوابه سنگ صبورم اینجا  

طاقتم غم نداره نداره نداره طاقت این که پيشش گریه کنم ندراه  

نداره نداره حالي واسم نمونده / دنيا برام سرابه داد ميزنم که  

 ساقي ميخونه بي شــــــرابـــه  

 تم طرفش و دستشو گرفتم و وارد مرکزخرید شدیم  رسيدیم باهم پياده شدیم رف

 خب اول چيکار کنيم  -
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 مممممم اول لباس من -

 باهم رفتيم و از پشت ویترین ها لباسارو دید ميزدیم  

یه لباس برای مهموني این سری ميخواستم(خدا قسمت کنه بيشعور چقد مهموني  

 ميره)یه لباس  

آستيناش حریر بود و اونطوری که  به رنگ قرمز چشممو گرفت خيليي خوشگل بود 

 توی بدن مدل  

بود کوتاهيش تا بالای زانو بود خيلي خوشگل بود ولي مناسب اینجا نبود بيخيالش  

 شدم ولي  

یکم کرمم گرفت بزا اذیتش کنم نگاهي بهش کردم جوش اوردم داشت به چند تا  

 دختر جلف  

يکرد نکبت حالا کارت به  عملي که اونطرف تر داشتن به اردلان نگاه ميکردن نگاه م 

 جایي رسيده  

که.......حاليت ميکنم کفشم یه پاشنه سه چار سانتي داشت خودمو بيخيال نشون  

 دادمو رفتم  

 رو پاش که دادش در اومد 

دیوونه داغونم کردی این چه کاری بود کردی آخ شونمو  -

 انداختم بالا  

 به من چه تو حواستو جمع کن  -
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 همينطوری که صورتش از درد جمع شده بود یه نگاهي به من کرد  

 پس حسودیت شده  -

 حسودی کيو هاا حسودی یه مشت دختره ول و خيابوني  -

یکم دلم براش سوخت آخي گناه داشت ولي نه حقش بود(خود درگيری تا این حد  

 بچمو زده  

نصف کرده ميگه حقشه دختره افریته) رفتم وارد فروشگاه شدم و به فروشنده گفتم  

 اون لباسو  

 برام بياره منتظر موندم تا لباسو برام بياره که اردلان اومد  

 کدومو انتخاب کردی  -

 و بهش نشون دادم لبخندی زد  لباس توی ویترین

 قشنگه  -

کپ کردم این چرا هيچي بهم نگفت ولش کن لباسو ميگيرم تااونجام زیر لباسم  

 ميپوشم تا  

حرصش در بياد لباسو اورد گرفتمش تا برم پروش کنم به بدبختي پوشيدمش وااای  

 خيلي قشنگ  

 برگشتم   و شيک بود داشتم تو آینه خودمو نگاه ميکردم که در باز شد سریع

 خيلي بهت مياد  -
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 چرا بدون در زدن اومدی؟  -

 زنمي مشکليه  -

 خيلي بيش از حد مشکليه یه وقت من ل......  -

 پوزخندی زد و نزاشت ادامه حرفمو بزنم  

 گفتم....زنمي  -

اگه اینطوریه نخير نيستم حالام بفرما کم چش چروني کن نفسمو با حرص دادم  -

 بيرون  

شم زنمي مشکليه قهقه  کم حرص بخور عشقم بعد-

 ای زد و رفت بيرون  

 از کلمه عشقم قلبم لرزید تو شک حرفش بودم 

 سریع لباسو در اوردم و لباسای خودمو پوشيدم و رفتم بيرون فروشنده گفت  

 مبارکتون باشه لباسو بدین تا بزارم تو نایلون  -

نگاهي به اردلان کردم که لبخندی زد بدون این که توجهي به لبخندش کنم لباسو  

 دادم به فروشنده  

هنوزم از دستش دلخور بودم هرچي هم که باشه من زنشم و دوست ندارم به کسي  

 بریم -دیگه غير من نگاه کنه  
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ه  از فروشنده تشکر کردیم و اومدیم بيرون یه نگاهي به اطراف انداختم یه مغاز

 لباس زیر توجهمو  

 جلب کرد باید ارده رو دک کنم برم یکم خرید کنم  

 اردلان تو برو یه تابي بخور و بيا من برم یه لحضه این تزعينيارو ببينم و بيام  -

ااا نه تو برو یه نگاهي به کتا بنداز یه  -

 نگاهي بهم کرد  

 چي تو سرت ميگزره سوزان  -

 ای بابااا ميگم برو کار دارم -

 ک و تردید رفت و منم دور از چشمش خودمو گوله کردم تو مغازه  با ش

همه خریدامو کردم که یه لباس خواب خيلي خوشگل چشممو گرفت یه لباس قرمز  

 و گل گلي که  

وسط گلاش تور بود بلندیشم بالا تر از وسطای زانوم بود به دردم نمي خورد ولي  

 خعلي خوشگل  

خریدمش و سریع اومدم بيرون یه نگاهي به  بود نمي تونستم از خيرش بگزرم پس 

 اطراف کردم تا  

اردلانو توی یکي از مغازه ها پيدا کردم رفتم پيشش داشت کتي رو که براش اورده  

 بودن رو ميدید  
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 چطوره؟  -

ممممم به نظر من خيلي قشنگه خوش دوخته و یه مدميکنم(بعدا براتون توصيفش  -

 ميکنم برو یه امتحان کن 

ق پرو و بعد چند دیقه درو باز کرد رومو برگردوندم از چيزی که  رفت طرف اتا

 ميدیدم هنگ بودم خيلي خوشتيپ شده بود خيلي بهش ميومد  

خيلي  -

قشنگه لبخند  

 دل نشيني زد  

 بيا یه لحظه  -

 رفتم پيشش دستمو گرفت و سرشو اورد کنار گوشم  

 فقط بخاطر خانمم  -

قلبم لرزید هي این جمله توی سرم تکرار ميشد یعني ميشه اونم منو دوست داشته  

 باشه یعني  

روزی ميرسه که همه زندگيم باشه و همه زندگيش باشم نميخوام دوباره داغون بشم  

 نميخوام  

 دوباره زجر بکشم نميخوام دوباره قلبم خورد بشه 

 ................ 
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 ممنون خيلي خوشمزه بود -

 نوش جان  -

 بلند شدم و ظرفارو جمع کردم و ميز رو تميز کردم  

 سوزان  -

 بله -

 کارت که تموم شد بيا تو اتاقم کارت دارم  -

 نميشه اینجا بگي  -

 نه -

رفت تو اتاقش فوضوليم گل کرد یعني چيکارم داره سریع وسيله ها رو جمع جور  

 کردم رفتم تو  

 کليپس زدم و رفتم توی اتاق اردلان  اتاق خودم یه 

 بله -

بيا بشين شاید حرفام طولاني باشه  -

 رفتم کنارش نشستم  

لطفا صادقانه جوابمو بده.......خواهش ميکنم سرمو -

 تکون دادم  
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سوزان.......احساست نسبت به من........عوض نشده از سوالش  -

 جا خورم چه جوابي ميتونستم بهش بدم؟  

 چرا عوض شده  -

 بلند شدم و با سرعت خودمو به در رسوندم که بازومو گرفت  

 ميشه بپرسم اسم احساست به من چيه؟  -

 ای واای با استرس بهش نگاه ميکردم آب دهنمو قورت دادم  

 بود؟ -

ریع از اتاق اومدم بيرون صدای قلبمو خيلي واضح ميشنيدم نفس هام پي در پي و نا  س

 منظم بود  

چرا این سوالو ازم پرسيد خيلي دلم ميخواست جواب سوالشو خودشم بده یعني  

 جوابش چي بود؟  

رفتم تو اتاقم درو بستم و نشستم رو تختم فکرم سر در گم بود همه خاطراتي که از  

 اول باهم  

تيم مرور کردم رفتارم خيلي تغير کرده بود حدودا نه ماه از ازدواجمون  داش

 ميگزشت و رفتارم زمين 

تا آسمون فرق کرده ولي اردلان چي اون رفتاراش تقریبا از همون اول خوب بود  

 کاری نکرد که من  
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عذاب بکشم غير از ازدواج با من که الان خدا رو شکر ميکنم باهام ازدواج کرد اگه  

 نبود چه  اون 

بلایي سرم ميومد حتي فکر کردن بهش وحشتناکه دلم برای بابام خيلي تنگ شده  

 مني که  

هميشه پيشش بودم حالا نه ماهه که ندیدمش نه ماهه که دوباره مثل قبلا با حالت  

 وحشيانه ای  

از دست سورن و سوسن نرفتم و بپرم بغلش نا خوداگاه اشکي از چشمم روونه شد  

 دلم برای  

انمم تنگ شده خيلي زیاد دلم ميخواد دوباره باهم سر چيزای مسخره کل کل  مام

 کنيم و هميشه  

اون پيروز باشه شيش ساله مادرمو ندیدم منو خيلي زود تنها گزاشتي ماماني من فقط  

 هيجده  

سالم بود گریه بي سر و صدام تبدیل شد به حق حق سرمو بردم توی بالشت و حق  

 حقمو خفه  

اول شاید پيش اردلان که بودم احساس امنيت ميکردم ولي سام از ذهنم  کردم دو ماه  

 پاک نشده  

بود هنوزم باورم نميشه انقدر پست باشه که زندگيای مردمو داغون کنه حاظر باشه 

 بچش بي پدر 
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بزرگ شه همه اینا بخاطر یه تيکه کاغذه کاغذی که اسمش پولهميخوام بابامو ببينم  

 خيلي دلم  

براش تنگ شده بعد فردا باز مهمونيه کاریه بخاطر قرارداد با کي که اردلان کسي رو  

 این دفعه  

نميخواد بياره خونه ميگه این دفعه بيشتر مهمونا هندین و از ایرانيام بيشترشون از  

 ر  ماه شه

 ميان پس فردا حتما ميرم پيش بابا و مامان  

تقه ای بي در خورد(چه عجبب قبلا مث وحشيا ميپرید تو اتاق کمال هم نشيني با  

 بچمه دیگه) سریع اشکامو پاک کردم  

 بيا -

 در باز شد و اردلان اومد تو یه لحظه ماتش برد 

 ...  سوزان اگه ميدونستم از سوالم ناراحت ميشي هيچ وقت نمي....-

 چرا ناراحت بشم من که چيزی بهت نگفتم  -

 پس چرا گریه کردی  -

 ممنن کي گریه کردم  -

 یه نگاهي بهم کرد(از اونا که یعني خر خودتي)  

 از چشمات که کاسه خونه مشخصه-
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 اوه اوه سوتي دادم حسابي رنگ چشمام که اینجوریه خيلي بيشتر مشخصه  

 خب برا سوال تو که نبود دلم گرفته بود  -

باشه من ميخواستم یه چيزی بهت بگم  -

 منتظر نگاش کردم  

 ببين من هنوز به خانوادم نگفتم ازدواج کردم  -

 بلههه -

 داد چرا ميزني خب نگفتم دیگه  -

 ما نه ماهه که ازدواج کردیم تو هنوز نگفتييي  -

 شرمنده  -

 دشمنت.چرا نگفتي  -

یکم فکرشو بکن بدون این که بيام خاستگاری.تورو بشناسم.خانوادم ببيننت باهات  -

 خب حالا چيکار کنيم  - ازدواج کردم حالا بازم ميگي چرا نگفتم 

 رتيبرسومات انجام بشه  اگه خواستن بيای باید یه مدتي بری خونه بابات تا به ت-

چيي تو فکر کردی اونا خرن البته ببخشيد عاقدو چجوری راضي ميکني بعد یهو -

 یکيشون نمياد  

 ببينه تو شناسناممون چه خبره یه حرفي ميزنيا  



 

 

 

118 

  پریا . جنویسنده:  | عشق از سوی اجبار

 خب چيکار کنم...........آها صبر کن طلاقت ميدم -

 ردی  بلهههه برا چيي خل شدی رفتاا راهي نداریم بهشون بگو ازدواج ک-

 نميشه که  -

 چراا؟بعد تو حاضری بخاطر این که نگي منو طلاق بدی دوباره باهام ازدواج کني  -

-

ار

ه  

ل

بخ

ند

ی  

زد

 م 

باشه طلاقم بده ولي سه طلاقت (یعني اگه طلاق گرفتن دیگه نميتونن باهم ازدواج  -

 کنن)ميکنم  

 حالام حق انتخاب داری فعلانم برو خوابم مياد زوود  
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 معلوم هست چي ميگي   یهو رم ميکنيا-

 اره برو بيرون فکر کن یکم به جای این اراجيفي که ميگي  -

 ................ 

 سارا خل شدیا یعني چي شناسنامه تقلبي بگيرم -

 اصن من نمي دونم برو هر کار ميخوای بکن  -

 راستييي سورن خر شد رفففتتت  -

 بلهه چرا  -

 عاشق شد رففتت  -

 یه لحظه همينطوری داشت بهم نگا ميکرد  

 ها چرا مث آدم خوارا نگام ميکني  -

 ای این کسي که دو دوسش داره کي کيه  -

 وا تو چرا اینطوری شدی  -

 م من هي هيچي چطوری شدم  -

 سارا مشکوک ميزنياا چه مرگت شد یهو  -

 تو جواب سوال منو بده(با اعصبانيت)  -

 همکاراشه   ساراا چرا اینطوری شدی یکي از-
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 آ آها خب من برم دستشویي و بيام  -

با دو خودشو رسوند دم دسشویي وا چرا اینطوری شد ههههههنکنه نکنه اوني که  

 ميگفت خيلي  

وقته دوسش دارم و من دیدمش هم همون سور.......ای واای من چقد خر بودم آخ  

 چه کاری کردمااا  

 از دستشویي اومد بيرون  

 سارا -

 بله -

 من نگفتي   چرا به-

 چيو  -

اینکه اینکه تو.....سورنو دوست داری سر  -

 جاش ایستاد و سرشو انداخت پایين  

 من..من.. خب آخه خجالت ميکشيدم بيام به تو بگم  -

چه خجالتي گلم مگه عشق وعاشقي خجالت سرش ميشه حداقل من رو مخش کار  -

 ميکردم حالام که کار از کار گذشته  

 اومد نشست پيشم و قطره اشکي از چشمش اومد 
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چيکار کنم حالا باید دوباره خورد بشم باید بيام رو سر عشقم برا خوشبختيشون قند  -

 بسابم  

   کمکم کن اصلا اصلا فکرشو نمي کردم

سسس ناراحت نباش اون طوری که اردلان ميگه دختره انگار خيلي آدم درستي -

 نيس باید یه آتو  

مهم سر تری  - ازش گير بياریم بعدشم به نظر من تو از اون سر تری خيلي بيشتر 

 ظاهر و باطن نيست مهم سر تری تو قلب سورنه که اون از من خيلي سر تره  

 نترس خواهری کمکت ميکنم  -

 م  ممنون-

 یادت باشه دفعه آخرت باشه چيزی رو به من نميگيااا  -

 باشه  -

 بعد از ظهر بود یک ساعت و نيم دیگه اردلان ميومد خونه خوبه ?ساعت 

بلند شو بلند شو وقت نداریم تو برو تو اتاق من هر کودوم از لباسای منو که دوست  -

 داری بپوش  

 وسایل آرایشمم رو ميز توالتمه برو 

 برا چيي  -

 برا این که الان اردلان سورن ميان یالا مث یه دختر خوب برو به خودت برس  -
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 نه سوزان من نمي خوام ببينمش  -

همه جون ميدن دو ثانيه عشقشون رو ببين اونوقت تو ميگي نميخوام از بس خری  -

 دیگه کاری نميشه کرد عزیزم 

ااااا چرت نگو اگه نشد چي یه عمر باید تو خاطراتش غرق بشم به لحظه هایي که  -

 باهم بودیم فکر کنم  

 برو برو تا نزدم نصفت کنم برو اماده شو  -

 ولي  -

 سارا تا نيومدم رکسو بيارم برو  -

اااهههه تو هم فهميدی من از سگ خوشم نمياد هي این اعزراعيل رو مياری جلو  -

 چشم  

 ............. 

مممم دستت درد نکنه آبجي ماهيو خيلي وقته حوس کردم این سوسن بيشوعوره  -

 برام درست نميکنه  

خواهش ميشه بعدشم اگه الان اینجا بود پوست که هيچي استخوتاتو با دندون  -

 خورد ميکرد  

اون چوب کبریت که هيچ بخاری ازش بلند نميشه حالا ببينم به چه مناسبت اومدیم  -

 اومدم دهنمو وا کنم گفت  اینجا تا 

 آخ جووون بلاخره دایي شدم جيگرشو برم من -
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جااان چپ چپ نگاش کردم و همينطور سرخ و سفيد ميشدم غذا پرید تو گلو اردلان  

 و همين طور سرفه ميکرد سورن زد پشتش  

 نميری انقد ميخوری  -

 اردلان:یکم خفه شي نميگن لالي  

 خب حالا بگو مث بچه آدم -

 ون علافو بيکار ول ميگردین گفتم بياین پيش ما  چون همت-

 علاف لقب توءِ بيکارم لقب سوسمار  -

سارا:اگه من سوسمارم پس توهم یه کروکدیلي و  

 بعدم براش زبون در اورد 

 ممننن مني که از گل نازک ترم واه چه حرفا جلو دهنتو بگير خواررر -

 اردلان بيا کارت دارم  -

 داری چش چرون  بلههه با شوهر من چيکار -

 ه َ   -

ِِ

د 



 

 

 

124 

  پریا . جنویسنده:  | عشق از سوی اجبار

ی 

 سا 

 سورن من با تو هم کار دارم وا  

 پس من چيي  -

 سارا تو که از صبح رو سر و کول مني و داری ور ميزني تو دیگه چته  -

 باشه بابا نخواستيم  -

 دست اردلانو گرفتم و بردمش تو اتاق از کارم تعجب کرده بود  

 اردلان این دختره مریم  -

 خب  -

 یه آتو ازش ميتوني جور کني  -

 چراا؟  -

 یه چيزی بگم به سورن نميگي؟  -

 نه -

 رو مخشم کار کن..........سارا سورنو دوست داره -

 چه باحاال  -
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هااا چته  -همچين گفت چه باحال پقي زدم زیر خنده 

 برو به کروکدیل جونت بخند  

 اااا اول به خردل جونم ميخندم....مریم توی این مهموني هست؟  -

 نه فقط سهام دارای شرکت هستن مریم مقامش بالاس ولي سهام دار نيس  -

 ميشه سارا به عنوان همراه سورن بياد  -

 اره مشکلي نيس  -

خوبه بيا حالام بریم با هم -

خب حالا - رفتيم بيرون 

 سورن بياد  

 گفته باشمااا جایزه ميخوای بدی من ميخوام.......  -

 فهميدم ميخواد چي بگه 

 ا کرم نریز  ااااا بي -

من پروانه  -

ميریزم باهم  

 رفتيم تو اتاق  

 خب جایزم  -



 

 

 

126 

  پریا . جنویسنده:  | عشق از سوی اجبار

 بيشوعور منحرف خر گاو  -

 آبجي خودتو خسته نکن بزا من بقيشو بگم گوساله خرس گراز  -

 خب خوبه دیگه دیگه اینو گفتي جف پا دکراسيونتو عوض ميکنم  -

 یا امامزاده چندم حالا بگو -

یگه ای ندارم ولي.......با مریم سعي کن در  ببين اصلا قصد دخالت یا هر چيز د-

 ارتباط نباشي دختر درستي نيس  

 آجي ميفهمي چي ميگي من اونو دوست دارم -

 سورن.....لطفا بازم فکر کن وگرنه مجبور ميشم ازش یه مدرکبهت نشون بدم  -

 آجي این چه حرفيه داری ميزني آخه  -

 سورن همين که بهت گفتم برای مهموني فردام سارا به عنوان همراه با تو مياد  -

 سوزااان  -

 حالام برو بيرون  -

 ولي.....  -

 درباره سارام فکر کن اونو بهتر از هر کس دیگه ای ميشناسي  -

من اونو دوست ندارم اون مثل تو حکم خواهرمو داره اومدم  -

 بيرون و رفتم پيش سارا نشستم  
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 ا فردا کار نداری  سار-

 مم نه چطور  -

 خوبه فردا ساعت......آماده باش سورن مياد دنبالت  -

 برا چي  -

همون موقع سورن با اخمای در هم رفته از اتاق اومد بيرون ورفت پيش اردلان  

 نشست اردلان و  

 سارا تعجب کرده بودن ولي من با لبخند بهش نگاه ميکردم  

 دلان و سورن تو به عنوان همراه سورن باش فردا یه مهموني کاریه برای ار-

 ولي به من.........  -

 حالام بلند شو بيا تو اتاقم تا یه سری لباسه بهت نشون بدم  -

و خودم بلند شدم سارا همينطور چش غوره ميرفت و سورن با اخم نگام ميکرد در  

 اتاقو بستم  

 سوزاان تو دیوونه ایيي -

 استادش شمایي والا  -

درددد آخه این چه کاری بود کردی چي به سورن گفتي که اینطوری به من نگاه  -

 ميکنه  
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خصوصي بود حالام انقد ور نزن بيا این لباسو ببين یه لباس مشکي که یقش به شکل  -

 هفت 

تور بود و از آرنج به پایين هم تور بود و یه چاک سمت چپدامنش ميخورد ساده ولي  

 شيک  

 این خوبه  -

خيلي قشنگه ولي من که لباس دارم یه -

 نایلون برداشتم ولباسو گزاشتم توش  

اینو ميپوشي و ميای حالام حرف نباشه برو بيرون باهم  -

 رفتيم بيرون همون موقع سورن بلند شد  

 با من ميای  سارا تو -

 ممنون مزاحم نميشم تاکسي ميگيرم  -

 ميزنمتاا تو باز رسمي شدی بدو لباس بپوش بریم  -

 .......  …سارا سریع کاراشو انجام داد خداحافظي کرد و با سورن رفت ......... 

 سارا 

کاملا آماده بودم منتظر سورن بودم ميس بزنه برم پایين خيلي خوشحال بودم که به  

   عنوان همراه 
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سورن بودم از طرفي هم ناراحت بودم که من عاشقشم و اونعاشق یکي دیگه خدا  

 یعني ميشه اونم یه روزی  

صدای گوشيم منو از افکاراتم بيرون اورد سورن بود سریع روسریمو کشيدم رو سرم  

 بابا ساره خدافظ  -کيف دستيمو برداشتم و رفتم پایين 

 دختر مواظب خودت باش -

 چشم بابا  -

م بيرون یه لحظه جا خوردم یه دختر جلو نشسته بود دستم شروع کرد به اومد-

 لرزیدن بغض  

داشتم سریع رفتم در عقب رو باز کردم و نشستم سلام کردم که دوتاشون جوابمو  

 دادن  

 دختره:من مریمم سارا جون از آشنایي باهات خوشبختم  

 دستش رو گرفتم منم همينطور  -

سورن:سارا مریم الان دوست دخترمه چند وقت دیگه ميشه خانمم بغض خفه  

کننده ای داشتم نگو لعنتي نگو خانمم حداقل جلو من نگوبرای بار دوم دارم 

 شکست  

 ميخورم اون از محمد که یه آشغال دراومد اینم از سورن که عاشق یکي دیگس  

 آها خوشبخت شين انشالا  -

 مرسي سارا جون  -
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 قبلا به مریمم گفتم من به تو خيلي نزدیکم و حکم سوزانو داری برام  سورن:من 

اگه یه کلمه دیگه ميگفتم بغضم ميشکست خدایا عشقم داره جلوم ميگه چند وقت  

 دیگه یکي 

دیگه خانمم ميشه من براش حکم خواهرشو دارم نفسم بالا نميومد همينطور ناخونامو  

 تو دستم  

صلاح ميدوني سنگيني نگاه مریم رو تو آینه رو   فرو ميکردم کمکم کن هرچي خودت 

 خودم حس  

ميکردم پچ پچایي که ميکردن خيلي عصبيم ميکرد خيلي تلاشمو داشتم ميکردم  

 بغضم نشکنه  

 لعنت به تو سوزان چرا گفتي من بيام بيام که عشقمو با یکي دیگه ببينم  

 بلاخره رسيدیم سریع رفتم پایين به هوای آزاد احتياج داشتم  

 بریم -

سورن دست مریم رو گرفت حالم خراب بود داغون شدم همون لحظه صدای سوزان  

 رو شنيدم  

 خوبي  -برام مثل یه فرشته نجات بود سریع دویدم طرفش چشماش نگران بود 

 از این افتضاح تر نميشم  -

اردلان اومد سلام کردیم که مریم و سورنم اومدن با هم رفتيم داخل یه خونه لوکس  

 شيک  خيلي  



 

 

 

131 

  پریا . جنویسنده:  | عشق از سوی اجبار

و بزرگ بود دست سوزان رو گرفتم باهم رفتيم طبقه دوم توی یکي از اتاقا با بغض  

 سوزان  -گفتم 

 بله -

 چرا نگفتي که.......  -

 به خدا نميدونستم اردلان گفت نمياد  -

اولين قطره اشکم روانه صورتم شد از این که عشقم کنار یکي دیگه باشه اذیت  

 ميشدم من  

عاشقش بودم لباسمو پوشيدم و باهم رفتيم پایين 

  .............. 

 سوزان  

سورن خر براچي این دختره رو اورده اینجا حال سارا خيلي بد بود وقتي هم که اون  

 دوتا نزدیک  

منو فشار ميداد آخ الهي بميرم چقدر داره اذیت ميشه  هم ميشدن همين طور دست 

 برای بار دوم داره داغون  

ميشه به اردلان نگاهي کردم داشت کنار چند تا مرد دیگه شراب ميخورد من مشکلي  

 نداشتم  

 بخوره ولي خيلي هم دوست نداشتم بخوره ولي نميتونستم چيزی بهش بگم  

 .......... 
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 هرماریارو بسه دیگه انقد نخور این ز-

 اااا تو چيکار داری  -

 درد چيکار دارم مثلا زنتم اهه  -

 زنم......هه چه جالب نمي دونستم مگه تو به حرفم گوش کردی  -

داری هزیون ميگي من فقط اون لباسو زیر لباسام پوشيدم اینجا که نپوشيدم بلند  -

 شو بریم حال سارام خوب نيس  

 زوده الان  -

سارا که با چشمای نم دارش داشت به سورن و مریم نگاه   کلافه بلند شدم رفتم پيش

 ميکرد  

 سارا گلم بلند شو بریم تو حياط مث فنر از جاش بلند شد  -

 بریم -

باهم دیگه رفتيم توی حياط کشوندمش سمت چند تا تابي که روبروی در ورودی بود  

 نشست رو  

 تاب منم روی تاب کناری نشستمو آروم خودمو تکون دادم  

 سوزان نباید به حرفت گوش ميکردم نباید ميومدم -

 شرمنده ......فکر نمي کردم سورن بيارتش  -

 شد باهم رفتيم داخل اردلان رو ندیدم یکم بيرون نشستيم یکم که حال سارا بهتر 



 

 

 

133 

  پریا . جنویسنده:  | عشق از سوی اجبار

 سارا من برم وسایلارو بيارم و دیگه کم کم بریم  -

 باشه  -

 از پله ها رفتم بالا و در اتاقي که وسيله ها توش بود رو باز کردم سرم و بالا گرفتم  

ههههههه خ..خدا....خدای من داشتم چي ميدیدم نفسم بند اومده بود یه چيزی تو  

 گلوم  

 نفس بکشم بدنم یخ کرده بود    نميزاشت

 ا َ..ار..دل..... با یه ....  -

 اولين قطره اشکم سرازیر شد رفتم طرف اردلان  

 سو.سوزان...من.......  -

با تمام تواني که داشتم سيلي زدم بهش  

 دختره:هِي تو کي هستي 

 من.....من کيم ..........من به صورت رسما شرعا ناموس این آقا به حساب ميام  -

 رومو کردم طرف اردلان  

 نامرد کثافت  -

 من من عاشق اردلانم اونوقت اون اون داشت.........  

سریع وسيله هارو برداشتم و اومدم پایين سرم گيج ميرفت کم کم همه جا سياه شد  

 و صدا ها تو گوشم ميپيچيد  
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 ........... 

 راوی....  

چشمای سارا با حيرت روی سوزاني قفل شد ک با حالت بدی راه ميرفت...ترکيبي از  

 خشم و  

ناراحتي توی صورتش دیده ميشد...چرا یه دفه حاله سوزان اینقدر دگرگون شده  

 بود؟؟ 

نگاهش از روی سوزان سرخورد سمت اردلان که بسرعت بطرف سوزان ميدوید  

 وانگار ميخواست  

ی این دختره عصباني توضيح بده اما قبل از اینکه فرصت  عاجزانه چيزی رو برا 

 هرکاری رو داشته سارا ک اسم سورن رو فریاد 

 ِجِيغ  

باشه ویا حرفي بزنه سوزان بي حال روی زمين افتاد ...صدای ميزد جمعيت رو متوجه  

 سوزاني کرد ک بيهوش شده بود...همه محو صحنه ی روبروشون  

فتاده بود و هيچکس توانایي هضمش رو نداشت  بودن...خيلي یدفه این اتفاق ا

 ...چيزی توی  

وجود سورن فروریخت...زود تر از همه ب خودش اومد و ب طرف سوزان  

 دوید...خواهرش رو  

 دراغوش کشيد و بوسه ای روی پيشونيش گذاشت و زیر لب ناليد:  
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خواهر قشنگم ...چي شد یه دفه؟؟دردت ب سرم... پاشو من طاقت ندارم  _ سورن

 اینطوری ببينمت...  

کم مونده بود اشکش دربياد...کي گفته مرد گریه نميکنه؟؟ سورن هرچقدر هم ک  

 مرد باشه در  

 اخر سوزان خواهرش بود...با تموم مرد بودنش تحمل نداشت اونو اینطوری ببينه...  

 وی سوزان وسورن سنگيني ميکرد...  نگاهه مردم ر

اردلان مدام ب خودش لعنت ميفرستاد... همه چي یه دفعه اتفاق افتاد اردلان فقط  

 رفت بالا تا  

 گوشيش رو از کيف سوزان در بياره و ببينه کجاست که اون دختر رو دید و...........   

 زیر لب ميگفت:  

 لعنت ب من...  _ اردلان 

 ...............سوزان......  

با سردرد بدی چشمامو باز کردم اما نوری ک مستقيم ب چشمام ميخورد اذیتم  

 ميکرد...ب  

 سختي نفس ميکشيدم...کمي طول کشيد تا موقعيتم رو بفهمم....  

 س..اارر..ا  -

 جونم خواهری  -
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 من ک..ج.....ااام  -

 بيمارستاني یادت نمياد -

 ميومد اردلان.اتاق.سياهي.صداهای ناواضح  کم کم همه چي داشت یادم

 قطره اشکي از چشمم چکيد 

 خانم برید بيرون به شوهرشون بگيد بيان  -

 سارا نگاهي به من کرد اومد که بره که 

 سارا نه نه به اردلان بگو بره گمشه بگو ازش بدم مياد نميخوام ببينمش  -

و با دستگاه های اطرافم ور   نميتونستم نفس بکشم پرستاری که اونجا لود سریع اومد

 رفت  

 ............... 

 خواهری چي شده آخه که نميخوای اردلان رو ببيني  -

 هيچي تو به من بگو دکتر چي گفت  -

 ااااههه دکتر گفت ایست قلبي کردی نزدیک بوده بری تو کما ولي سریع برگشتي  -

 هههههه من.....داشتم.......  -

 اره  -

 من ميام باهات  -

 کجا  -
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 خونه  -

 چراااا  -

 چون اونجا خونه منم هست  -

 ای بابا باشه  -

دم در خونه نگه داشت خيلي وقت بود اینجا نيومده بودم دلم برای اینجا تنگ شده  

 بود در زدم و با سورن رفتم داخل  

 سلام -

 سلام پسرم خوبي  -

 مرسي -

 داشت تلویزیون ميدید دلم ضعف رفت براش -

چرا پس انقدر دیر  -

کردی رفتم کنارش 

 نشستم  

 بابا -

سریع روشو برگردوند از دیدنم جا خورد بغض کرده بودم اونم هيچ حرفي نمي  

 تونست بزنه  

 دستاشو باز کرد سریع رفتم و بغلش کردم بغضم ترکيد  
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 دخترکم تو کي اومدی -

 اما اون نتونست مانع از دست بندی بشه که به دستش ميزدن..ارتادست از تقلا  

ت...دیگه رمقي تو تنش نبود... تموم انرژیشو صرف داد زدن کرد...همه ی  برداش 

 توانش رو صرف  

فریاد زدنه اسم دریاش کرده بود...حرفای اخره دریا مثل پتک تو سرش ميخورد(تو  

 هيچوقت  

 نفهميدی من کدوم قسمت از مکالمه ی رها و رهامو حذف کردم...)  

یاد روزی افتاد که مکالمه رو گوش ميدادن...دریا در اخر صدارو قطع کرده و گفته  

 بود:(از اینجا ب بعد دیگه همش چرت و پرته...)  

 ارتا تو دلش ناليد:دریاا تو چيکار کردی؟؟ چيو از من پنهون کردی؟؟  

اطراف هيچي نميفهميد...صدای جمعيت کر کننده بود ...اما اون چيزی  ارتا دیگه از  

 نميشنيد!!.  

توی افکارش تا حدی غرق بود...که نميفهميد یکي از پليسا اونو از تالار بيرون برده  

 بود...در اخر با  

سيلي ای که تو گوشش خورد به خودش اومد...ارشا رو روبروشدید ..ارشاداشت  

 باهاش حرف  

 ميزد اما ارتا هيچ چيز غير از صدای دریا که تو مغزش اکو ميشد رو نه ميشنيد و نه 

 ميد...کمي جلوی چشما تار شد و دیگه جز تاریکيه مطلغ هيچ چيز نميدید...  ميفه
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 .....................ترسا(دریا)................  

 فریاد ارتا منو به خودم اورد...اشکي که از چشمم پایين ميریخت رو پاک کردم  

 منتظر چي هستي؟؟ _ ارتا

 با ناراحتيه وصف نشدني ای گفتم:  

هيچوقت نفهميدی من کدوم قسمت از مکالمه ی رها و رهامو حذف   ارتااا...تو_ 

 کردم...اگه با  

 شما بيام ارمين مثل سایه دنبالم مياد...اون بيخيالم نميشه...  

بدون اینکه به قيافه ی متعجب و متحيرش توضيحي بدم از کنارش رفتم..خيلي  

 سریع...اونقدر 

مع شده بود کهسرانجام با شنيدن  سریع که نتونه بهم برسه ...اشکي تو چشمام ج 

 صداش که  

اسممو فریاد ميزد رو گونم فروریخت... فریادش پشتمو لرزوند...خدای من انگار یه  

 تيکه از  

وجودمو تو وجود ارتا جاگذاشتم  ...دچار تردید شدم...باید برميگشتم؟؟؟ قطعا نه...  

 رفتن من  

ه من ک نميدونم واقيت داره یا  مصادف باوجوده ارمينه اگه برم اونم بخاطر عشقش ب

 نه مياد و  
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در اخر اگه اتفاقي برای مادر اردوان و ارغوان یعني شکوفه بيفته بازم بدقول  

 ميشم...نه نميزارم  

قضيه ی قول دادنم به بابا تکرار بشه...بار اول نتونستم سر قولم بایستم اما الان برای  

 نگه  

 بخاطر احساس خودم خراب نميکنم...   داشتنش از جونم مایه ميزارم... همه چيزو

باید اردوان،ارغوان و یا ارمينو پيدا ميکردم...اینو ميدونستم که نميتونم با ارتا و ارشا  

 برم چون  

ممکنه جون همه ی دوستامون ب خطر بيفته و نقشه م نقشه بر اب شه...ارمينو از دور  

 دیدم 

سرخ شدهبود...سریع بطرفش رفتم  کنار اردوان و ارغوان ایستاده بود و از عصبانيت 

 و اسمشو بلند صدا زدم...  

 ارمييين..  _ 

برگشت و با دیدن من عصبانيتش فروکش کرد و نفسي از سر اسودگي 

 کشيد...سریع منو در  

 اغوش کشيد و گفت:اینجایي عزیزم...خدایاشکرت...  

 تنفرم نسبت بهش دوبرابر شد هرچند که دیگه بيشتر از این نميشد...  

ب وضوح تعجب رو تو صورت مثلا ترسيده ی اردوان و ارغوان ميدیدم...فکر کنم از  

 این متعجب  
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شدن که من همراه با ارتا و ارشا نرفتم...خبرنداشتن که اگه من برم پای ارمينم به  

 اونجا باز  

 ه ميگفت:ارمين عاشق و شيدای دریا شده...  ميشه... به قول رهام ک

هه این مضحک ترین حرفيه که تو عمرم شنيدم...دقيق ب یاد ميارم وقتي شنيدمش  

 با صدای  

 بلند خندیدم...فریاد ارمين منو از تفکراتم بيرون اورد..  

 باید زودتر فرار کنيم...وقت نداریم...  _ ارمين

 ود حتي یک لحظه ام دستاموول کنه...   همه ی اینا رو درحالي ميگفت که حاضر نب

اخه از کجــــا _ اردوان

 از در پشتي...  _ بریم؟؟ ارمين  

بعد از این حرف بسرعت دستمو کشيد و وادارم کرد همراهش برم...برخلاف جهتي  

 که جمعيت  

فرار ميکردن منو ميکشيد و اردوان ،ارغوان و پسره دیگه ای که بنظرم احسان ميومد  

 دن..  دنبالمون ميوم

سرراه الينا و اساره رو دیدیم که اسا با هول گفت:پليسا ریختن اینجا...همه چيز  

 حساب شده بود چطور این اتفاق افتاد.؟؟  

ارمين با عصبانيت گفت:نميدونم اما اگه دلت نميخواد دست پليسا بيفتي بهتره حرف  

 نزني و راه بيای..  
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پشتي تالار بيرونرفتيم...خيالم راحت بود  بعد همه به راه رفتنمون ادامه دادیم و از در 

 که دیگه 

هيچ پليسي دنبالمون نيست...اصلا نقشه همين بود که یه گروه فرار کنن تنها فرقش  

 اینه که قرار نبود منم عضو اون گروه باشم...  

ارمين همچنان حاضر نبود دستمو ول کنه و منو دنبال خودش ميکشيد...بالاخره سوار  

 چند تا  

شدیم و بطرف ویلا حرکت کردیم..هيچ کس حرفي نميزد..برای همه شوک  ماشين  

 بزرگي 

 بود...خيلي بزرگ...هيچکس حتي فکرشو هم نميکرد...  

.....................دوستان رمان صاحلت ميشم از اینجا به بعد با رمان عشق از سوی اجبار  

 تداخل  

 پيدا ميکنه.........دانای کل.............  

اردلان به سوزا ن قول داده بود که بهش رانندگي یاد ميده...اما الان که خودش  

 نميتونست حضور  

رای همينم سورن قبول کرده بود که به داشته باشه نميخواست قولشو بشکنه..ب

 خواهرش  

 رانندگي یاد بده...  

 عزیزم 
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 من با سورن اومدم  -

 ........... 

 سوزان منو ببخش من.......نباید مجبورت ميکردم که ازدواج کني  -

نه بابا من باید از شما ممنون باشم هه اگه با اردلان ازدواج نمي کردم معلوم نبود چه -

 ميفتاد  اتفاقي برام 

همه رو براش تعریف کردم بعد از مامان هر اتفاقي که ميفتاد رو برای بابام ميگفتم  

 حتي.....اتفاق  

امشبم بهش گفتم اولش خيلي اعصباني شد ولي بعدش بهش گفم من اردلانو دوست  

 دارم ............  

مده در  یک هفته از اون ماجرای جهنمي ميگذره و من اردلان و ندیدم دو سه دفعه او

 خونه ولي  

نزاشتم منو ببينه دلم براش تنگ شده ولي نميتونم غرورمو بشکونم حسابي گيج  

 شدم درست  

نميدونم باید چيکار کنم سورن و سوسن هرچي ميپرسن جواب سربالا بهشون  

 ميدادم نمي دونم  

 این موضوع ميخواد تا کي ادامه دار بشه امروز ميخوام برم پيش مامانم 

يدم مبایلمو گزاشتم تو کيفم خب بریم از خونه خارج شدم جلوی در یه  لباسامو پوش 

 تاکسي بود  
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حتما تاکسي تلفنيه سوار شدم و بعد از حدودا سه ربع بعد رسيدم جلوی بهشت زهرا  

 پول و بهش دادم و پياده شدم  

 ........ 

مان  ماماني خوبي اونجا راحتي بهت خوش ميگزره مامانم دلم برات تنگ شده خيلي ما

 از اون بالا  

خودت هوامو داشته باش وقتي احساسمو فهميدم اینطوری شد چرا آخه من تو عشق  

 موفق  

نيستم چرا اصلا این اتفاق افتاد مامان خيلي سخته خيلي این که عشقتو با یه نفر دیگه  

 ببيني خيلي زجرم ميده.........  

 دخترم مجبور شدم اینو بگم  -

 آخه بابا براچي اینطوری گفتي ای بابا  -

خب آخرش که ميفهمن بعدم نگفتم که باهمم زندگي ميکنين که فقط گفتم یه عقد  -

 محضری کوچيک کردن  

 خب یعني اردلانم باید بياد  -

 اره  -

 اووففف  -

از یه طرف خوب بود چون خيلي دلم براش تنگ شده الان دو هفتس ندیدمش ولي  

 از یه طرفم  
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خورد ميشه مهموني فرداس باید یه سر برم خونه چون لباس مناسب برای  غرورم 

 فردا ندارم بهتره  

الان برم چون الان اردلان سر کاره سریع مانتو شلوارم رو پوشيدم یه آرایش خيلي  

 ساده و کمرنگم  

کردم روسریمو پوشيدم و از خونه اومدم بيرون وقتي رفتم خونه یکي از لباسای  

 رم که  اردلانو برميدا

حداقل بوش همراهم باشه حالا بيشتر قدرشو ميدونم ولي اون انگاراصلا به فکرم  

 نيس چون توی  

این دوهفته حتي زنگم نزد یا اس هم نداد و فقط همون روز اول اومد بقض کردم  

 یعني اون منو دوست نداره حتما  

 ..... 

هم بهم ریخته یه وارد خونه شدم کسي نبود خوبه خونه غرق در سکوت بود و خيلي 

 سری شيشه  

 شکسته بود و تيکه تيکه قطرات خون هم مشخص بود ههههه نکنه اون بلایي......  

سریع دویدم سمت اتاقش درشو باز کردم اونجام بهم ریخته بود و لکه های خون  

 کنار یه دستمال  

مشخص بود وای خدایا نکنه اون بلایي سر خودش اورده باشه ترس تمام وجودمو  

 ت و انگار  گرف 
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یه چيزی تو بدنم فرو ریخت آروم رفتم در اتاقمو باز کردم هههه اردلان اینجا بود  

 رو تختم خوابيده  

بود و لباس قرمزی که خریده بودم تو دستش مچاله شده بود آروم رفتم کنار تخت  

 نشستم بغض  

کردم الهي بگردم چرا با خودت این کارو کردی کف دستش پارهشده بود آروم  

 وم پيش خودم  آر

 زمزمه کردم و قطرات اشک گونمو پوشوند  

چرا با خودت اینطوری کردی چقدر لاغر شدی ریشاتم در اومده بد شدیا من  -

 اینطوری دوست ندارم اردلانم  

دستي به موهاش کشيدم حالا که دیدمش ميفهميدم چقدر دلم براش تنگ شده آروم  

 بلند شدم  

و رفتم سمت کمدم لباسایي که که مي خواستمو برداشتم اومدم برم از اتاق بيرون که  

 به شدت به 

عقب کشيده شدم هين بلندی گفتم اردلان دستم و گرفته بود و به دیوار تکيم داده  

 يلي بالا و پایين ميشد  بود قفسه سينش خ

 ن...نرو  -

دوباره بقض گرفتم جدیدا خيلي حساس شده بودم دوباره صحنه های اون شب برام  

 زنده شد با داد شروع کردم به حرف زدن  
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چرا نرم هااا چرا بمونم و کثافت کاریاتو ببينم بمونمو تورو بایکي دیگه ببينم  -

 ميدوني چقدر  

 اذیت شدم هاااا..........ميدوني نزدیک بود برم تو کما این بود قولي که بهم دادیم اره  

سوزان لطفا بابا لعنتي تو که حال منو دیدی م اومدم تو اتاق بالا دنبال تو نگرانت  -

 ودی که که اون دختره رو.........  شدم نب

سر خوردم رو زمين سرم گيج ميرفت اردلانم کنارم نشست چشم خورد به دستش  

 وای خدای من چيکار کر..........دستشو گرفتم  

 تو چيکار کردیيي  -

 چيز مهمي نيس  -

 مهم نيس دستت از چند جا پاره شده مهم نيس  -

 نه نيس  -

 بود جلوی صورتم کشيدم  کلافه دستي تو موهام که اومده 

باشه باشه فقط تو  -فردا خانواده من برای من و تو مهموني دادن باید تو هم بيای -

 جواب منو بده سوزان التماست ميکنممنو........منو ببخش لطفا  

تو چشماش پشيموني موج ميزد خدایا چيکار کنم من عاشق اردلانم ولي کاری که  

 کرد رو نمي تونم ببخشم  

 ن .........نمي تونم جواب بهت بدم  من الا -
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 باشه باشه فقط خواهش ميکنم ببخشم..........لطفا به خدا رفتارم دست............  -

گفتم ميخوام فکر کنم.........بعدشم بهت چقدر گفتم اون زهرماریا رو کوفت نکن  -

 هااا گوش  

 نکردی لامصب گوش نکردی ميخواستي  

چي شد منو از خودت متنفر کردی خوب شدد حالا    لجبازی کني حالام بفرما نتيجش

 بلند شدم  

و رفتم از خونه بيرون یه تاکسي گرفتم و یه راست رفتم مطب ساره اون ميتونست  

 کمکم کنه وارد  

 مطب که شدم چند نفر بيشتر نبودن یکي از اتاق اومد بيرون که منشي صدام زد  

 کجا خانمم  -

 خانم محمدی منو ميشناسن اگر مخالفت کردن ميام بيرون  -

وایسين تا زنگشون بزنم ای باباا  -

 عجب گيری افتادما  

 اسم و فاميل شریفتون -

 سوزان رحمتي  -

 ميتونيد برین  -

 رفتم تو اتاق بعد از سلام و احوال پرسي ماجرا رو براش گفتم  
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 بستگي به خودت داره جواب منم صادقانه بده خب  -

 باشه  -

 دوسش داری یا عاشقشي  -

 خب من گير کردم نمي دونم  -

 وقتي خون دیدی ترسيدی  -

 خيلي فکر کردم بلایي سر خودش اورده  -

 دلت براش تنگ شده بود -

 خيلي  -

 در حدی که فکر ميکردی اون دیگه کاری بهت نداره درسته  -

-

ا

و

ه

و

م 

ل
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ب

خ

ن 

د

ی  

ز

 د 

ل اون شبشو دیدی پس از  دوسش نداری عاشقشي باید ببخشيش خودت که حا-

 قصد نبوده  

 آخه چجوری  -

 خودش مياد سراغت ولي هنوز زوده بهش نگو دوسش داری  -

 ........... 

 فکراتو نکردی  -

 اینجا نمي تونم صحبت کنم  -

 حياطشون مثل یه باغه اونجا بریم  -

 باشه  -
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دستمو گرفت دلم برای گرمای دستش تنگ شده بود با اجازه ای گفتيم و اومدیم  

 بيرون کمي راه رفتيم تا به وستای باغ رسيدم  

 خخبب  -

یکم نگاهش کردم غرورم اجازه نمي داد بهش بگم بخشيدمت ازطرفي هم قلبم  

 دیگه طاقت دوریشو نداشت  

 من.....من....خب راستش.......ميبخشمت  -

ولي باید به من -چشماش غرق در خوشحالي شد اومد حرفي بزنه که جلوشو گرفتم 

قسم  -نيس قول بدی دیگه به هيچ وجه تکرار نشه وگرنه دیگه بخششي در کار 

 ميخورم دیگه تکرار نشه 

 ميخواستيم بریم که حس کردم ميخواد یه چيزی بگه  

 چيزی ميخوای بگي؟  -

 خب راستش.....  -

یکم نگاه کرد و با یه حرکت ناگهاني منو تو آغوشش کشيد جا خوردم خوشحال  

 بودم که ميتونم دوباره کنار خودم حسش کنم  

 ممنونم  -

 ............ 

چشونه اردلان و سورن کنار هم دیگه نشسته بودنانگار دعواشون شده    وا این دوتا

 سوزان خبری نشد  -باشه با اخم با هم صحبت ميکردن 
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 خبر چي  -

 از مریم  -

 نه ببين تو باید صبور باشي  -

-بغض کرد و حاله ای از اشک پایين چشمش بود 

 چطوری صبور باشم تو خودتو جای من بزار  

 سارا جونم نگران نباش فقط باید یه آتو از مریم پيدا کنيم  -

اگه نشد  -

چي  

دستشو  

 فشار دادم  

 ميشه فقط صبور باش نگرانم نباش  -

 اردلان اومد سمتمون یه نگاهي به سارا انداخت  

شين بياین کارتون دارم و بعد خودش رفت بيرون من و سارا یه شما دوتا بلند -

 نگاهي به هم  

 کردیم و بلند شدیم رفتيم بيرون توی ماشين نشسته بود ماهم رفتيمسوار شدیم  

 هرچي به سورن ميگم گوش نميده  -
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 چي رو  -

 مریم دختر درستي نيس  -

سارا با ناراحتي سرشو انداخت پایين  

و به من ميگين  سارا:خب الان چرا اینار 

 اردلان برگشت سمت سارا 

خودتو نزن به کوچه علي چپ من که ميدونم با -

 تعجب سرشو اورد بالا  

 چيو ميدوني  -

 سارا من بهش گفتم  -

 بلهههه تو غلط کردی که گفتي بي تربيت  -

 وایسا وایسا انقد فحش کشش نکن اتفاقا به نفعت شد که گفت  -

 برا چي  -

 در داشبورد رو باز کرد و یه پاکت از توش بيرون اورد  

ببين پاکتو باز کرد و از توش چند تا عکس اورد بيرون هرچيميگزشت چشاش  -

 گرد تر ميشد  

 چته بده من ببينم  -
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تم تو پاکت یه نگاهي به اردلان  عکسارو گرفتم وااایي چي ميدیدم عکسارو گزاش

 کردم یه نگاه به  

 سارا اردلان لبخند محوی داشت سارام داشت ذوق مرگ ميشد  

 .............. 

بسه دیگه شما دوتا چتون شده من مریمو دوست دارم ميخواین بخواین ميخواین  -

 نخواین اههه یا تو داری ميگي یا اردلان  

  خواهرتم دارم ميگم دیدمششش با چند تا پسر  من که بد تو رو نمي خوام که مثلا-

 به درک دیده باشي  -

 سوررنن -

 سریع از خونه بيرون رفت  

 اااهههه این بشر مخ نداره هرچي بهش ميگيم گوش نمي ده  -

 بزار تا مراسم خاستگاری بریم اونجا بهش نشون ميدیم  -

اون  -ا گوش ميده چي چيو تا مراسم خاستگاری بریم فکر کردی این اونجا به حرفم -

 با من خب  

 ولي آخه اگه  -

 خب  -

 باشه  -
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 آفرین بچه خوب  -

 من برم بخوابم خوابم مياد  -

 شب بخير  -

 شب توئم بخير  -

رفتم تو اتاقم خب درو قفل کردم پرده هم کشيدم در تراس و پنجره رو هم قفل  

 کردم اون لباس  

خواب قرمزه که خریده بودمو از تو کمد در اوردم الان خود درگيری پيدا کردم  

 ميخوام بپوشم اصن  

چرا خود در گيری ميخوام خودم از قيافم حال کنم اردلانم که نمي تونه از هيچ تریقي  

 تو اتاق   بياد

لباسو پوشيدم نشستم پشت ميز توالتم و شروع کردم به آرایشکردن..........آخ جون  

 فدات بشم  

خودم که چه جيگر شدی رفتم تو تخت و خوابيدم یکم که با گوشيم ور رفتم و مردم  

 آزاری کردم  

حسابي خوابم گرفت ساعتو نگاه کردم یک بود گوشيمو گزاشتم زیر متکام  

 ..........با  خوابيدم.....

 صدای یکي که انگار داشت ميزد به شيشه بيدار 
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شدم ههههههه یکي انگار داشت با دستگيره دری که ميخورد به حياط ور ميرفت وای  

 خدایا  

چيکار کنم بلند شدم رفتم سمت در که یادم به لباسم افتاد ای تو روحت سوزان یکم  

 وایسادم  

ترسوئه)به درکک یا اردلان با این سر و   ولي هي داشت صدا بيشتر ميشد (بچم یکم

 وظع منو  

ميبينه یا از ترس سکته ميکنم در باز کردم و با آخرین سرعتي که داشتم دویدم  

 سمت اتاق  

چي  -اردلان در و باز کردم و پریدم تو تختش طوری که بدبخت سه متر پرید بالا 

 شده  

 کنه  هيچي هيچي یکي ميخواست دری که ميخوره به حياطو باز  -

 وایسا تا ببينم کيه  -

 نه نه تورو خدا نرو من ميترسم  -

 ااا نميشه که  -

 پوفي کشيد و بغلم کرد کم کم به خواب فرو رفتم  

 ............. 

صبح باصدای اس ام اس گوشيم بيدار شدم اردلان هنوز خواب بود بازش کردم از  

 طرف سورن بود  
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 :شب بياین خونه بابا شام بخوریم از اون ور ميریم خونه مریم اینا برا خاستگاری  

واااای این پسره یه تختش کمه اااه دیيوونهه گوشي رو پرت کردم رو تخت که خورد  

 ن زده ها پرید بالا  به اردلان ای واای مث ج

 چي ش.......  -

ه....هي....چيي  -حرف تو دهنش ماسيد ای خاک بر سرت سوزان سریع بلند شدم 

 من....برم دستشویي سریع اومدم بيرون وااای دختره خر خر دیووونهه آخه این  

چه کاری بود کردی آبروم پيشش رفت رفتم تو اتاقم و آرایشمو پاک کردم یه لباس  

 مناسب  

 يدم و رفتم بيرون و ميز صبحونه رو چيدم اومد بيرون نشستيم سر ميز  پوش 

سورن صبح بهم پيام داد......گفت برای شام بریم خونه بابام اینا از اونورم ميریم  -

 برای خاستگاری مریم  

وااای این پسر دیووونس حتي یه دفعه به ما نگفت مدرکتون چيه که انقد ميگين  -

 اااهه  

کن از اول خر بود ميشه......به من ......رانندگي یاد بدی؟ خنده  حالا اونو ولش -

 بلندی کرد  

 برا همينه انقد سه ساعت به خودت پيچ و تاب دادی  -

 خب چيکار کنم  -

 باشه از فردا شروع ميکنيم  -
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 ممنون  -

 قابل شما رو نداشت  -

 ................... 

 امشبو بس کنيد  -

 هر طوررر راحتي -

شد رفتيم داخل وسطای مجلس بودیم دیگه باید ميگفتم سورن کنار من  در خونه باز  

 نشسته بود  

 یه لحظه بيا بيرون کارت دارم  -

 سوزاان  -

کاری نکن آبروتو  -

 ببرم پوفي کشيد  

 مریم بد نگام ميکرد بي درک دختره........  

 با اجازه ای گفتيم همه جا خورن از کارمون رفتيم تو حياط  

سوزان بسه دیگه بابا ااهه -

اردلانم اومد و پاکتو بهش  

 داد  

 این چيه  -
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بازش کن تا دليل مخالفتمونو ببيني نگاهي به -

 وا کن دیگه  -ما کرد انگار ميترسيد بازش کنه 

آروم آروم باز کرد و عکسا رو برداشت شروع کرد به دیدنشونهر لحظه حالش بد تر  

 ميشد  

اعصابم خورد شد دلم نمي خواست داداشم اذیت بشه ولي چاره ای نبود یه دفعه  

 صدای دادش  

چهار ستون بدنم لرزید به سرعت رفت داخل اردلانم رفت دنبالش وای   بلند شد که

 نزنه شت و  

پتش کنه از پنجره همه چي مشخص بود مریم ترسيده بود سورن سيلي محکمي  

 بهش زد که  

پخش زمين شد واای عجب غلتي کردم الان بهش دادماا بابا و اردلان سعي کردن  

 آرومش کنن  

مت مریم هجوم ميورد صدای داد بابای مریم آرومش  ولي مثل وحشيا همينطور به س

 کرد  

 هنوز هيچي نشده رو دخترم دست بلند ميکني انتظار داری دخترمو بدم به تو -

هه هيچي نشده نههه هيچي نشده فقط دخترت هرزس سيلي بهش زد که منم دردم  -

 گرف دم  

 به گریه شده بودم مامان مریم و سوسن ترسيده بودن  
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 فهم مرتيکه(با داد)مدرکت کو که تهمت ميزني  حرف دهنتو ب-

به وضوح ميشد ترس رو تو چشمای مریم دید سریع دوید اومد توحياط گریه -

 تو یه کثافتيي کثافت  -ميکرد 

حرف دهنتو بفهم بعدم لقب خودتو به من نسبت نده صدای داد  -

 بابای مریم باعث شد چشمامو از ترس ببندم  

 انتقاممو ازت ميگيرم مطمعن باش بد ميگرم بد -

 ....ميفرستم  

 چرا نمي توني؟  -

 جلسه دارم  -

 آها -

 خب خوبه تقریبا همه چيزو یاد گرفتي برای امروز کافيه  -

 باشه  -

 ن فردا نتونم بيام برا رانندگيت سورنو ميفرستم  احتمالا م-

 مررسسيي  -

 خواهش ميشه  -

 *** 
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خب دوستان از این پارت به بعد این رمان با رمان صاحلت ميشممشترکه اميدوارم  

 دوست داشته باشيد  

 ................ 

 نه خوب بلدی...سوزان رو نميکردی...  _ 

 ..  چي فکر کردی؟؟ یه خواهر داری تا نداره._ 

 داداششم از خوشگلي تا نداره...  _ 

 ای خودشيرین...  _ 

 خب...بپيچ تو اوتوبان...  _ 

اروم اروم رفتم به ادرسي که گفت و افتادم تو اوتوبان...یعک حالي ميده تو اوتوبان  

 ویراژ بدی  

...همش با اختارای سورن گذشت...سوزان اروم برو..سوزان یواش تر ...حدودا نيم  

 ساعتم اینجا  

چرخ زدیم و دوباره رفتيم طرف شهر...ای کيف ميکردم...داشتيم از چهارراه رد  

 ميشدیم که یدفه  

 صدای بوق ده بيست تا ماشين با صدای فریاد بلنده سورن قاطي شد:  

 ن...مراقب باااااااش...  ســـــــــــــوزااااا _ 
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صدای بوق همانا و خوردنه ضربه ی سختي به ماشينهمانا...دیگه هيچ چيزو جز سياهي  

 نميشد حس کرد............  

اونها با یه کاميون تصادف کردن سورن در جا رفت توی کما سوزان آسيب جدی  

 ندیده بود همه  

زدن ارژانس ولي...ولي   دور سورن جمع شدن و اونو از ماشين اوردن بيرون زنگ

 سوزان نبود پس  

سوزان کو؟؟ یکي از نفرات گوشي سورن رو برداشت خدارو شکر رمزی نداشت  

 آخرین تماسش  

اردلان بود زنگ زدن و به اون خبر دادن راننده کاميون فرار کرده بود سوزانم نبود  

 ولي هيچکس  

 متوجه نشد ...اردلان شک بدی بهش وارد شده بود  

 ردلان.......  .......ا

واای خدایا کمکم کن بلایي سرشون نيومده باشه به سرعت از کارخونه خارج شدم به  

 آدرسي که 

داده بودن رفتم ارژانس اومده بود دویدم و خودمو بهشون رسوندم سورن بهش کلي  

 دستگاه وصل بود  

 حالش چطوره؟  -
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متاسفانه ضربه بدی خوردن و در جا رفتن تو کما واای  -

 خدایا خودت رهم کمن 

 اون خانم کجاست پس  -

ما خانمي  -

ندیدیم  

آمبولانس  

حرکت کرد ولي  

 پس.....سوز......  

دویدم طرف ماشين سوزانم نبود راننده کاميونم همينطور از شدت ترسم عرق  

 سردی رو پيشونيم  

نشسته بود حالا چيکار کنم گيج شده بودم سوزان نبود راننده کاميون نبوود سورن  

 واای سورنم  

 رفت تو کما سریع گوشيمو برداشتم زنگ زدم سارا 

 بله -

 بيمارستان......  سارا یه چيزی ميگم فقط هول نشو برو -

 چرا؟  -

 صداش رنگ ترس گرفت  
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 سوزان و سورن تصادف کردن سورن رفته تو کما ولي اثری از سوزان نيس  -

 ههههه ب..ا...باشه خدافظ  -

از صداش مشخص بود که داره گریش ميگيره وای  

 خدایا حالا چطوری سوزانمو پيدا کنم  

اون ميتونه کمکت کنه اره سریع  همينطور اعصبي بودم که یادم به سرهنگ افتاد فقط 

 سوار ماشين شدم و راه افتادم سمت ستاد  

وارد ستاد شدم همه چپ چپ نگام ميکردن اتاق سرهنگو بلد بودم اومدم دستگيره  

 در رو بگيرم که یه آقای فوق خشن گفت  

 :امرتون آقای.....  

 درخشان هستم...  _ 

 خب...امرتون...؟؟  

وداردلان درخشان اومده...خودش درجریان  پوفي کردم و گفتم:به سرهنگ بگ

 هست..  

یارو چپ چپ نگام کرد و در زد رفت تو اتاق سرهنگ...بعد از چند لحظه اومد  

 بيرونو  

 گفت:اجازه ی ورود دادن...بفرمایيد تو...  
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تشکر کردم..همونطور که داشتم وارد اتاق ميشدم تو دلم گفتم معلومه که اجازه ی  

 ورود  

 ميده...مثلا از دوستای بابامه با پسرش ساسان که خيلي وقته دوستم...  

سرهنگ بادیدنم از پشت ميزش بلند شد و با لبخند  

گفت:اردلان درخشان...چطوری پسر؟؟ لبخند تلخي  

 ماهان...   زدم و گفتم:افتضاهم عمو

 لبخند رو لبش خشک شد و پرسيد:چرا؟؟ چيزی شده؟؟  

 انگار فقط یه تلنگر ميخاستم ...نتونستم جلوی اشکامو بگيرم...  

با صدای گرفته ای گفتم:عمو..سوزانم...پاره ی تنمو بردن... عمو سریع اومد بازومو  

 ي شده؟؟  گرفت و گفت:بيا بشين رو این صندليببينم...درست حسابي به من بگو چ

 هرچقدر سعي کردم حرف بزنم نشد...  

 ارامشتو حفظ کن اردلان....  _ سرهنگ اشراقي

بزور گفتم...همه چيزو گفتم...از سام و خلافکار بودنش...از اون تصادف لعنتي...از  

 سورني که  

الان تو کما بود...از خواستکاریش که بهمش زدیم...از مریم...از گمشدن  

 گفتم...    سوزانم...همه و همه رو
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دستام ميلرزید...سرهنگ ليوان ابي بطرفم گرفت..ليوانو ازش گرفتم و  

 سرکشيدم...کمي حرارت بدنم خوابيد...  

 جواب سوالاتي که سرهنگ ازم ميپرسيدو کامل و با دقت ميدادم.  

 اخرین بار کي دیدیش؟  _ سرهنگ

 قبل از تصادف..  _ 

 کيا تو تصادف بودن؟  _ سرهنگ

 سورن و سوزان...  _ 

 سورن الان تو کماعه؟ سوزانو اخرین بار چه کسي دیده؟؟  _ رهنگ س

 همه اونایي که تو صحنه بودن..اما وقتي دیدن حالش خوبه رفتن سراغ سورن...  _ 

 کسي تهدیدتون نکرده بود ؟؟کسي ازتون کينه ب دل نداره؟ _ سرهنگ

 نميدونم...سام رو که من لو دادم..و..  _ 

دیگه چيزی ب ذهنم نميرسيد...اما یه دفه یه جرقه تو سرم روشن شد...مریم..گفته  

 بود انتقام  

 ميگيره..اگه واقعا کار مریم باشه وبلایي سر سوزانم بياد باید کله زندگيشو بده...  

مریم...هموني ک خواستگاریشو بهم زدیم...گفته بود انتقام ميگيره اما من مطمئن  _ 

 نيستم...  

 سرهنگ سرشو تکون داد و گفت:بيا این گزارش رو پر کن..  
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 اروم باش اردلان...اتفاقي افتاد خبرت ميکنم...جای نگراني نيست...  

اما حرف سرهنگ نميتونست منو اروم کنه...دلم مثل سيرو سرکهميجوشيد استرسو  

 از رفتارمم  

که به همه ی   ب راحتي ميشد دید  ...تا جایي که سرهنگ عصباني شد و گفت:گفتم 

 واحد ها  

 خبر ميدم دنبالش بگردن ...دیگه چرا اینقدر استرس ذاری؟؟  

 نميشه عمو ماهان ...فکر اینکه اتفاقي براش بيفته دیوونم ميکنه..  _ 

 سرهنگ که یکم نرم تر شده بود گفت:نگران نباش پيداش ميکنيم..  

 اميدوارم...وگرنه دیوونه ميشم..  _ 

ش برخلاف ميل باطنيم به خونه برگشتم...خونه رو بدون  بعد از پر کردن فرم گزار

 سوزان ميخوام چيکار؟؟ اخ سوزانم تو کجایي؟؟ 

 ........سوزان........  

کم کم چشمامو باز کردم همه چي برام گنگ بود تو بغل یه مرد بودم بوی عطرش  

 خيلي برام آشنا بود  

 تو کي.....  -

   حرف تو دهنم خشک شد من تو بغل.........
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شروع کردم تقلا کردن که بيام از تو بغل کثيفش بيرون وارد یه ساختمون شدیم  

 هرچي جيغ و  

 داد ميکردم هيچکس توجه نمي کرد و سام بيشتر منو به خودش فشار ميداد  

یهو پرتم کرد و با خشم نگام کرد کمرم انگار از وسط نصف شد درد بدی تو بدنم  

 پيچيد  

 خفه ميشي یا خودم خفت کنم عوضي  -

 شروع کردم جيغ داد کردن بلند شدم برم که یه زني منو هول داد ههههههه مر.......  

چند نفر دورمون جمع شده بودن ولي هيچکس کمکي نمي کرد همه با پوزخند نگاه  

 ميکردن بلند گفتم  

 :تاوان کارتو پس ميدی مریمم  

د تاوان کلاف بازی با دم شيرو پس بدی تا یادت باشه  خفه شو سليطه.....اینبار تو بای-

 دیگه به پرو پای من نپيچي.....  

 تو ه.ر.ز.ه خودت زندگيتو خراب کردی....سورن برای تو زیادیبود  -

- ميخواست به طرفم حمله کنه که سام جلو شو گرفت 

 مریم....ولش کن عزیزم.....حالا حالاها مهمون ماست  

 خه تا چه حد باید پست باشه فکرمو به زبون اوردم کل بدنم ميلرزید ادم آ 
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باید زودتر از اینا ميشناختمت سام خيلي پستي قهقه  -

 مستانه ای زد  

 حرس نخور عشقم توهم بازیچه بودی......من از این کار لذت ميبرممم  -

 لياقتت کمتر اینه که تتف تو صورتت بندازم  -

 ختر دیگه ای بلند شد  سام پوزخندی از روی تمسخر زد که صدای یه د

 اینجا چه خبرهه -

 همه نگاها چرخيد سمت دختره یکي از پسرا بهش گفت  

 دریا سوزان به جای باران و شهرزاد اومده ميتوني در کنار رها به اونم آموزش بدی  -

 ء  

 آخ حيف اسم پاکت نيس که رو تو  

از حرفاشون تا جایي فهميده بودم که ميخوان منو بفروشن بغض بدی تو گلوم بود  

 ولي من مغرور  

 تر از این بودم که جلوی این کثافتا غرورمو بشکنم با نفرت به دریا نگاه ميکردم  

برای من که هيچ مشکلي نداره  -

 سام رو به دریا گفت  

 ی ازش کاسب بشم  مواظبش باش و خوب تربيتش کن....ميخوام پول زیاد -
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 تف به ذات کثيفت اسم تورم ميزارن مرد  

دریا:اگه من مربيم خودم کارو بهتر بلدم نيازی به یاد آوری نيس خوب 

 نشوندش سر جاش دوباره همون پسره گفت  

 سرتق  -

چند ثانيه چشماش رنگ غم گرفت و دوباره برگشت پسره:از  

د سمتم و  الان کارت شروع شد عزیزم....موفق باشي دریا اوم

بازومو گرفت کشيد مثل پر تو دست اینو اونجابجا ميشدم  

 شروع کردم تقلا  

-کردن ولي جوني نداشتم بدنم کوفته شده بود  

ولم کن عوضيي....دست کثيفتو بهم نزن  

 پوزخندی زد و اومد کنار گوشم  

به تقلا کردنت ادامه بده من اینجام تا کمکت کنم یه -

 نه    لحظه خشکم زد یعني.....ولي

 بازم شروع کردم تقلا کردن بين پله ها بودیم که دوباره گفت  

 قسم ميخورم کمکت کنم.......قسم ميخورم  -

 یه جایي مثل زیر زمين بود و سکوت سنگيني حاکم بود  
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 از کجا معلوم تو هم همرنگ اینا نباشي  -

چون من ترسائم .....نه دریا ترسا سارنگ سرگرد دوم یه لحظه -

 هنگ کردم اون پليس بود 

 تو پليسي  -

 سرشو تکون داد و دستشو جلوی دهنم گرفت  

 نيازی نيست از من بترسي اما تو هر شرایطي به سرتق بودنت ادامه بده  -

 حس آرامشي گرفتم تو سرتق بودن استاد بودم 

برگشت و منو فرستاد تو یه اتاق اخمي کردم و درو محکم  دوباره به حالت اولش 

 بستم یکم از  

 استرسم کم شد حالا که فهميدم ترسا کيه روی تختي که اونجا بود نشستم  

 .............. 

اصلا خوابم نمي برد ميترسيدم سر سورن چي اومد اردلانم الان کجایي داری چيکار  

 ميکني دلم  

نجاتم بده من ميترسم من دوست دارم شبا تو بغل تو  برات تنگ شده از دست اینا 

 بخوابم دلم  

ميخواد باز رانندگي کنم و تو سرم غر بزني اصلا باورم نمي شد که همچين زندگي  

 داشته باشم  
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ازدواج اجباریم عاشق شدنم متنفر شدن از عشقم بخشيدن بابام و حالا دزدیده شدنم  

 توسط 

ولدته یعني از اینجا بيرون ميام که نقاشيمو بهت  عشق سابقم اردلان دو هفته دیگه ت

 بدم یعني 

از اینجا بيرون ميام که دوباره تو چشمای عسليت نگاه کنم و لبخندبزني یعني ميتونم  

 عشقمو  

 بهت اعتراف کنم؟یعني سارا به سورن ميرسه؟ميرسه؟......  

 صبح روز بعد  

تا صبح خوابم نبرد تقه ای به در زده شد صورتمو به حالت اعصباني در اوردم و با  

 غيض به در نگاه کردم که ترسا اومد تو لب زد 

 نخوابيدی  -

 سرمو به نشونه منفي تکون دادم و لب زدم  

 نتونستم  -

 یهو رفت تو نقشش و بلند داد زد  

 د شي برای تمرین مگه اومدی خونه خاله هروز صبح ساعت هشت باید بلن-

 بلند شدم و مثل خودش داد زدم  

 مگه اینجا ارتشه من برده تو نيستم که هرکار گفتي بکنم  -
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 ميتوني هر کار گفتمو نکني تا بفروشنت به مردای ه.ر.ز.ه  -

 دندونامو روهم سابيدم 

 برات گرون تموم ميشه بهت قول ميدم  -

....درضمن یه لباس مناسب  منم قول ميدم سر پيچي ازم برات گرون تموم شه..-

 بپوش چرا هنوز لباسای دیروزتو در نيووردی.........  

بعد از کلي جيغ و دادای ما دوتا و لجبازی کردنم تو تمرین اون پسره که ترسا رو  

 همينطور ميپایيد  

و سام اومدن پایين دلم نميخواست نگاهش به من بخوره چون خيلي افتضاح نگاه  

 ميکرد دلم  

رم و یه سيلي بزنم بهش و بگم بدبخت بچت که تو باباشي هدام حتما  ميخواست ب

 بازیچه 

 بوده؟ولي نميشد اگه حرفي ميزدم مطمعنا به ضررم تموم ميشد  

 . 

 .........................راوی.......  

دلش مثل سيرو سرکه ميجوشيد...سرهنگ تقریبا با تماسش اردلانو زجر کش کرده  

 بود و الان  

گذاشته بودش...نکنه اتفاقي افتاده بود و سرهنگ اشراقيازش مخفي  بي جواب  

 ميکرد؟؟ نکنه  
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 سوزان طوریش شده بود؟؟ اردلان بدون اون قطعا زنده نميموند..  

همونطور ک طول و عرض اتاقو طي ميکرد چشماشم روی گوشيش ک رو ميز بود  

 دودو ميزد...  

 سرهنگ قرار بود براش ادرس اس ام اس کنه...پس چرا اینقدر دیر کرده بود؟؟  

یدفه صفه ی گوشيش روشن شد...اردلان بطرف تلفن همراهش ب معني واقعي  

 کلمه شيرجه 

ن(.....)ی خونه ی دوبلکسه ارتا یا ارشا متين درو  ساری خيابو"رفت...اس ام اسو خوند 

 برات باز  

اردلان بدون فوت وقت سویيچو برداشت و بطرف ادرسي ک سرهنگ   " ميکنن..

 اشراقي گفته بود  

رفت...براش مهم نبود چقدر راه جلو روشه...حاضر بود کيلومتر ها برای پيدا کردنه  

 سوزانش  

اری ک دیگه هيچ عددی نبود...ميرفت ب قيمت  رانندگي کنه و تا ناکجااباد بره...س

 برگردوندن  

عشقش...ب قيمت از نگراني دراوردن خونوادش...وای ک اگهسوزان اینجا بود و مي  

 فهميد  

 برادرش توکماس دیوونه ميشد...بيچاره سارا خيلي غمو غصه تحمل کرده...  

 ..........................دانای کل........  
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پشت حصار شيشه ای ایستاده بود..حصاری ک مانع رسيدن ب عشقش ميشد...عشقه  

 پرپر  

ن  شده ش ميون اونهمه دستگاه نفسم ميکشيد اما چشماشو باز نميکرد..لعنتي بازشو

 نميکرد تا  

دوباره سارا با دیدن اون دوتا تيله ی خوش رنگ ک همه دنياش تو اونا خلاصه ميشد  

 زیر لب با  

خودش بگه:احسن الخالقين...خدایا این مخلوقت چي داره ک حاضرم بخاطرش همه 

 چيزمو بدم؟...  

ب کدوم درد ميسوخت؟؟ ب گمشدن سوزان؟؟یا ب کما رفتن سورن؟ مشکلات  

 ودن  یکي دوتا نب

بلکه مثل قطرات بارون از اسمون نازل ميشدن... اینروزا تنها چيزی ک ميتونست  

 سارا برای چند  

دقيقه ارومش کنه فقط حرفای ارامش بخش خواهرش بود...سارههم انگار پا ب پای  

 خواهر  

عزیزش ميسوخت اما سعي ميکرد ارومش کنه...و سارا هربار بيشتر از قبل خدارو  

 شکر ميکرد  

اهرش چنين روانشناس قابليع...تاچند دقيقه ی دیگه زمان ملاقات شروع  ک خو

 ميشد و اون  
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ميتونست بالاخره عشقشو ببينه... اما انگاردقيقه ها مثل حلزون عبور ميکردن...ن تنها  

 دقيقه  

 بلکه ثانيه هاهم طولاني شده بودن برای کسي ک هر لحظه انتظار دستای عشقشو  

ميکشيد...ساره اینبار نميتونست برای عشق بينهایته خواهرش درماني پيدا کنه...  

 بالاخره زمان  

ملاقات شروع شد و سارا از خدا خواسته لباس مخصوص پوشيد ووارد اتاق شد...اروم  

 دستای بي  

دستاش گزفت  ...ارمشي ب وجودش تزریق شد...ریزش اشکاش   جونه سورنو تو

 دست خودش نبود...  

سارا بقل گوش سورن زمزمه کرد:عشقم ببين با من چيکار کردی؟به دستات معتاد  

 شدم  

دیگه...به هر نگاهه کوتاهت معتاد بودم و هستم...چطور اینو نفهميدی؟؟ سورنم  

 یعني من از  

تي لحظه ای بهم فکر کني...و بيشعور ترین موجود  مریمم کمتر بودم؟؟ حتي نخواس

 دنيا دله منه  

...که هرشب و هرشب هزار تا دليلو برهان براش ميارم تا بدونه نباید عاشقت باشه  

 اما بازم صبح  
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ک ميشه بهونه ی تورو ميگيره...هرروز بيشتر از دیروز...حرف نميفهمه...اخه دستاتو  

 این وقت  

؟ وقتو بي وقت تو رو ميخواد...نميفهمه ک مال من نميشي...  صبح براش از کجا بيارم؟

 عشقه بي 

رحمم...این تاوان کدوم گناهم بود؟؟ کاش ميشد باشي...بلند شو و اصلا نگام  

 نکن...مثل  

گذشته...بلند شو و دوباره با مریم یا هر دختر دیگع ای گرم بگير...فقط بلند شو و  

 دوباره به  

هي پر از غرور بنداز ...بلند شو که فقط ميخام  عشقي ک ب پات ميریزم نگا

 باشي...تحمل  

اینطوری دیدنت از عهده ی من خارجه...پاشو ببين ک ب اندازه یده سال پيرم  

 کردی...دیگه  

 بيشتر از این تنبيهم نکن...طاقتشو ندارم...بزار ی بار دیگه ببينم چشای خشگلتو  

 .........................راوی.........  

ا اختار یه پرستار سارا ب خودش اومد...یعني ب همين زودی وقت ملاقات تموم  ب

 شده بود؟ اما  

برای سارا ب اندازه ی یه دم و باز دم بود و شایدم کمتر...با نارضایتي از اتاق خارج  

 شد...از دور  
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 ساره رو دید ک طلبکار نگاش ميکرد...رفت کنار خواهرش...  

توني باشي سخت ک نه...برعکس خيلي هم اسون بود  حدس زدن اینکه کجا مي_ ساره

 درست مثل اب خوردن...  

 سارا سرشو پایين انداخت...  

 سارا...چرا وقتي ازت پرسيدم کجا ميری از جواب دادن ب من تفره رفتي؟؟  _ ساره

 سارا در جواب هيچي نگفت...  

 سارا با توام.... _ ساره

نتونستم...تو اینروزا خودتو بخاطر من حروم کردی...به خاطر احساس بچگونه  _ سارا

 ای ک  

 اسمشو عشق ميزارم تو هم از زندگيت زدی و همه چيزت شده من من و من...  

 ساره مهربون نگاش کردوگفت  

کدوم خواهری ميتونه نگران پاره ی تنش نباشه؟؟ من بخاطر تواز زندگيم ک هيچ  -

 يا  از همه ی دن

حاضرم بخاطر شادیه تو همه کار بکنم...تو وصله ی تنمي...خواهرمي... چطور ميتونم  

 نسبت  

بهت بي مسئوليت باشم؟؟هميشه تو مثل ی کوه پشتم بودی الان نوبت منه...گهي  

 زین ب پشت...گهي پشت ب زین...  
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  بعدسارا رو ک الان اروم تر شده بود تواغوش گرفت و ادامه داد :هيچوقت دیگه

 اسمشو احساس بچگونه نذار...معنيه عشق علاقه ی شدیده قلبيه و گاهي هم  

 عميق ترین شکست قلبي...پس عشقتو با همه ی وجود قبول داشتهباش ..هر جور ک  

 باشه...یادت بمونه ک خيليا از این نعمت خدادادی محرومن...   

 من دارم تقاصه چيو پس ميدم ساره؟؟  _ سارا

تقاصه هيچ چيز رو...خدا اونقدرا بي رحم نيست ک حاضر بشه از بنده هاش  _ ساره

 تقاص پس  

بگيره...هيچوقت حاضر ب زجر کشيدن تو نيست...هرکاره اون بالا سری ی حکمتي  

 داره.. بهش  

ون خداست...معبودی  ایمان داشته باش...مطمئن باش روی تو رو زمين نميندازه...ا 

 ک وسعت  

 کرمش خيلي وسيع تر از تعبير منو توعه...  

طبق معمول هميشه حرفای ساره ابه روی اتيش بود...واقعا ک کلمه ی روانشناس  

 کناراسمش  

برازندشه....سارا خيلي خوش شانس بود ک ساره رو کنار خودش داشت..حاضر بود  

 قسم بخوره  

 الان دووم بياره...  بدون ساره هيچوقت نميتونست تا 

 ....................راوی..........  
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زنگ در رو زد خيلي نگران بود استرس شدیدی داشت تازه معني عشق داشت  

 تجربه ميکرد که 

اونا ازش گرفتن در باز شد و مردی جوون و خوش چهره و کمي اعصبي جلوی در  

 نمایان شد  

بله....با کي کار  -

دارید؟ با شک  

 آرتا متين؟  -پرسيد 

با اینکه آرشا بود ولي سری تکون داد چون اون دوتا فقط از روی لباس دیگران  

 تشخيصشون  

من اردلانم  - ميدادن آرتا عاشق رنگای تيره ولي آرشا عاشق رنگای روشن 

 اردلان درخشان سرهنگ اشراقي منو فرستاده اینجا آرشا لبخندی زد 

 بله در جریان هستم....بفرما داخل  -

اردلان با ترذید وارد خونه شد ارشا دستي رو شونش گزاشت و لبخند رضایت بخشي  

 زد و گفت  

فقط مبادا حرفي از سرهنگ بزنيا.....چون فاتحمون خوندس اردلان به خوبي  -

 ميدونست داره وارد پليس بازی ميشه پس بخاطرنجات عشقشم که شده باید 

 ازی ميشد حداقل به خاطر اعتراف برای آخرین بار این خطرو به جون ميخرید  وارد ب
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 ........................راوی.........  

با اختار یه پرستار سارا ب خودش اومد...یعني ب همين زودی وقت ملاقات تموم  

 شده بود؟ اما  

یتي از اتاق خارج  برای سارا ب اندازه ی یه دم و باز دم بود و شایدم کمتر...با نارضا

 شد...از دور  

 ساره رو دید ک طلبکار نگاش ميکرد...رفت کنار خواهرش...  

حدس زدن اینکه کجا ميتوني باشي سخت ک نه...برعکس خيلي هم اسون بود  _ ساره

 درست مثل اب خوردن...  

 سارا سرشو پایين انداخت...  

 ب من تفره رفتي؟؟  سارا...چرا وقتي ازت پرسيدم کجا ميری از جواب دادن _ ساره

 سارا در جواب هيچي نگفت...  

 سارا با توام.... _ ساره

نتونستم...تو اینروزا خودتو بخاطر من حروم کردی...به خاطر احساس بچگونه  _ سارا

 ای ک  

 اسمشو عشق ميزارم تو هم از زندگيت زدی و همه چيزت شده من من و من...  

ساره مهربون نگاش کردوگفت:کدوم خواهری ميتونه نگران پاره ی تنش نباشه؟؟  

 من بخاطر تواز زندگيم ک هيچ از همه ی دنيا  
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حاضرم بخاطر شادیه تو همه کار بکنم...تو وصله ی تنمي...خواهرمي... چطور ميتونم  

 نسبت  

...گهي  بهت بي مسئوليت باشم؟؟هميشه تو مثل ی کوه پشتم بودی الان نوبت منه

 زین ب پشت...گهي پشت ب زین...  

بعدسارا رو ک الان اروم تر شده بود تواغوش گرفت و ادامه داد:هيچوقت دیگه  

 اسمشو احساس  

بچگونه نذار...معنيه عشق علاقه ی شدیده قلبيه و گاهي هم عميق ترین شکست  

 قلبي...پس  

تبمونه ک خيليا از  عشقتو با همه ی وجود قبول داشته باش ..هر جور ک باشه...یاد

 این نعمت خدادادی محرومن...   

 من دارم تقاصه چيو پس ميدم ساره؟؟  _ سارا

تقاصه هيچ چيز رو...خدا اونقدرا بي رحم نيست ک حاضر بشه از بنده هاش  _ ساره

 تقاص پس  

بگيره...هيچوقت حاضر ب زجر کشيدن تو نيست...هرکاره اون بالا سری ی حکمتي  

 داره.. بهش  

شته باش...مطمئن باش روی تو رو زمين نميندازه...اون خداست...معبودی  ایمان دا 

 ک وسعت  

 کرمش خيلي وسيع تر از تعبير منو توعه...  
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طبق معمول هميشه حرفای ساره ابه روی اتيش بود...واقعا ک کلمه ی روانشناس  

 کناراسمش  

ضر بود  برازندشه....سارا خيلي خوش شانس بود ک ساره رو کنار خودش داشت..حا

 قسم بخوره  

 بدون ساره هيچوقت نميتونست تا الان دووم بياره...  

 ....................راوی..........  

زنگ در رو زد خيلي نگران بود استرس شدیدی داشت تازه معنيعشق داشت تجربه 

 ميکرد که  

اونا ازش گرفتن در باز شد و مردی جوون و خوش چهره و کمي اعصبي جلوی در  

 نمایان شد  

بله....با کي کار  -

دارید؟ با شک  

 آرتا متين؟  -پرسيد 

با اینکه آرشا بود ولي سری تکون داد چون اون دوتا فقط از روی لباس دیگران  

 تشخيصشون  

من اردلانم  - ميدادن آرتا عاشق رنگای تيره ولي آرشا عاشق رنگای روشن 

 اردلان درخشان سرهنگ اشراقي منو فرستاده اینجا آرشا لبخندی زد 



 

 

 

184 

  پریا . جنویسنده:  | عشق از سوی اجبار

 بله در جریان هستم....بفرما داخل  -

اردلان با ترذید وارد خونه شد ارشا دستي رو شونش گزاشت و لبخند رضایت بخشي  

 زد و گفت  

ي از سرهنگ بزنيا.....چون فاتحمون خوندس اردلان به خوبي  فقط مبادا حرف-

 ميدونست داره وارد پليس بازی ميشه پس بخاطرنجات عشقشم که شده باید 

 وارد بازی ميشد حداقل به خاطر اعتراف برای آخرین بار این خطرو به جون ميخرید  

 ......اردلان.......  

ولي خونه بزرگ و قشنگ به چه دردم    رفتم تو خونه خونه تقریبا بزرگ و قشنگي بود 

 ميخوره وقتي پيشم نيس هعي خدااا  

به همه ارتا معرفيم کرد حدودا با خودم پنج شيش نفر ميشدیم ولي نمي دونم چرا  

 هي ارتا  

ميرفت تو اتاق نشستم اونا شروع کردن حرف زدن من خيچي از حرفاشون نمي  

 فهميدم روحم پيش سوزان بود و تنم اینجا  

 :اردلان پاشو برو لباستو عوض کن من به جای تو احساس اذیت شدن ميکنم  ارشا

 تازه یادم افتاد که هيچ وسيله ای برنداشتم  

 من اونقدر حول بودم که به برداشتن لباس نبود -

 پسری که فکر کنم اسمش شهراد بود بلند زد زیر خنده و گفت  
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 عاشقياااا  -

که دردش مشخص نشه یعني اونم عاشق شده  ارتا خندید ولي خندش انگار نقابي بود  

 ایشالا نصيب شمان بشه -

شهراد تک خنده ای کرد فعلا که این یکي خوش اخلاق تر از بقيس فکر کنم با  

 شهرزاد خواهر  

برادر باشن نقطه مقابل هم دیگه شهراد خوش اخلاقه ولي شهرزاد مث این اعصا  

 قورت داده  

ش ميکنه بد نگاهش ميکنه هه سوزانم شاید اولا  هاست و به این ارتا بدبخت وقتي نگا

 اینطوری بود  

شهراد:راجب خودم.....امممم...گمون نکنم.....ولي ارشا از این آرزوی قشنگت معافه  

 آرشا؟مگه آرتا نبود  

 شهرزاد یه نگاه بدی به شهراد انداخت مضلوم گفت  

   مگه دروغ ميگم؟آوازه دلباختن این آقا همه عالم و آدم ميدونن-

ارتا لبخندشو جمع کرد و دوباره سر و سنگين نشست پس فکر کنمحدسم درست  

 بود ارتا عاشق شهرزاده 

 اممم ببخشيد که....این سوالو ميپرسم ولي خيلي فوضوليم گل کرده رو به ارتا گفتم  -

مگه شما نگفتي ارتایي پس چرا بقيه بهت ميگن ارشا همه  -

 شروع کردن خندیدن وااا  
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شهراد:اردلان جان زیاد در گير نشو ماهم اول مثل تو بودیم این آقایي که الان اینجا  

 نشسته  

 ارشاءِ  خب ارتا تو اتاق خوابيده یکم حالش بده ولي ماهم این دوتا رو از هم  

يستن ما از رنگ لباساشون اینارو تشخيص ميدیم ارتا  تشخيص بدیم ولي دوقلو ن 

 هميشه  

 لباسای تيره ميپوشه و ارشا هميشه لباسای روشن و رنگي ولي زیاد در گير نشو شما  

 ارشا:لباس اضافه که داری(رو به شهراد)  

 معلومه که دارم  -

فکر کنم اردلان سایزت با شهراد یکي باشه از اون بگير بلند شد  -

اتاق عجيب غریب من و شهرادم بلند شدیم و رفتيم تو   رفت تو اون

 یکي از اتاقا  

 به جو اینطوری فکر کنم عادت نداری که انقدر آرومي -

 تقریبا ولي بيشتر فکرم پيش سوزانه تو ميدوني جاش چجوریه؟  -

 خيلي خوبم نيس ولي خيلي بدم نيس ولي نگران نباش  -

 ............ 

 دانای کل  
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منو مسخره کردی؟؟سوزان اگه حرکاتتو درست نکني ميگم بيان و بفروشنت یه  -

 همون مردای ه.ر.ز.ه  

 هيچ غلطي نمي توني بکني تو هم مثل مریم و بقيه آدمای اینجا یه ه.ر.ز.ه ای  -

چشمای دریا رو خون گرفت دستشو بلند کرد و سيلي محکمي به سوزان زد سوزان  

 باورش 

ه ميکرد گویا متوجه نشده بود که دریا از این واژه متنفره  نميشد متعجب بهش نگا

 ....درست از  

 وقتي که همه خواهرشو با این اسم صدا ميزدن....  

سوزان متعجب به دریا نگاه ميکرد و دریا از کاری که کرده بود شرمنده بود مصبب  

 مرگ خواهرش سوزان نبود رها با عجله پيششونن  

 ... 

فشار زندگي خيلي اذیتت کرده و باعث شده زودرنج بشي...اون   دریا ...این روزا_ رها

 از مهموني  

قبلي ک خيلي برامون گرون تموم شد...دوستامون ک پليسا گرفتنشون...اینم از  

 سوزان ک تازه اومده اینجا..لطفا ارامشتو حفظ کن...  

سوزان به وضوح پوزخند رو لباش نشست و تو دلش گفت:نه رها خانوم...نگو ک  

 اومده  
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سورن ک الان  اینجا...بگو اوردنش...بگو بزور اوردنش...بگو کنار برادره عزیزش 

 نميدونم حالش  

چطوره خيلي خوش بود...کنار سارای عاشق ک خيلي اذیت شد و یه تنه درد و رنجِ  

 بي محليه  

عشقشو تحمل کرد خوش بود ...و کنار شوهرش ک ب اندازه ی همه ی دنيا  

 دوستش داشت خوش بود بزور اوردنش...  

سته رهای مظلوم چند وقتي  دریا هم نيشخند زیر پوستي ای زد...این آشا نپخته...د

 هست رو  

شده...دیگه مهربوني بهش نمياد...حرفای صلح طلبانه بهش نمياد... دیگه حرفاش  

 قشنگ  

نيست...بلکه بوی دورنگي ميده وفقط تو نگاهه دریا کثيف تر از ایني ک هست  

 ميشه...  

 سوزان بطرف اتاقش رفت و درو پشت سرش با غيظ بست...  

صورت سوزان مثل سيل روانه شده...یعني الان سورن درچه   قطرات اشک بود ک رو 

 حاله؟؟ بعد  

از تصادف حالش خوب شده؟؟ ميترسيد از اینکه ی روزی برگرده و دیگه برادری  

 نباشه...هق  
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هقشو ميون بالشت خفه کرد...زمزمه ش دل سنگو اب ميکرد:لعنت ب من...لعنت ب  

 من ک 

ميخواستم رانندگي یاد بگيرم...لعنت ب سام ک تاریک ترین نيمه ی 

 زندگيمه...لعنت ب اونهمه 

عشق پاکي ک قبلا ب اون حرومزاده داشتم...و لعنت ب مریم ک وجودش نحس  

 بود...لعنت  

ارا شده بود...لعنت بهش ک باعث خورد شدن سورن شده  بهش ک باعث غصه ی س

 بود...  

 .......................اردلان...............  

رفتم پایين ارشا دم در اتاق ارتا وایساده بود و از تو چشماش ناراحتي موج ميزد رفتم  

 پيشش  

شاید من بتونم کمکت -

 کنم سرشو تکون داد  

 ي عشقشو بهش برگردوني  چه کمکي از دستت برمياد ميتون -

در حال حاظر من خيلي دلم ميخواد عشقم برگرده اما منظورم چيز دیگه ای بود با  -

 حالت سوالي نگام کرد  

شاید چارش یه بار دیدن دریا خانم باشه شایدم اون کسي که ميگم بتونه کمکتون  -

 کنه شایدم.....هردو  
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 شروع کردم توضيح دادن  

 .راوی...................  ........................

ب خودش تو اینه نگاه کرد...بازم داشت برای دیدن تنها عشقش ميرفت و سرتا  

 پاش مشکي  

بود... دلش لباس رنگ شاد نميخواست... وقتي عشقش رو تخت بيمارستان ميون  

 دستگاهایي 

 بود ک اون حتي اسمشم نميدونست دلش تموم دنيارو هم نميخواست...  

 تاق ساره رد ميشد ک صدایي ميخکوبش کرد...  از پشت در ا

 گفتم ک اصلا نميتونم ولش کنم...  _ ساره

 ........_ 

اردلان...سارا بهم احتياج داره...اون خواهرمه...اگ بخوام بين دوست جدید تو  _ ساره

 وسارا یکيو انتخاب کنم...انتخاب من ساراعه..  

 ........._ 

پس داشت با اردلان حرف ميزد...اردلان ک مثل مرغ پر کنده دنبال سچزان ميگشت  

 پس با ساره چيکار داشت؟؟  

 افکارش داشتن شورش بپا ميکردن...  

یني دیگه هيچ دکتر روانشناسي اونجا نيست ک من باید از تهران راه بيفتم  _ ساره

 بيام ساری  
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 ده؟؟  واسه اینکه ی مجنون رو قانع کنم عشقش برميگر

 .........._ 

سریع مغز سارا ب راه افتاد...قطعا ی جای دنيا ب خواهرش احتياج داشتن...سریع  

 در اتاقو باز  

 کرد و رفت داخل...ک داخل شدنش مصادف شد با خداحافظي سرسری ساره...  

 ساره رو ب سارا گفت:  

 خواهرم باز ک سرتاپات سياه شده و داری ميری بيمارستان...  

 دس اینکه سارا کجا ميراینروزا برای همه اسون بود...  و چقدر ح

 هعي...بهم خورده نگير ک نميتونم...داشتي با کي حرف ميزدی؟  _ سارا

 هيچکس...یني اصن منظورم اینه که ادم مهمي نبود..  _ ساره

اردلان ادم مهمي نيست؟؟ از سوزان خبری شده؟؟ ساره  _ سارا

 دستپاچه گفت:  

ن رفته پيش یکي از دوستای باباش کاز قضا سرهنگم  از سوزان ک بعله...اردلا

 هست...سرهنگه  

هم رد سوزانو زده و ی ادرس ب اردلان داده توی ساری بره دنبال سوزان  

 بگرده...من زیاد درجریان نيستم...  
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خب...دیگه  _ سارا

دیگه؟  _ چي؟؟ ساره

 دیگه هيچي...  

 ساره ب گمونت من بچه ی دوساله ام؟؟ چرا باید از تهران بری ساری.؟؟  _ سارا

ساره نفسي تازه کرد...ی توضيح بدهکار بود ب خواهری ک هيچوقت نتونسته  

 چيزیو ازش پنهون کنه...  

 اونجا یکي از دوستای اردلان...مشگل پيدا کرده...مشگل روحي...در کل حالش  _ ساره

 خرابه..اردلان از من ميخاد کمکش کنم...  

 سارا پرسيد:مشگلش چيه؟ 

 گویا بصورت کاملا سفت و سختي عاشق ی دختر شده وازدختره دور افتاده...  _ ساره

مثل اون؟؟ بازم یکي ک عاشقه  چيزی تو وجود سارا تکون خورد...بازم ادمه عاشق؟؟

 برو ساره...برو کمکش کن..  _ و عشقشو دوسش نداره؟؟ درست مثل خودش؟؟ سارا

 ساره چشماش از تعجب گرد شد و سریعا جبهه گرفت:  

چي داری ميگي سارا؟؟من تورو ولت نميکنم که تا ساری برم...این تو مرام من  

 نيست..  

نيست ک کسيو ی پاتو هوا نگه  تومرام ساره ای ک من ميشناسم این  _ سارا

 داره...ساره برو  
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کمکش کن...قسمت ميدم ...تورو جون سورنم برو ک درد عشق کشيدم...برو نذاری  

 یکي دیگه هم مثل خواهرت شه...  

صدای ساره تو هنجره خفه شد...ميرفت...باید ميرفت...وقتي سارا قسم ب جون  

 سورن رو ميده  

ن کسه...وقتي قسم ب جون اونميخوره یعني ساره  باید رفت...سورن براش عزیز تری

 باید ب 

 کمک مردی بره ک کاملا شبيه خواهرشه...  

 ساره اروم گفت  

 :تو برو بيمارستان منم ميرم...  

 تا از رفتنت مطمئن نشدم نميرم...  _ سارا

 ساره اهي کشيد ...تصميم خواهرش قطعي بود.. 

ودیا ب درمان جواب نده و محبور شم  ميرم..بهت قول ميدم...اماشاید ب این ز_ ساره

 چند روز  

 اونجا بمونم...سارا...گوش ب زنگم... لب تر کني پام رسيده تهران...  

 سارا تلخ خندید و گفت 

:فکر نکنم...سورنم ک اروم خوابيده و منم از ارامش اون ارومم...اونجا ب وجودت  

 بيشتر احتياج دارن...  
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ساره هم خندید و برای خداحافظي خواهرشو بغل کرد و بهش قول داد زود  

 برگرده...بلافاصله بعد  

ه  از اینکه درمان جواب داد...و سارا ب این فکر ميکرد ک چجوریچند روزیا حتي هفت

 رو بدون این خواهرسرکنه...  

 ...........................راوی..................  

 اردلان داشت عاجزانه با ساره حرف ميزد...  

 ساره خواهشا همين ی بار...  _ اردلان 

 گفتم ک اصلا نميتونم ولش کنم...  _ ساره

 بخدا حالش خيلي بده...  _ اردلان 

...اگ بخام بين دوست جدید تو و سارا یکيو  اردلان...سارا بهم احتياج داره _ ساره

 انتخاب کنم  

 ...انتخابم ساراعه...  

 ازت خواهش ميکنم...تو رو جون همون خواهرت بيا...بي رحم نباش ساره...  _ اردلان 

یني دیگه هيچ دکتر روانشناسي اونجا نيستک من بایداز تهران راه بيفتم بيام  _ ساره

 ساری واسه  

 نم عشقش برميگرده؟ ی اینکه مجنونو راضي ک

 اردلان خندش گرفت...لامصب ساره این صفت مجنون رو خوباومد....  
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چرا خانوم...چيزی ک ریخته اینجا ها دکتره...اما من هيچکدومشونو مثل تو  _ اردلان 

 قبول ندارم...  

 ساره یهو شروع ب چرت گفتن کرد..  

 خب منم خوشحال شدم از دیدنت...  _ ساره

 مسخره نباش کمکمون کن...  ســـــاره..._ اردلان 

 سلام برسوون...خدافس..  _ ساره

 ســاره...ســـــــاره...  _ اردلان 

 صدای بوق اشغال تو گوش اردلان پيچيد...با هرس گفت  

 :قطع کردی دختره ی ی دنده؟  

حالا با چ رویي ب ارشا ميگفت ک روانشناسي ک اینقدر ازش تعریف کرده حاضر  

 نيست بياد برای کمک ب ارتا...  

تا اتاق داشت...اتاق  3چند دفه دستي تو موهاش کشيد و از در اتاق زد بيرون...اینجا   

 پایينو ک  

جناب ارشا خان رفتن داخلشو برای حال برادرشون قدقن کردن...ميمونه دوتا اتاقای  

 بالا ک  

یکيش چند تا کامپيوتر توشه ک گمونم برای ارتا باشه اخه مدرکش ای تيه...درست  

 گفتم؟؟  
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 داداش کوچيکه ای ک من هنوز ندیدمش ارتا بود دیگه؟؟  

در اتاق زد بيرون و ب طرف اشپزخونه   الان اردلان تو سومين اتاق ایستاده بود...از

 رفت...ارشا  

ایستاده بطری سرميکشيد...متعجب شد...ارشا ک از این عادتا نداشت.؟؟ارشا هم با  

 دیدن  

 اردلان با اخم نگاش کرد...دیگ اردلان رسما دهنش وامونده بود...تو دلش گفت  

:خدایا..این مرد چرا اینقدر اخمو شده..؟ تا جایي ک 

 د ارشا زیادم اخمو نبود..  یادش ميا

 خوبي ارشا؟؟  _ اردلان 

پوزخند ارشا دیگه باعث شد ابروهای اردلان کامل بالا بپره...چش شده بود؟؟ ارشا  

 اینقدر تلخ نبود...  

 تو چت شده مرد؟ _ اردلان 

اما ارشا بي حرف همونقدر اخمو از سرتاپای اردلانو با دقت نگاه ميکرد...انگار تازع  

 دیده 

اردلان سراز کارای ارشا در نمياورد...و فقط ميتونست بگه:دمدمي مزاج...ی  بودش...

 روز مشکي  

 ميپوشه ی روز سفيد ...ی بار اخم داره ی بار ارومه...  
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بلافاصله ارشای واقعي همراهه بارادوارد اشپز خونه شدو گفت :ارتا...چقدر خوبه  

 ک از اون اتاق پاتو بيرون گذاشتي بالاخره...  

مغز    از   مشگل   ميکرد   حس   اردلان   دیگه  ...اینبار

خودشه...چجوری؟؟ چجوری ممکنه؟؟دو نفر بدون هيچ تفاوتي؟؟ باراد خندبد و  

 گفت  

 :اردلان..شهراد ک بهت گفته بود این دوتا قدر شبيه همن..  

 اردلان با لکنت گفت:اص...اصلا..فکرشم  

 ...نميکردم...مو..نميزنن..  

د ک ميخندید...اردلان عکس العملي نشون نميداد و ارشا هم ک حس  و فقط باراد بو

 خندیدن  

نداشت...ارتا بي احساس تر از هميشه بطرف اتاقش رفت و نگاهه غمگين ارشا انگار  

 روی برادرش  

قفل شده بود...ارتا همون لحظه ک باراد این مرد تازه وارد رو ب اسم اردلان صدا  

 ميزدشناختش...  

 و همونطور که مصير رفتن ارتا رو دنبال ميکرد اروم پرسيد:  ارشا اهي کشيد

 خب...چيشد؟؟ قبول کرد اون روانشناسي ک ميگفتي؟  _ ارشا
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اردلان سکوت کرد...الان باید نااميدش ميکرد؟؟ عمرا نميتونست...شکن کمر ارشارو  

 بوضوح دیده  

 بودو ميدوتست تحمل بيشتر از این رو نداره...یهو جيبش شروع کرد ب

 لرزیدن...گوشيشو  

من ميام...ادرسو بهم بده..گاهي اوقات جلوی  "دراورد...ی اس ام اس از طرف ساره.:

   "مهربونيای خواهرم کم ميارم

 اردلان لبخند عميقي زد و گفت:حله داداش...  

 ارشا نفسي تازه کرد و زیر لب گفت:خدایا مدیونتم...  

واهرشو مجبور کرده برای کمک  و اردلان داشت ب این فکر ميکرد ک حتما سارا خ

 ب ارتا بياد...  

ب هرحال روانشناس قابلي بود...اگه مهربونيای سارا زودتر ب چشم سورن ميومد  

 شاید الان  

 وضعيت فرق داشت...واقعا با گذشت تر از این دختر تو عمرش ندیده بود...  

 ........................دانای کل............  

بهش داده بود رسيد...اینجا بدجوری براش غریبه بود...حتي  ب ادرسي ک اردلان 

 نميدونست  

قراره با چ ادمایي طرف بشه و این بزرگترین مجهول تو ذهنش بود...از ماشينش  

 پياده شد و در  



 

 

 

199 

  پریا . جنویسنده:  | عشق از سوی اجبار

سالش باشه درو باز کرد  28زد...بعد از چند لحظه ی پسری ک بهش ميخورد حدود  

 و با صدای بمش  

گفت: با کي کار  

دارید؟؟ ساره مکثي  

 کرد و گفت  

 :با اردلان درخشان...من ساره ام...  

پسره ک بهش ميومد کاملا خوش برخور باشه با خوشحالي گفت:سلام  

 ساره خانوم خوش اومدید...من ارا متينم...اردلان داخل منتظرتونه...  

 :از دیدنتون خوشبختم...  لبخندی زدم و گفتم

ارشا هم ابراز خوش بختي کرد وساره رو ب داخل خونه راهنمایي کرد...ساره  

 همونطور ک داشت  

وارد خونه ميشد و با نگاهش دنبال اردلان ميگشت محکم قبل ازاخطاره ارشا ب  

 جسمي برخورد کرد...  

 ساره خانوم مواظـبــــــ.... _ ارشا

وان نسکافه ی شيرین روی ساره و شهراد ریخته اما دیگه دیر شده بود ولي

 بود...ساره بلافاصله ب  

 پسری نگاه کرد ک با چندش ب رد نسکافه رو لباسش نگاه ميکرد..  
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شهراد حواست کجا بود داداش؟؟ شهراد _ ارشا

شاکي شد:من حواسم کجاست؟؟ بلافاصله رو کرد 

طرف ساره و با غيظ گفت :تو کدوم دنيا سير ميکني  

خانومه محترم.؟؟ کله هيکلمو از سرتا پا قهوه ای  

 کردی...  

باخنده ی ساره شهراد ب سوتي ای ک داده بود پي برد و تو دلش گفت:خاک  

 حرف بود زدی؟؟کل هيکلمو قهوه ای کردی..    برسرت اینم

شهراد عصبي از سوتيه افتضاحش بي توجه ب ساره راه افتاد ب سمت طبقه ی  

 بالا...ساره ریز  

ریز ميخندید و ميدونست این پسر الان چقدر از دست خودش عصبيه...ارشا هم  

 خنده ش  

 نده رو ميدید...  گرفت...این اولين بار بود ک در طول چند روز اخير لباش رنگ خ 

 متاسفم بابت لباست...اخلاق شهراد کمي در رابطه با سنش شوخه.. _ ارشا

ساره لبخند زد و پرسيد:نه حرفب نيست...فکر نميکردم ب محض ورودم ب اینجا  

 اینطوری خندم  

 بگيره..راستي اوني ک من بخاطرش تا اینجا اومدم کيه و کجاست..؟  
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ارشا یهو یاده مصيری ک ساره طي کرده بود افتاد و بي توجه ب سوالش گفت:حتما  

 خسته  

 ای...بشين تا برات کمي قهوه بيارم..خستگيتو بر طرف ميکنه...اردلانم الان مياد...  

ربون بود...ارشا براش ی ليوان قهوه  ساره لبخندی زد...شخصيت این مرد چقدر مه 

 اورد و ساره اونو از دستش گرفت...  

بزار من بر بقيه بچه ها رو بيارم تا باهات اشنا بشن...شاید مجبور شي چند  _ ارشا  

 روزی بموني و اینطوری معذبي...  

و چقدر فهميده بود این مرد...ارشا بطرف طبقه یبالا رفت و چند لحظه ساره تو  

 کرد   سکوت سپری

و قهوه شو خورد ...با دیدن چند نفری ک از پله ها پایين ميومدن قهوه رو روی ميز  

 گذاشت و از  

 جا بلند شد ...بلافاصله فهميد جمع خيلي تکميلي دارن...با همه اشنا شد...با باران و  

باراد...شهرزاد...مليکا و صدرا ک نامزد بود ساره تا اردلانو دید بطر فش رفت وبعد  

 سلام کردن  از 

 با ناراحتي  

 گفت:بابت سوزان خيلي متاسفم و اميدوارم زودتر پيداش بشه..  

 اردلان لبخند تلخي زد و جواب مخبته ساره رو داد:  

 اميدوارم...من سوزانم روسالم از خدا ميخوام...  
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اميدت ب اون بالایي باشه ک همه چيز دسته خودشه و بنده هاشو نااميد  _ ساره

 نميکنه...  

دلان از ته دل لبخندی زد و پسری ک اسمش صدرا بود با خنده گفت:وااای...ساره  ار

خانوم حرفاتون عجب قدرتي داره... اولين باره بعد از گذشت چند روز ی لبخند  

 واقعي رو لبای اردلان ميبينم...  

 زودتر از من باراد گفت:خب روانشناسا اگه زبونشون سحر اميز نباشه ک دیگه بدرد 

 ن...البته بلانسبت سارا خانوم...  نميخور

 خيلي ممنونم..امامن ساره ام...سارا اسمه خواهرمه...  _ ساره

جدا؟؟ تو ی خواهر داری؟؟  _ باران

 ساره لبخنده تلخي زد و 

 گفت:اگه بخاطر اون نبود من الان اینجا نبودم... 

 پس باید خيلي مهربون باشه ...درست ميگم؟؟  _ شهرزاد 

اردلان ب جای من جواب داد:خيلي زیاد...ساره هم مهربونه...اما مهربونيه خواهرش  

 سارا بيشتر زبانزده..  

 اووپس...مهربون تر از ساره دیگه حوری بهشتيه...  _ مليکا

 اردلان با لبخند گفت:اون واقعا هم حوری بهشتيه...  
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دلش اضافه کرد:اگه نبود امکان نداشت سورنو با تمومه بي محلياش   و ساره تو

 ببخشه...و کرم  

خدارو شکر ک الان برای سورن تنها کسي ک مونده ...همون دختریه ک ب گوشه  

 ی چشمشم  

نميومد...و نميدونم اگ سورن بلند شه چجور باید تو چشمای بخشنده ی سارا نگاه  

 نشه...  کنه واز اینهمه مهربوني شرمنده 

ساره...تو چند  _ باران

حدودا  _ سالته؟؟ ساره

ما از اقا  _ سال... شهرزاد 26

اردلان خيلي راجب کار  

بلدیت شنيدیم...راستش با  

این سن...خب یکم غير 

 منتظره بود...  

ساره لبخندی زد و پرسيد:تو چي؟؟  

 سالمه و رشتم....گرافيک...  25_ شهرزاد 

ه تحصيليه عشقش گرافيک باشه...و  ارشا متعجب نگاش کرد...فکر نميکرد رشت

 شهرزاد پوزخندی زد ب معني اینکه:  
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هيچوقت نفهميدی و ارشا شرمنده شد... ساره نگاهشونو دیده بود ...و فکر ميکرد  

 چيزی باید بين این دونفر باشه....  

 ساره رو ب باران گفت  

 :تو چند تا خواهر برادر داری؟؟  

 فقط همين ی برادر رو دارم...  باران اشاره ای ب باراد کرد و گفت:

ساره سری تکون داد و گفت:با اینکه قيافتون زیاد بهم شبيه نيست امااز شباهت  

 اسمها حدس  

 مبيزدم...  

 باراد با خنده گفت  

 :تيز بودن روانشناسانت منو کشته...  

 رو ب شهرزاد گفت:تو چي خواهر یا برادر داری؟؟  

منم فقط ی برادر دارم...ک البته الان تو جمع نيست و من گاهي دلم ميخاد  _ شهرزاد 

 خفش کنم...  

 ساره با خنده گفت:چرا؟؟ 

 شهرزاد با حرس جواب داد:خيلي وسواسه...درست مثل دخترا ... 

ک البته من هيچ دختری رو هم  

 اینطوری ندیدم....  
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با کلمه ی وسواس ساره یاده پسره شهراد نامي افتاد ک با چندش ب لباس نسکافه  

 ایش نگاه  

ميکرد... حتما اون پسره برادر شهرزاد بود...از رنگ مو گرفته تا چهره شبيه هم  

 بودن..  

حمت معرفي ب خودش نداد  شهراد بعد از دو ساعت ب جمعشون اضافه شده بود وز 

 و نشست  

روی مبل...لباساشو عوض کرده بود و از موهای خيسش ميشد فهميد ک تازه حموم  

 بوده...  

خنده    ب  رو  ساره  بدجوری   شهراد   خيس   موهای 

 مينداخت...همونطورک شهرزاد گفته بود وسواس درست مثل دخترا...یک رمان  

ادی دارید...پس دليل اومدن من چ  خب...اینطور ک پيداست شما جمع ش_ ساره

 شخصي بود؟؟  

 بلافاصله ارشا اهي کشيد و خونه تو سکوت فرورفت...  

 ارشا باصدای گرفته ای گفت:اون برادرمه...  

 ساره پرسيد:برادرت؟؟ چرا من ندیدمش..؟؟  

 چون اون حاضر نيست از اتاقش بيرون بياد...  _ اردلان 

 م از این مورد ها دیده نميشد...  ساره با حالت تفهيم سری تکون داد...ک 



 

 

 

206 

  پریا . جنویسنده:  | عشق از سوی اجبار

من از اردلان تعریفتو خيلي شنيدم ساره...ازت خواهش ميکنم...اون تو وضع  _ ارشا

 بدیه... 

 ساره با لبخند گفت:پس دليل غمي ک ته چشمات حس ميکنم همينه..  

 ارشا متعجب شد از حواس جمعيه این دختر..  

 فقط حواستون باشه دوبرادر رو اشتباه نگيرید...  _ صدرا

 ساره با شک پرسيد:چطور؟؟ 

 اخه جفتشون ی نمه شکل همن...  _ باراد

 شهرزاد با خنده گفت:درسته...فقط ی نمه شبيه...  

ساره خندید و از ارشا خواست تا برادرشو ببينه..ارشا ساره رو تا پشت در اتاق  

 راهنمایي کرد.  

 يه؟؟  اسمش چ _ ساره

 اسمش ارتاعه...دوسال از من کوچيک تره...  _ ارشا

 و اسم عشقش؟  _ ساره

 ارشا با لبخند گفت:اسمش دریاست...و چشمای ابيه نافذی داره..  

ساره سری تکون داد و دستگيره ی درو اروم باز کرد و وارد اتاق شد...سریع 

 خشکش زد...مسخره  
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ا بلافاصله با لحن حرف زدن ارتا  ش کرده بودن؟؟ این پسر ک همون ارشا بود...ام

 ب تفاوت اخلاق  

 ها پي برد و شک بي جای خودش رو کنار زد... 

تو دیگه کي هستي؟؟ تو اتاق من چي ميخوای؟؟ ساره  _ ارتا

 برخلاف لحن تند ارتا با ارامش گفت  

 :سلام ارتا...من ساره ام...توفکر کن ی دوست... 

 تي ندارم..  ارتا پوزخندی زد و گفت:هــه من هيچ دوس

 اما تو ب من احتياج داری..  _ ساره

اشتباه ميکني...من ب تنها چيزی ک احتياج دارم اینه ک بخوابم و تو خواب  _ ارتا

 برای چند  

لحظه چشمای دریایيشو ببينم و تو الان مزاحممي ساره ميخواست  

 غيرت این مردو تحریک کنه ک گفت  

:باشه من مزاحم...اما تو توانت در همين حده؟؟ ک فقط تو خواب ببينيش؟؟ خير  

 سرت اسمت  

َِِِمرده یني نميتوني جایي خيالاتش خودشو داشته باشي؟؟ کم اوردی؟ افت  

 شخصيت داره...  

 جا بلند شد و یقه ی ساره رو بگيره و داد بزنه    ارتا از
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 :خفه شــــو...تو هيچي از زندگي من نميدوني... 

 ساره در حالي ک سعي ميکرد حرفاش تاثير گزار باشه با پوزخند گفت  

:اونقدر ميدونم ک ميتونم بهت صفت ی بي عرضه رو بدم...در این حد ميدونم ک  

 اون دختر  

 هنوز وجود داره و تو ب جای خوده واقعيش تو خواب ميبينيش...  

ارتا ساره رو محکم ب دیوار کوبيد ک باعث شد ساره اخ خفيفشو تو گلوش خفه  

 کنه...حرفای  

 ساره راست بود و همين ارتا رو عصبي ميکرد...  

 ارتامثل قبل فریاد زد  

 حقي نداری...    :تو حق نداری منو قضاوت کني...تو جای من نيستي و هيچ

ساره پوزخند زد و در حالي ک سعي ميکرد خر خرشو از فشار دستای ارتا نجات بده  

 ب سختي و بریده بریده گفت  

 :خودتو...تو جيح..نکن..خودتم خو...خوب ميدوني..که این کارت  

 ...اشتباهه...نميخوای..کسي  

 ...قضاوتت کنه...برای اینکه...واقعيت ها رو ..نشنوی...  

ارتا از ميون دندونای قفل شدش غرید  

 :واونوقت از نظر تو واقعيت چيه؟؟  
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 اینکه تو ...کم اوردی...تو خيلي..ضعيفي...ضعيف تر ازاوني هستي ک فکرشو...  _ ساره

ميکردم..چون  ...برای بدست  ...اوردن خودش..هيچ تلاشي ..نميکني...اما داری  

 ازش..تو خيالت  

يکني...زندگي تو...واقعيته...نه خيال..نه سراب ..و نه  ی بت ميسازی و  ..پرستشش م 

 خواب...  

فشار دستای ارتا هرلحظه داشت کمتر ميشد و قيافش بيشتر تحليل ميرفت...ساره  

 الان  

ميفهميد زخم کنار ابروی ارتا تنها چيزیه ک ميشه باهاش اونو از برادرش تشخيص  

 داد...  

سرابه و نه خوابه...تموم دنيای من تو چشمای   درسته...زندگي من ...ن خياله...نه_ ارتا

 ابيه ی  

 دختره سرتق ،مغرور و لجباز خلاصه ميشه..  

ساره خوشحال از اینکه کمي موفق بوده گفت:پس برای بدست اوردن خوده واقعيش  

 تلاش کن  

...بجنگ و از هيچ چيز دریغ نکن...پا پس نکش...چون اگه نتونستي بدستش بياری  

 لااقل از  

ه بخاطرش هيچ تلاشي نکردی پيش وجدانت شرمنده نباشي.. ارتا یقه ی  اینک

 ساره رو کاملا ول کرد و کمي ملایم تر گفت  
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 :تو کي هستي؟؟  

 گفتم ک اسمم ساره س...ميتوني بعنوان ی دوست روی من حساب باز کني...  _ ساره

ب ی  ارتا ک هنوز قانع نشده بود پرسيد:یعني ایتقدر قلب رئوفي داری ک حاضری 

 پسره عاشق  

ک عشقشو تو رویا ميبينه و زندگيش تو سيگار غرق شده و با تو هيچ نسبتي نداره  

 کمک کني؟؟  

 اینکارو بخاطر خواهرم ميکنم...  _ ساره

 ارتا با تحکم پرسيد  

 :چــرا؟؟  

اون ی فرشته س...ی فرشته ی مهربون...عاشق ی پسری ب اسم سورن  _ ساره

 شد...اما سورن  

حاضر نبود حتي نگاش کنه...سورن اونو نميدید...خواهره عاشقمو نميدید...گذشت تا  

 اینکه 

سورن عاشق ی دختر ب اسم مریم شد...سارای من شکست...سارا...خواهرم...وصله  

 ی تنم پيش  

ز خواستگاری ، سورن تازه فهميد ک دختریک ميخواستش تو  چشمام شکست...رو

 زرد از اب  
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درومد..ی دختر خراب بود...حال سورن تا چند روز تعریفي نداشت...مثل  

 خواهرم...چند روز  

پيش شنيدم ک سورن و خواهرش سوزان تصادف کردن...سورن بلافاصله رفت تو  

 کما...اما  

داغون شداما نااميد نشد...اون دنبال عشقش  سوزان..هيچوقت پيدا نشد...اردلان هم 

 تا اینجا  

اومد و من تحسينش ميکنم...سارا ازم خواست بيام اینجا تا کمکت کنم...جون سورنو  

 قسم خورد  

و من نتونستم رو حرفش نه بيارم...چون اونم عاشقه و درده عشقو خوب 

 ميدونه...چون تورو مثل 

   خودش ميدید و قسمم داد ک کمکت کنم...

 ارتا با حالت تفهيم سری تکون داد و با ناراحتي گفت  

 :بخاطر خواهرت و سورن و همچنين بخاطر سوزان متاسفم...  

ن متاسف نباش...تموم ميشه همه ی این روزا...فرق اردلان با تو چيه؟؟ سوزان  _ ساره

 هم الان  

صممه اما  همون جایيه ک دریا هست...اما فرقش اینه ک اردلان برای پيداکردن اون م 

 تو از الان  

 خودتو باختي...بلند شو از جات َمرد ...نذار فکر کنن کم اوردی...  
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تو کي هستي ساره؟؟ حتي نفهميدم چطور سر بحثو با من باز کردی...نميدونم  _ ارتا 

 چطور  

حرفات اینقدر تاثير گذاره ک تو وجود من صدایي فریاد ميزنه:بلند شو و بخاطر دریا  

 بذار..؟؟کي هستي ساره؟   سختيا رو زیر پا

 ساره با لبخند گفت:من هم دوستتم...هم روانشناسم...  

 ارتا هم لبخند زد و گفت  

 :ارشا گفته ب من کمک کني..؟؟  

خب اولش بخاطر خواهرم بود...بعد بخاطر اردلان...و بعدشم بخاطر _ ساره

 ارشا...اماوقتي  

 دیدمت فقط و فقط بخاطر خودت کمکت کردم...  

تو اولين کسي هستي ک از دیدن منو برادرم تعجب نميکني...منظورم اینه ک ما  _ ارتا

 خيلي  

 شبيه هميم اما تو وقتي از در تو اومدی حتي ی لحظه ام شکنکردی..  

 ساره تک خنده ای کرد و گفت  

:از کجا ميدوني شک نکردم ؟؟اتفاقا خشک شدم ...اینهمه شباهت ک امکان  

 ه؟؟ نداره...دوقلویيد مگ ن 

 نـــه...  _ ارتا
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 ساره با تعجب گفت:الله و اعلم...  

ارتا خندش گرفت..بر گشته روحيه ی از دست رفته شو مدیون ساره بود...و ساره  

 تازه ميفهميد و  

درک ميکرد عمق مهربوني این پسرو...درست مثل ارشا مهربون بود اما بر خلاف  

 ارشا اینو با  

 ل ی کتاب بازه اما ارتا مبهم و مجهول...  برخورد اول نميشد فهميد...ارشا مث

 تو ...تو شبيه اوني...خيلي زیاد..  _ ارتا

اونم مثل تو  _ ابرو های ساره از تعجب بالا رفت و سوالي ارتا رو نگاه کرد... ارتا

 عاشقونه خواهرشو دوست داشت...اونم ازخواهرش ميگفت...و با تک تک  

پي ميبردم...دیوونه ی درساش کلماتش من بيشتر ب عمق علاقه ی خواهرانش 

 بود...  

درسا؟؟ این اسم خواهرشه؟  _ ساره

 ارتا با لبخند تایيد کرد... 

 درسا الان کجاست؟ پيش دریا؟  _ ساره

نه متاسفانه ...اون مُرده...الان سه ساله ک نيست و عذاب وجدان دریا رو از  _ ارتا

 درون نابود ميکنه...  

و دنيا همه داشتن تقاص پس ميدادن...اما  ساره اهي از سر تاسف کشيد...انگار ت

 تقاص چي رو؟  
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خب معلومه ک ادمای روی کره ی زمين فرشته نيستن و خطا جزعي از زمينه...و  

 همگي ما قراره  

 تاوان کوچيکترین و بزرگترین خطامونو پس بدیم...  

بنظرم برادرت داره از نگراني پس ميفته...بهتره دیگه ببشتر از این منتظرش  _ ساره

 نذارم...بازم  

بهت سرميزنم...من تو همين خونه دو سه روزی مهمونم...تو همبيا بيرون از این  

 اتاق...بيشتر از این کمرشو خم نکن...  

و وجود ارتا  ارتا سری تکون داد و ساره از اتاق بيرون رفت...انرژی عجيبي ت

 ميجوشيد...دیگه  

نااميد نميشد...دریا مال اون بود..فقط اون ...نه ارمين و نه هيچ احد دیگه ای...ساره  

 ک از اتاق  

بيرون رفت چشمش ب ارشا افتاد ک مث مرغ پر کنده از این طرف ب اون طرف  

 ميرفت...ارشا ساره رو ک دید با اسودگي گفت  

اربده ميکشيد فک کردم زده شل و پلت کرده  :واااای...خدای من..اونطور ک 

 دختر...اصلا  

 فرستادنت تنها ب اونجا اشتباهه...  

ساره با خنده گفت:اولا ک اگ کسه دیگ ای هم بياد جواب نميده...بعدشم...داداشت  

 قاتل  
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 نيست...اونم مثل توعه...اخلاقياتش گاها مثل توعه....  

 ارشا با تعجب گفت  

 کسشو ميگن..  :من؟ مطمئني؟ همه برع 

کاملا مطمئنم...اونم مثل تو مهربوني تو خونشه...تو هم ی برق عميق مثل اوني  _ ساره

 ک ارتا تو چشماش داره رو داری...  

 ارشا متعجب پرسيد  

 :کدوم برق؟؟  

 هروقت از دریا حرفي ميزنه اون برق مياد تو چشماش...  _ ساره

ارشا با تعجب گفت:از کجا  ساره اشاره ی غير مستقيمي ب شهرزاد کرده بود ...

 فهميدی؟؟ اینقدر تابلو ب شهرزاد نگاه ميکردم؟؟ ساره با لبخن گفت 

:راستش نگاهت ب اون متفاوته...وگرن ميتونستي با باران هم همينطور رفتار کني اما  

 وقتي  

نميکني یني شهرزاد برات فرق داره با بقيه... ودر ضمن من همونموقع ک شهرزاد  

 درمورد رشته  

 حصيليش ميگفت فهميدم...نگاهتون بهم دیگه عجيب بود...  ت

 ارشا خندید و گفت:قدش ب عشق نميرسيد...غرورمو زیر پاشگذاشت تا برسه...  
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ساره دقيقا فهميد ک ارشا واسه بدست اوردن شهرزاد غرورشو هم شکسته...و چقدر  

 عشق سخته...  

اون تو کارت چطور پيش رفت؟  _ ارشا

 ساره با شيطنت گفت  

 :اممم....خوب بود کار ب گيسو گيس کشي نرسيد...منم ک هنوز زنده ام شکرخدا..  

همون لحظه در اتاق باز شد وارتا از بيرون اومد...ارشا با قدرداني ب ساره کرد و جلو  

 رفت...برادرانه  

 ارتا رو دراغوش گرفت و گفت:خوبه ک دیگ دور خودت حصاره تنهایي نميکشي...  

نه دیگه حصار نميکشم...اما ی پيله دورم بستم ...زمستونو تابستونها رو تحمل  _ ارتا

 بهش رسيدم پروانه شم...   ميکنم تا وقتي

ارشا معني حرفای ارتا رو ميفهميد...ارتا ميخواست بگه ک با دریاکامل ميشه  

 ...درست مثل  

 خودش ک شهرزاد نيمه ی دیگش بود...  

 ساره هم فهميده بود برای همين اهي کشيد و گفت  

 :هعي...خداروشکر اون بالایي منو کامل افریده نيمه ميمه هم ندارم...  

 ا و ارشا هردو ب خنده افتادن...و چقدر خنده هاشون شبيه همدیگه بود...  ارت

 ساره...بابت این رفتارم واقعا متاسفم...  _ ارتا
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 پس حدسم درست بود و اون تو ميدون جنگ دوئل راه انداخته بودید؟؟ _ ارشا

 هرچند کاملا شبيه دوئل نبود اما خب کم از جنگ جهاني سوم نداشت...  _ ساره

 مزده نگاش کرد و ارشا گفت  ارتا شر

:کنجکاوم بدونم چيکار کردی...این ارتایي ک ميبينم همون ارتای قبليه...چطور ب  

 این زودی برادرمو بهم برگردوندی؟؟  

 لحن ارشا پر از قدرداني و تشکر بود..  

اون جایي نرفته بود...بلکه خودش خودشو گم کرده بود...اون فقط کسي رو  _ ساره

 ميخواست ک  

 بفهمونه هنوزم دیر نشده...یکي ک بتونه درکش کنه...   بهش

ارتا لبخندی زد و تو دلش گفت:و اون ی نفرم تو بودی...ازت ممنونم ساره..تا اخر  

 دنيا ازت ممنونم...  

 اردلان ک از پله ها بالا ميومد حواس هرسه نفرشونو پرت کرد...  

 نتيجه داد؟؟  _ اردلان 

اما وجودارتا بين اونا بخوبي جواب سوال اردلان رو ميداد...اردلان با لبخند 

 گفت:ميدونستم...من ب ساره ایمان داشتم...  

ه بقلش کرد و  ارتا از رفتارچند وقت قبلش با اردلان شرمنده بود...جلورفت و مردون 

 تو گوشش  
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 گفت:شرمنده داداش...اميدوارم بتوني ببخشي... 

 این حرفا چيه ارشا؟؟ وظيفم بود...  _ اردلان 

هرچند با  _ ارتا تک خنده ای کرد و از اردلان جدا شد و خودشو معرفي کرد: ارتا 

 تاخير اما...سلام من ارتا متينم...برادر کوچيکه یارشا..  

 ي کرد...یني ارتا اینقدر مهربون بود و اون خبر نداشت؟؟  اردلان از تعجب قالب ته

داداش این شخصيت مهربونت رو کجا قایم کرده بودی؟ ارتا خنده ای  _ اردلان 

 کرد و گفت  

 :تو خيال دریا ک قدم ميزدم گمش کرده بودم.. 

 اردلان هم خندید و گفت  

دارم..پس درکت  :درک ميکنم...ميدونم تو شرایط بدی بودی...منم همين حال تورو 

 ميکنم...  

ساره خوشحال بود...ارتا تو اون اتاق بدنبال خودش ميگشت و دراخر جوینده یابنده  

 است...  

 الان دیگه وقتشه....  _ اردلان 

 ارشا منظور اردلانو گرفته بود اما ارتا با تعجب پرسيد: 

 وقت چي؟؟  
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هعي داداش...تو ک تو اون اتاق خودتو زندوني کرده بودی مای نقشه هایي  _ اردلان 

 ریختيم...  

 ارتا چشماشو ریز کرد و پرسيد  

 :چه نقشه هایي؟؟  

ارشا نگران ب ارتا نگاه کرد...یني ارتا قبول ميکرد؟؟اردلان شروع کرد ب گفتن  

 نقشه ش...و ارتا تا  

ین بود؟؟ ک دریا رو مثلا گروگان بگيرنو  اخر فقط متعجب نگاش ميکرد...نقشه ا

 وقتي ارمين  

دنبالش گشت اونو با سوزان عوض کنن؟؟ارتا چطور ميتونست اینو قبول کنه؟؟؟  

 ارتابا تمسخر گفت  

:و چجوری این فکر ب ذهنت رسيد؟؟هيچ ب این فکر کردی ک من ،ارشا و یا  

 هرکدوم از اعضای  

 پليسا مارو گرفتن اونوقت نميگن چجوری  این خونه رو ببينن تکليف چيه؟ الکي مثلا

 سر از اینجا دراوردیم؟؟کي ازاد شدیم؟؟  

 اردلان سعي کرد ارتا رو اروم کنه:  

مشگلي نيست برادر من تو اینکارو نميکني ک...من ميکنم...اینجوری شک  _ اردلان 

 برانگيز  

 نيست ک ی نفر بخاطر عشقش عشقه ی نفر دیگه رو گروگانبگيره..  
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ینکه اردلان ب عشق ارمين نسبت ب دریا اشاره ميکرد لجش گرفت و دندون  ارتااز ا

 قرچه ای  

کرد...با هرس گفت:حق نداری جلوی من از علاقه ی اون مرتيکه ب دریا حرف  

 بزني...  

اردلان از لحنه پر از تهدیدو اخطاری ارتا دستاشو ب نشونه ی تسليم بلند کرد و  

 گفت  

 :هرجور تو بخوای...من غلط خوردم...اما نقشه ی من بي نقصه...  

ارتا قبول داشت...نقشه جدا ًهًم بي نقص بود...اما دليل نگراني و مخالفت ارتا اینه ک  

 مطمئنه  

دیگع ارتا بهش اجازه ی رفتن نميده... ارشا توی   اگ دریا پا توی این خونه بزاره

 دلش گفت  

 :کاش این ماموریت لعنتي رو تموم ميکردن...  

 ساره حس ميکرد تو این جمع هيچکاری نداره...بنابراین گفت  

 :من ميرم پایين پيش بچه ها....با اجازه...  

 اینو گفت و از پله ها پایين رفت...  

 ین جواب ميده.... ارتا خواهش ميکنم...ا_ اردلان 

ارتا با کلافگي چشماشو بست و دستي توموهاش کشيد...کاش ميتونست ی لحظه  

 دریا 
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 روببينه...و نقشه ی اردلان کاملا ميتونست این ارزو شو براورده ميکنه...  

باشــــه....فقط پشيمونم نکني ک اگه اتفاقي برای دریام بيفته من از چشم تو  _ ارتا

 ميبينم...  

 ارشا لبخند ی زد...اردلان خوشحال خندید و گفت  

 :نگران نباش ...تا وقتي ارمين......  

وقتي نگاهه تيزه ارتارو روی خودش دید حرف تو دهنش ماسيد و سریع جملشو  

 اصلاح کرد...  

 منظورم این بود ک...اصلا در کل نگران نباش....  _ اردلان 

 ارتا نگاهشو با غيظ از اردلان گرفت ک باعث خنده ی ارشا شد...  

 حالا کي بریم؟؟  _ ارشا

 ارتا سریع جواب داد :همين الان ...من دیگه طاقت دوری ندارم...  

تا طرز  اردلان و ارشا باتعجب نگاش کردن ...این هموني بود ک مخالفت ميکرد؟؟ ار

 نگاه کردن اون  

 دوتا رو ک دید ب سوتيه عظيمش پي برد و برای اینکه بيشتر ازاین زایه نشه گفت  

 :خب ...نگفتيد کي باشه؟؟ 

 اردلان نگاهي بهش انداخت ب معني اینکه خر خودتي اما گفت  

 :اگه موافق باشي همين امشب...  
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 ارتا سریعا جواب داد  

 :اها..خب اصلا مشگلي نيست...  

 هي هي هي...صبرکنيد ببينم...یني چي مشگلي نيست؟؟اصلا چرا امشب؟؟  _ ارشا

 اردلانو ارتا همزمان گفتن 

 :برای اینکه من دیگه طاقت دوریشو ندارم...  

ارشا نگاهي ب هردوی اونا کرد و گفت :ب  

 هرحال من نميتونم بذارم امشب برید...  

 دوباره هردو سریع جبهه گرفتن و گفتن  

 :چرااا؟؟  

ارشا با چشم غره ای ب ارتا ک خيلي واضح منظورو ميرسوندگفت:چون نميخوام  

 حتي امکان ریسک یک درصد هم باشه...  

 سکوتشو دید ترجيح داد دیگ حرفي نزنه..   ..ارتا دیگ حرفي نزد و وقتي اردلان

تازه این ب کنار...ارتا...تودیگه چجوری ميخای بری ؟؟اردلان براشون غریبه  _ ارشا

 س تورو ک دیگ ميشناسن... 

 ارتا مصمم گفت  

 :سویيشرت ميپوشم...عينک ميزنم ...ماسک ميزنم...  
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 اردلان خنده ش گرفت...  

..ولي اخه تو سویيشرت بپوشي؟؟ من ک  اوهوو..چ فکر همه جارم کردی._ ارشا

 ميدونم  

 همينطوریشم از گرما خفه ميشي چ برسه ب اون...  

 ساعته....  24دریا ارزشه طاقت گرمایي ک ازش بيزارم رو داره...حتي شده _ ارتا

 ارشا چند دقيقه سکوت کرد و گفت  

 زمان دارید نقشه تونو مرور کنيد...  6:پس تا فردا صبح ساعت

 ارتا و اردلان هردو سری تکون دادن...  

و البته شرمنده ک کسي غير از ارتا نميتونه باهات بياد...ک البته اونم ریسک  _ ارشا

 بزرگيه...  

 نه نه...اصلا ایرادی نداره...من خودم ی لشگرم...  _ اردلان 

 فت  ارشا ک ته چشماش نگراني رو ميشد دید اروم گ

 :اميدوارم همونطور باشه ک ميگي...  

و از اونجا بطرف طبقه پایين رفت...اردلان همونطور ک مصير رفتن ارشا رو دنبال  

 ميکرد پرسيد:چرا برادرت اینقدر نگرانه؟؟ ارتا با خنده گفت  

:ارشامدلشـه...در ضمن تجربه ی بدی هم داشته...بيا تو اتاقم ببينم قراره چ گلي ب  

 سرمون کنيم...  
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حرف زدن راجب دزدیدنه دریا...ارتاتو    هردو داخل اتاق رفتن و شروع کردن ب

 دلش ميگفت  

:اگه از پليس بودن استفا دادم ميرم دزد ميشم...اینروزا بيشتردزدی کردم تا پليس  

 بازی...  

 .......................راوی.....................  

سوزان رو تخت نشسته بود اما حالت عجيبي داشت...حالش از هميشه بدتر 

 شور    بود....دلش

ميزد...دیگه حتي شبها هم نميتونست بخوابه و تا صبح بيدار ميموند...دریا ی بار  

 بهش گفته  

 بود:شبا یکم بخواب...چشمات بدجور خماره..  

زیره چشماشم سياه شده بود...حس عجيبي داشت  ...ی حس بيقراری...انگار همه ی  

 سلولاش 

 ...اما نميدونست چشه...  یدفه شروع ب جمبش ميکردن و یدفه هم اروم ميشدن

 با صدای در اتاقش ب خودش اومد وگفت:بفرمایيد...  

طولي نکشيد ک قامتت دریا جلوی در نمایان شد...لبخند رو لبای سوزان  

 نشست...اصالت دریا  

از روی لباس پوشيدنش مشخص بود...با همه فرق داشت...گلاه مشکي سرش 

 بود...سویشرت  
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و باز گذاشته بود وزیرش تيشرتمشگي داشت... و  ابي رنگ چشماش که دکمه هاش

 شلوار کتون  

 مشگي...ساده ترین و خوش لباس ترین ادم تو این خراب شده حقيقتا دریا بود...  

 دریا با ناراحتي ناليد  

:سوزااان...چي اینقدر اذیتت ميکنه؟؟ وجود من کافي نيست برای یه سر سوزن  

 احساس  

 کني؟؟  امنيت؟؟ چرا اینقدر بيقراری مي

 سوزان اروم گفت:نميدونم دریا...نميدونم چمه...خودمم نميدونم...  

دریا روی صورت سوزان دقيق شد و گفت:تورو دست من سپردن...چرا اینقدر  

 ضعيف  

شدی؟؟سوزان زیر چشمات سياه وگود رفته شده...چرا نميتوني شبا درست 

 بخوابي؟؟  

 باور کن خودمم خيلي دلم ميخاد کمي خوابم ببره...اما نميشه انگار ب اجبار  _ سوزان  

بيدارم...خودم اصلا دلم نميخواد اینطوری باشم...گاهي ی حس عجيب سراغم مياد  

 ...انگار یدفه  

 و یدفه هم اروم ميشم...تا الان خيلي این حسسراغم اومده...   خيلي بيقراری ميکنم

دریا دلش برای سوزان گرفت...چجوری این دختر نيومده اینقدر تو قلبش جا شده  

 بود ؟؟  
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معصوميتش باعث ميشه دریاخيلي هواشو داشته باشه...سوزان خيلي معصومه و در  

 عرض چند  

 ب اون دختر قبلي نداشت...   روز اینقدر ضعيف و رنجور شده بود ک شباهتي

دذیا دست سوزانو تو دستاش گرفت و گفت:بازم تحمل کن سوزان..اخر راهتو  

 نميتونه این خراب شده باشه...بهت قول ميدم نجات پيدا کني...  

 دریا تو دلش اضافه کرد 

 :سرنوشت درسای من نميتونه سرنوشت تو هم باشه...  

ي ک تو چشمای دریا حلقه زده بود باعث  سوزان با لبخند سری تکون داد... اشگ

 ميشد فکر کنه ی حامي سرسخت پشتشع....  

دریا...امان از دل دریایي ک مجبور ب نقش بازی کردنبود...امان از وقتي ک ارمين  

 ميومد  

 کنارش و اون بيقرار تر از هميشه دلش هوای ارتا رو ميکرد...و امان از ناگفته ها...  

دم اینجا شک اوره...من ميرم اما هواتو دارم..کاری داشتي  بيشتر از این مون _ دریا

 خبرم کن و  

 مواظب خودت باش...سعي کن شبها هم زود بخوابي...  

سوزان فقط سری تکون داد...دریا از جا بلند شد واز اتاق رفت...رفتو سوزان نگفت  

 که شبها لرز  
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ت تا ب نگراني دریا  بدی ب تنش ميشينه...نگفت ک سر از این حالات درنمياره...نگف

 بيشتر از این دامن نزنه...  

 .................  ل? ے...................دانا

صدای دستگاه ها سارا رو بلافاصله از جا پروند...در عرض چند ثانيه پرستارا و دکترا  

 رفتن تو اتاق  

سورن...سارا باور نميکرد...نميتونست باور کنه..چ اتفاقي داشت ميفتاد؟؟ اگ سورن  

 طوریش 

ميشد چي؟؟ نه نه سارا ب هيچ وجه نميتونست طاقت بياره...اینبارحتما ميمرد...تموم  

 تو   مدت

دلش ب خدا التماس ميکردک سورنشو ازش نگيره...سروصداها رو نميشنيد و  

 چشماش قفل ب  

پرستارا و دکترایي بود ک ب سورنش شوک ميدادن...حتي متوجه اشکاشم نبود ک  

 مثل چشمه  

 ی خون جاری بودن...فقط زیر لب زمزمه کرد:یا حسين غریب...  

 جلوی چشماش سياهي رفت ... تعادلشو از دست داد و دیگه هيچي نفهميد...  

 ............................. 

چشم ک باز کرد همه جا تار بود...چند بار پلک زد تا جلوی دیدش واضح  

 شه...موقعيتشو درک  
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فو با دقت ميکاوید...چرا اینجا بود؟؟ اونم تو بيمارستان؟؟ یهو  نميکرد...چشماش اطرا 

 انگار  

ذهنش براه افتاد...تصادف...دزدیده شدن سوزان...ب کما رفتن سورن...سورن ؟؟  

 واااای...فریاد  

   "شوک بدید..شوک"" ضربان قلب داره کند ميشه  "های مبهمي تو مغزش اکو ميشد 

رد سرم رو از دستش بکنهو بره پيش سورن  یدفه رعشه ای از تنش رد شد...دست ب

 ک دستي 

روی دستش نشست...سرشو بلند کرد...زني مسن و شکسته بود که چشماش از زور  

 گریه کاملا ب سرخي ميزد...  

 چيکار ميکني دخترم؟؟ اروم باش..  

سارا با بيقراری گفت:تورو خدا ولم کنيد خانوم...ميخوام برم پيشش..چه بلایي سرش 

 شقم کجاست؟؟؟ اومد؟؟ ع

 این اخر اخریا دیگه ب هق هق افتاده بود..  

ساله ميزد گفت:چيزیش نشده که خطر رفع شده...سالمه  50اون خانوم کسن ک

 سالمه عزیزم...اروم باش...  

 اما سارا اروم نميگرفت ک اروم نميگرفت...  

 ميخوام ببينمش...من ميخوام با چشمای خودم ببينم ک سالمه...  _ سارا
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اگه ميشد ب کسي ک تو کماست بگي سالم ...سارا بي توجهب اصرارای اون زنه    البته

 حرف  

خودشو ب کرسي نشوند و همراهه سرمش راهيه اتاق سورن شد...ميخواست سرمو  

 از دستش  

بيرون بکشه اما اون زن مهربون ک نميدونست از کجا پيداش شده اجازه ی اینکارو  

 ب سارا نداده  

بود...از استرس لباش خشکه خشک بود...پشت در اتاق ک سورنو دید انگار تموم  

 دنيا رو بهش  

 دادن...سرخورد و روی زانوش افتاد..زمزمه کرد 

:خدایاا...بازم منو شرمنده ی خوبيات کردی انگار ساره راست ميگفت که خدای منو  

 تو دلش  

کردی درحقم...پياده ب پابوس  نمياد بنده شو غمگين ببينه...یا امام حسين اقایي 

 حرمت ميام...  

 اقا هميشه مهربونه دخترم...روتو زمين نميندازه هيچوقت...  

سارااینبار لبخندی زد...انگار الان ک خيالش از بابت سورن راحت شده بود بهتر  

 ميتونست متوجه اطرافش باشه...  
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شما کي  _ سارا

هستين؟؟ زنه  

 غمگين گفت  

 م ميگن خاله راحيل...  :من راحيلم دخترم...به 

 چرا اینقدر هوای منو دارید؟؟  _ سارا

ی دختر دارم درست مثل توعه...چهره ی نازش مثل تو ب دل ميشينه...ولي  - راحيل

 افسوس ک  

رو تخت بيمارستانه...روز اولي ک دیدمت تو اتاق کناره اون جوون اشک  

 ميریختي...یاده خودم  

ت چ نسبتي داره؟؟شوهرته؟؟ سارا ميون  افتادم توحکم منو داشتي...راستي باها

 گریه خندید و گفت  

 :کاش بود...  

 راحيل خانوم پرسيد  

 :چيشده دخترم؟؟چرا اینقدر غمگينه چشات؟؟  

سارا دیگه نتونست..نياز داشت سر رو شونه های یکي بزاره و گریه کنه...از دلش  

 بگه...از اینکه 
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اینروزا خدارو بهتر شناخته...شاید حال سورن فقط تلنگری بود ک سارا ب خودش  

 بياد...و  

بدونهک چقدر از خدا دور بوده...پس همينکارو کرد.. راحيلخانوم رو امروز محرم  

 اصرارش  

ست...گفت از عشقش...از شکستش...از حال این روزاش...از خواهر سورن و  ميدون

 صميمي  

ترین دوستش ک مفقود شده بود و خدا ميدونست الان کجاست...گفت و گفت تا  

 وقتي حس  

 سبکي بهش دست دادو سر از روی شونه های پيرزن بلند کرد...  

 راحيل خانوم با لبخند گفت  

 :سبک شدی؟؟  

خيلي...خيلي زیااد...شما فرشته نجات من بودین...خدا خيلي هوامو داره ...اگ  _ سارا

 امروز ب  

 دادم نميرسيدید من طاقت این ضربه ی عميقو نداشتم...  

نده ی ارومي داشت...چشمای عسليش بدجور مهربون  راحيل اروم خندید...و چه خ

 بود...  

 اسم دخترتون چيه؟؟ _ سارا
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اسمش مهسيماعه...من صداش ميکنم مهربان..چون مهربون و  _ راحيل خانوم

 صبوره...مثل  

 خودت...  

 خدابراتون نگهش داره...  _ سارا

 راحيل از همون لبخندایي ک تزئين هميشگي صورتش بود زد و تشکر کرد..  

 ............  ل?  ے.....................دانا .

 فـــــــــــــرداصبـــــــــــــح.........  

دوباره لرزش دستاش  ....دوباره بيخوابياش...و باز اون حسه عجيب و غریب به 

 سراغش اومده  

بود...چه بلایي داشت سرش ميومد؟؟ از وقتي پاتواین عمارت بزرگ گذاشته بود  

 حالت عادی  

ت...گاهي سرگردان و بيقرار...گاهي ارام و ترسان...و گاها درد مثل مته ب جان  نداش 

 استخون  

 هاش ميفتادو پس از مدتي اروم ميشد...خودش هم از حال خودش سردرنمياورد...  

دریا چشماش پر بود از نگراني...نگراني برای دختری ک قول داده سرنوشتش مثل  

 خواهر خودش  
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ح به چشم دیده بود که سوزان گرفته ومغموم تر از هميشه  نباشه....ولي امروز صب

 حتي بيخياله  

بحث های صبحشون شده بود...چشم دریا ب اینه ی گوشه یاتاق افتاد...ناخوداگاه ب  

 یاد اون  

ش بِ دزدی افتاد...اون اعداد ک توی اینه برعکس شده بودن...لبخنده عميقي  

 سرتاسر چهرش رو  

پوشوند...اما لبخندش کم کم تلخ شد...دوری از ارتا سخت تر از چيزی بود که  

 فکرشو ميکرد...این فاصله داشت دقش ميداد...  

دای کي بود  ناگهان صدای فریادی باعث شد چيزی تو وجود دریا فروبریزه....ص

 ؟؟کي داشت اینطور سوزناک عربده ميکشيد؟؟ 

فریاد های پي در پي قامت دریا رو ميلرزوند...صدای فریاد از اتاق سوزان بود...دریا  

 بسرعت از  

جاش بلند شد و با تمام سرعت بطرف اتاق سوزان دوید...دره اتاقو بشدت باز کرد  

 جوری ک  

نه ای که ميدید وحشدناک بود...سوزان  صداش تو کل ساختمون پيچيد...و اما صح

 روی تخت  

 دراز کشيده بود و از درد ب خودش ميپيچيد...  
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سوزان دیگه نميتونست این دردو تحمل کنه...جوری فریاد ميزد ک ازش بعيد 

 بود...هالهای از  

تصویر دریا رو جلوی صورتش دید که اسمشو با هول صدا ميزد  

 گو دختر...نذار فک کنم بازم بدقولي کردم...  :ســـوزان...سووووزان...ی چيزی ب

اماسوزان نفسش گرفته بود و قفسه ی سينه ش بدجور درد ميکرد...و تموم دیشب  

 نتونسته بود ثانيه ای بخوابه...  

 سوزان خواهش ميکنم...چرا دستات ميلرزه ؟؟ چرا یهو اینطوری شدی؟؟  _ دریا

 یدفه رها سراسيمه خودشو انداخت تو اتاق و گفت  

 :چيشده؟؟صدای داد سوزانو شنيدم..  

 دریا بلند دادزد  

 :برو کمک خبر کن...حالش خوب نيست داره جون ميده...  

 ..  رها سرشو با هول تکون داد و از اتاق خارج شد.

چي داشت ب سر سوزان ميومد؟؟ یني اینقدر درده طاقت فرسایيداشت ک بخواد  

 سرشو بکوبه 

 به لبه ی تخت؟؟ اینقدر ک عربده ميکشه؟؟  

دریادستای سوزانو تو دستاش گرفته بود و ميفشرد...طولي نکشيدک رها ب همراه  

 ارمين و سام و مریم راهي اتاق سوزان شدن...  



 

 

 

235 

  پریا . جنویسنده:  | عشق از سوی اجبار

دریا...یه دفه چش  _ ارمين

 شد؟؟ دریا با استرس گفت  

 :نميدونم ..نميدونم ...صدای فریادشو ک شنيدم خودمو سریع بهش رسوندم...  

 الان ک وقت ناهاره...گمونم ضعف کرده...ی چيزی بخوره حالش خوب ميشه...  _ سام

د  دریا حرفي برای زدن نداشت...مگه ميشد کسي از ضعف و گرسنگي اینجوری بخوا

 سرشو ب دیوار بکوبه.؟؟ 

 مریمم حرف سامو تایيد کرد...  

 مریم برو غذاشو بيارتا یکم حالش خوب شه...  _ سام

مریم باشه ای گفت و از اتاق بيرون رفت...دریا نميتونست درککنه اون نگاهه مرموز  

 و مخموره  

نه و  سام رو ...یا رفتاره مریمو...مریم حتي حاضر نبود برای سوزان تره هم خرد ک

 الان رفته بود  

براش غذا بياره؟ باید باور ميکرد ک این رفتار از روی حس انسان دوستي سرچسمه  

 ميگيره؟؟  

دقایقي با نگاه های ارمين بروی دریاو لبخنده مرموز گوشه ی لب سام ک تمام مدت  

 ب سوزان  

یا چشم دوخته بود سپری شد تا اینه مریم غذای سوزانو اورد...سوزان ب اجبار در

 مشغول غذا  
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 خوردن شد ...غذاش ک تموم شد رو ب دریا با سردی گفت  

 :ممنونم...  

 هنوزم حتي حاضر نبود ریخ ِت مریم و سام یا هرکس دیگه ای غير از دریا رو ببينه...  

دریابا شَک  

پرسيد  

:دیگه اروم  

شدی؟  

سوزان تو  

فکر  

فرورفت...د 

یگه نه 

اثری از  

بيقراری  

های قبل  

بودو نه  

اقت  درده ط

فرسای  
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استخون  

هاش...با 

صدای  

ارومي  

 جواب داد  

 :بله...حالم خوبه...  

دریارنگاهش رنگ حيرت گرفت...نميفهميد اطرافش چ خبره..مگ ميشد همچين  

 چيزی؟؟  

ارمين ، مریم و سام ک اوضاعو روبراه دیدن از اتاق بيرون رفتن...اما رها 

 رفتن گفت  نرفت...دریا هم ب ناچار از جا بلند شد و در حين 

:استراحت کن زودتر حالت خوب شه...فردا از این نازک نارنجي بازیا نداریم...من  

 تميتونم یکي از شاگردامو از دست بدم...  

با سنگدلي این حرفو زد و بطرف اتاق خودش رفت...سوزان ن تنها ناراحت نشد بلکه 

 خيليم  

خوشحال شد...خوشحال از اینکه دریا رو داشت... و ميدونست دریا فرق داره...با  

 همه ی ادمای  

 اینجا...این تفاوت توصورت معصومه دریا فریاد ميزد...  
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اهه سوزناکيکشيد...نگراني این روزاش فقط  دریا در اتاقو بست و همزان با بستن در 

 شده بود  

سوزان سوزان و سوزان...و چقدر غمگين و افسرده بود این روزا..دلش پوسيده بود  

 انگار...دست  

خودش نيست ک هروقت اسم رایان رو ميارن ناخواگاه توجه جلب ميشه...نگاهه  

 دریا توی اتاق  

اب ميدید یا واقعا صفحه گوشي  چرخيد و در اخر روی گوشيش ثابت موند...خو

خاموش و روشن ميشد؟؟ ب سمت تلفن همراهش پاتند ی اس ام اس از  

 طرف...ناشناس بود.  

سلام دریا من رایانم(اسم اصلي ارتا)....ازت خواهش ميکنم همين الان ب ی بهونه  "

   " ای ازخونه بزن بيرون...یا حداقل بيا دم در...

از ته دل زد...اما بلافاصله یادش افتاد که ممکنه  دریا با دیدن اسم رایان لبخندی 

 بخوان  

 اماحانش کنن...برای همينم جواب داد:  

    "شما کي هستي؟؟ من از کجا بدونم واقعا رایاني؟؟"

 ی دور از رو اس ام اسش خوند و اونو فرستاد...چند ثانيه بعدجواب اومد  

   "سوزان کاری کنيم...ميبينمت  از اونجایي که تو ترسایي نه دریا...باید برای نجات":
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دریا دیگه دلش قرص شد... حس شيریني عجيبي داشت...مطمين بود ک رایان نقشه  

 ای برای  

نجات سوزان داره...ب نقشه های رایان اعتمادداشت...بلافاصله لبخندش جمع  

 شد...اگه  

ميفهميدن ک گوشي داره چي؟؟؟ باید فاتحه خودشو ميخوند...پس با چه عقلي  

 يشو اینقدر  گوش

دم دست گذاشته بود..دریا با کلافگي پيشونيشو ماساژ داد...جدیدا ًخيلي حواس  

 پرت شده  

 بود...همش ذهنش در گيره...زیر لب زمزمه کرد:  

 ن ذهنم ب جایي خطور ..ن فکرم ی لحظه عبور..انگار پرتم ی جای دور..  

و حقيقت همين بود...تنش اینجاست وروحش ب همراهه دوچشم نگران توی اون  

 شب مهموني  

رفته........دریا بلند شد و مجددا ب اتاق سوزان رفت...درد اروماز کرد و  

 گفت:سوزان...  

سوزان سر بلند کرد و پيش روش دریا رو دید...لبخند مهمون لباش شد...قبل از  

 اینکه سوزان حرفي بزنه دریا گفت  

 :دیگه اخرشه...  

 سوزان با تعجب پرسيد 
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 :اخرای چي؟؟  

اماده ی رفتن باش  ...ک اخرای زندوني شدنته...ازادی نزدیکه سوزان اماده  _ دریا

 باش...  

.تنها شانسه اون اینجا وجود دریا ی مهربون بود...صاف و  سوزان عميق تر خندید..

 ساده مثل اینه...  

 ميخوای چيکار کني؟؟  _ سوزان

 نميدونم...نميدونم ولي مطمئنم ک جواب ميده..   _ دریا

 دریا تو دلش اضافه کرد 

:من ب رایان مطمئنم...اندازه ی چشمام اطمينان دارم بهش... سوزان متعجب  

 چيه و ميگفت جواب ميده؟؟دلش شور ميزد اما فعلا    شد...نميدونست نقشه

چاره ای جز اعتماد ب دریا نداشت...سوزان سری تکون داد و دریا ک برق تردید رو  

 تو چشمای سوزان دیده بود گفت:گفتم ک مطمئن باش..  

 اینو گفت و از اتاق بيرون رفت...  

رون...حالا ب هر بهانه ای...  الان باید شروع ميکرد...رایان گفته بود ک از خونه بره بي

 ی شلوار  

مشگي کتون و مانتوی ابي کاربني پوشيد...و شال مشگيش رو سر کرد...ساع ِت  

 مارکدار  



 

 

 

241 

  پریا . جنویسنده:  | عشق از سوی اجبار

رولکسش رو دستش کرد...و کمي از وهاشو روی پيشونيش کج ریخت...اینطوری  

 چهرش  

رژ  خواستني تر ميشد...صورتش ب اندازه ای سفيد بود ک احتياجي ب کرم نداشت...

 لب قرمزی  

زد...کيفشو برداشت و از اتاقش بيرون رفت... نگاهه اخرش رو ب در بسته ی اتاق  

 سوزان  

انداخت...اینبار بدقولي نميکرد...سوزان باید نجات پيدا کنه...باید.. نگاهشو گرفت  

 و ب سمت طبقه ی بالا حرکت کرد...صرفا از زیرزمين متنفر بود...خاطرات زیادی  

رو براش زنده ميکرد...گلخونه...درسا...شهرزاد و باران...اون فقط بخاطر سوزان تو  

 زیر زمين  

خفقان اوره زیر زمين نفرت انگيزه...ارمين ک دریا رو با لباس    مونده...وگرنه فضای

 بيرون ميدید  

چشماشو ریز کرد و پرسيد:جایي ميری عزیزم؟؟ 

 عزیزم؟؟ چه کلمه ی عصاب خورد کني...  

 دریا لبخندی مصنوعي زد وبا کمي ناز گفت  

 :بــله...راستش حوصلم سررفته دارم ميرم خرید...  

 فت  ارمين سری تکون دادو گ

 :اهان...دریا جان اگه بخوای ميتونم برسونمت... 
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 این حرفو در خالي زد ک با چشم تمام صورت دریا رو ميکاوید...  

 نه مرسي تورو ب زحمت نميندازم...  _ دریا

 نه بابا چ زحمتي...شما رو چشم ما جاداری...  _ ارمين

 ارمين جلوتر اومد و اروم گفت  

 :مثل هميشه زیبا و خواستني...  

 ریا با ناز خندید و با لحن اروم و کمي کشدارگفت  د

:تو ب من اطف داری اما ...خب چجوری بگم من ميخوام چند تا خرید زنونه انجام  

 بدم... 

بعدم بصورت نمایشي گوشه ی لبشو گاز گرفت ...ک البته خوب چشم ارمينو  

 گرفت...  

ارمين همونطور ک محوِ حرکات پر عشوه ی دریا شده بود گفت :اوکــي...ولي ميگم  

 یکي از دخترا باهات بياد...ميترسم ازم بدزدنت..  

دریا داغ شد...ن از شرم بلکه از عصبانيت ...هجوم خون رو ب صورتش حس  

 ميکرد...اما سرشو انداخت پایبن...  

 خجالتتم خواستنيه...  _ ارمين

ه دیگه اونجا مي ایستاد ستيل صورت ارمينو پایين مياورد... تودلش پر  اگه ی ثاني

 هرس  
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گفت:عوضي اشغال...من شبيه اون دخترایيم ک منتظر ی گوشه چشم از طرف توان  

 یا اونایي ک  

 واسه یکم محبتت له له ميزنن و با حرفات قند تو دلشون ابميشه؟؟  

 اما دریا همونطور سر پایين گفت  

 :من منتظرم...  

و رفت روی مبل نشست...رفت تا حرفایي ک رو دلش سنگيني ميکردنو ب ارمين  

 نگه... ليواني  

شربت ریخت و با ژست خاص خودش شروع ب خوردن کرد...ارمين حتي  

 نميتونست ازش چشم  

برداره و دریا ميل شدیدی ب پوزخند داشت...اما پوزخند الان تریپ عشوه گریشو  

 خراب  

 ؟؟ چرا ميکرد...بنابر ب همون زهر خندتو دلش اکتفا کرد...  نميکرد 

 الينـــا...الي..  _ ارمين

 صدای الينا از جای دوری اومد  

 :بله؟ 

 مگ تو نميخواستي بری بيرون...دریا ام ميخواد بره...باهم برید...   _ ارمين

 الينا ک الان دیگه به ما رسيده بود گفت  
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 :بيرون چيکار؟؟  

 زل زده بود تو صورت الينا گفت   ارمين همونطور ک

:خودت گفتي ميخوای بری خرید؟؟  

 دریا خودش ختم این پيچوندنا بود...  

 اگه نميادمن خودم ميرم..  _ دریا

 الينا سریع گفت  

 :نه نه...من خودمم ميخواستم برم...اگه ی لحظه صبر کني اماده ميشم ميام...  

دریا سری تکون داد...الينا رفت اماده بشه...با خودش فکر ميکرد :حالا رسما الينا  

 سرخره...باید چيکا کنم باهاش؟؟ اوفـــــ... بعد ی فکری ب حالش ميکنم...  

...الينا ک اماده شدنش نيم ساعت طول  اعصابه داغونشو پشت لبخندش پنهون ميکرد

 کشيد و  

 وقتي هم ک اومد دریا نزدیک بود کپ کنه...مگ اینجا سواحل هاوایيه؟؟ 

ی لباس جلوبازه مشگي ...زیرش ی پيرهن قرمز و کوتاه...شلوارچسبون قرمز...ال  

 قرمز و ارایش  

ریا دهن شصتاد قلم...کيفش رو هم کج انداخته بود رو شونش...بدجور تيپش ب د

 کجي  
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ميکرد..س ساعت منتظر ی تيپه غيرعادی بوده؟ از جا بلند شد و با  

 خنده گفت:بالاخره اومدی؟؟یک رمان الينا چشمکي زد و پرسيد  

 :چطورم؟دریا تو دلش گفت:از ما ک بهتری...بهترم ميشي...  

 واای...عاليه...سليقه ی تو توی لباس پوشيدن حرف نداره...  _ دریا

 خندید اما دریا اون حرفو ب ناچار زده بود و اعتقاد چنداني بهش نداشت...  الينا باناز 

 از دره خونه ک بيرون ميرفتن صدای ارمين بلند شد  

 :خانوما..مراقب باشيد... 

نترس بابا.. همه ميدونن اگه ب عشق ارمين خان چپ نگا کنن خونشون پای  _ الينا 

 خودشونه...  

ً. .............................   

 .با صدای جيغ خفه ی الينا سریع ب خودش اومد و سرشو بلند کرد 

 ...اما با دستمالي ک جلوی  

 صورتش گرفته شدبوی تندی تو دماغش پيچيد و پلکاش سنگين شد........................  

 .......  ل?ے.........دیشب...........دانا 

اخه چرا ميخوای برای ارمين یادداشته چاپي بزاری؟؟مگ با خط خودت  _ اردلان 

 بنویسي چي ميشه؟  

 رایان با کلافگي توضيح داد  
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 :خب..ریسکش کمتره...درضمن شاید ی نفر اونجا خط منو ميشناخت تکليف چيه؟؟  

ن بابا...خيليم خطت قشنگه..؟؟در ضمن اومدن تو ب اندازه ی کافي ریسکه  _ اردلان 

 بزرگي هست...  

ب کوری چشم بعضيا بعله خيليم قشنگه...کنجکاوم بدونم اگ من نيام تو  _ رایان

 چجوری ميخوای بری؟؟ 

...نماز وحشت داره خطت...کسي نميشناسه ک...بعدشم توعمرت ی حرف  _ اردلان 

 راست  

 اگ تو نباشي من ن اون خونه رو ميشناسم ن دریا رو...  زدی... 

 رایان اخطاری گفت  

 :اولادریا ن و دریا خانوم ثانياد اخه بتو چه ک من ميخام دست خطم معلوم نباشه؟؟  

خو نصفه شبي کجا برم بگم برات پرینت بگيرن؟؟ناز نکن خو اصن من  _ اردلان 

 مينویسم...  

 اه دارم چاپ ميکنم.,  لازم نکرده ...همينجا دستگ_ رایان

خو داداش قربون دهنت داشتي و نميگفتي؟؟من الان ب فکر این بودم ک _ اردلان 

 کجا بریم چاپ کنن برامون...  

 از من خورده نگير ک صدساله اینکاره ام...دیگ خبره شدم..  _ رایان

 بده من اینقدر ب فکرم؟؟  _ اردلان 
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 ..  تو فسفر نسوزون...خودم فکر همه جارو کردم._ رایان

صبح  6نصفه شب بود...اریان تاساعت3اردلان چشم غره رفت و حرفي نزد...ساعت  

 بهشون  

مهلت داده بود ک نقشه رو چک کنن...و حالا این اتاق انگار ميدون جنگ دوئل  

 بود...یکي  

ميگفت یادداشت رو برای ارمين چاپ کنيم و دیگری ميگفت با خط خودمون  

 بنویسيم مگ  

چشه؟؟یکي ميگفت من رانندگي ميکنم دیگری ميگفت نه من رانندگي  

 ميکنم...درست مثل  

بچه هابودن و تا موضوعي تموم ميشد دوباره یکي از اونا شروع ب بحث ميکرد  

 وهردو برميگشتن سر پله ی اول...  

 خب من ماشينو ميرونم...  _ اردلان 

 مگ من مردم؟؟  دوباره شروع نکن اردلان..کي همچين حرفي زده؟؟_ ارتا

 اردلان با هرس گفت  

 :ميمردی من اینقدر هرس کش نميشدم...گفتم من ميرونم بگو چشم... 

تو بيجا کردی...ما این بحثو تموم کرده بودیم...من سرعت وتجربه م تو ماشين  _ ارتا

 روندن بيشتر از توعه...  

 تو دیدی ماشين سواریه منو؟؟  _ اردلان 
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دیگه ای نبود بکنم بيام ماشين سواری تورو نگاه  خب معلومه ک ن...کاره _ ارتا

 کنم؟؟  

 ...........دانای کل............ 

 ...صدای اردلان ارتا رو از جا پروند...  

 خوابت نميبره؟؟ _ اردلان 

ارتانفسي تازه کرد و گفت:تو چرا بيداری؟؟  

از سروصدای تو مگه ميشه خوابيد؟؟  _ اردلان 

 نستم بخوابم..  واای...شرمندم داداش...نتو_ ارتا

 اردلان اروم خندید و گفت  

 :شوخي کردم...منم نتونستم بخوابم...خيالش دست از سرم برنميداره... 

 ب اینم ميگن یه حس متقابل..  _ ارتا

پاشو  _ و چه درده عميقيه اینکه نميدوني همه ی زندگيت الان کجاست؟؟ اردلان

 که ما ادمه خوابيدن نيستيم...  

 و لامپو روشن کرد...اردلان سریع چشماشو بستو گفت  ارتا از جا بلند شد  

 :خاموش کن اون بي صاحابو.  
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عادت ميکني ...حالا چرا اعصابت خط خطيه.؟ _ ارتا

 نگرانم..  _ اردلان 

 منم همينطور...  _ ارتا

 اردلان با تعجب نگاش کرد و گفت  

:واقعا؟؟چون اصلا اینطوری نشون نميدی...قيافت هميشه ی خدا خونسرد و بي  

 احساسه...  

 ارتا نرم خندید و جواب داد  

:اگه ميخواستم هر حسي ک دارمو نشون بدم توتموم این ماموریتا دووم 

 نمياوردم...نقشه ضعف سرهنگ ب ما بود  

 ِِم 

 دست دشمن نده..این درس دو...   

 ي بود؟؟ درس اولي چ_ اردلان 

 ارتا با چشمایي ک نميشد هيچي ازش خوند زل زد ب اردلان و گفت  

:منو ارشا شکست خوردیم...درس اول این بود ک عاشق نشيم و ما هردو خودمونو  

 باختيم...  

 اردلان اهه عميقي کشيد و از جا بلند شد...  

 الان باید لباس مشکيای شهرادو قرض بگيرم؟؟  _ اردلان 
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هـه...بعيد ميدونم شهراد وسواسي لباس مشگياشو بده بهت...من همه لباسام  _ ارتا 

 مشکيه ی جور باهم کنار ميایم دیگه...  

وقتي دليل این حرفو    "من همه لباسام مشکيه"اردلان ب حرف ارتا فکر ميکرد

 پرسيد ارتا جواب داد  

پيش من فکر ميکردم ارشا رو از دست دادم...اما خوبيش اینه ک اشتباه  :دوسال 

 ميکردم...من  

 فکر ميکردم دیگه نميتونم ببينمش از اون موقع تمام لباسام مشکيبوده و هست..  

 اردلان سری تکون داد واینبار پرسيد  

 :چرا ارشا همه لباساش زنگ روشن و اکثرا سفيده؟؟  

درست نميدونم...اما بارها نگاهه پر تنفرش رو روی لباسای مشکيه شهرزاد  _ ارتا

 دیدم...ب  

هرحال ارشا هيچوقت نتونست ب اندازه ی من تو نشون ندادن احساساتش موفق  

 باشه و رنگ سفيد احساسات ادما رو مخفي ميکنه...  

.. این حرفو تازه ميشنيد  ...ميدونست رنگ سفيد ارمش بخشه ... اما  اردلان خندید.

 هيچوقت  

نفهميده بود این رنگ پرده ای بروی احساساته ادماس...مجهولات زیادی رو نسبت  

 ب ارتا و  

 برادرش حس ميکرد...این دو نفر براش شبيه علامت سوال بودن.  
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عقل ک جور درنمياد...مگ  من نميدونم اصلا مگ ميشه چشمارو خوند؟؟با _ ساره 

 چشما حرف ميزنن ک بشه ازشون چيزیو خوند؟؟ 

قام ِت ساره تو چارچوب در نمایان شد و لبخند رو لبای ارتااورد...مهر این دختر  

 عجيب تو دلش نشسته بود...  

 ارتا با مهربوني جواب داد  

 :خب معلومه ک چشم ها حرف ميزنن...چشم اینه ی قلبه ساره...  

 ي کرد و گفت  ساره پوف

 :الفبای چشما رو خواهشا ب منم یاد بده...  

ارتا باشه ای گفت و رفت روبروی ساره ایستاد...اردلان کنجکاو بود بدونه ک ارتا  

 ميخواد چيکار کنه...ارتا فقط لبخندی زد و گفت  

:چرا نميری ساره؟؟ نگران من نباش..جای تو دیگه اینجا نيست چون نميتوني یک  

 لحظه ام از  

نگراني خواهرت دربيایي...من نگاهتو ميشناسم...نگاهه تو درست مثل نگاهه اریان  

 ب منه...پر از  

نگراني .. توپر از حس خواهرانه ای اما باز نگران حال مني...بازم ميموني چون سارا  

 قسمت داده تا حال من خوب نشده بر نگردی.. 

ساره متحير شد...ارتاتموم این حرف ها رو از چشمهاش خوندهبود؟؟تموم واقعيت  

 رو از  
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کامل تر از   چشمهاش خونده بود؟؟ ب راستي ک الفبای چشم بي نظيره...چون خيلي

 چيزیه ک  

ما بزبون مياریم...ساره بازم ب یاد خواهرش افتاد...باید ميموند..نهایتا دوروز  

 دیگه...تا از حال ارتا  

مطمئن نشده باشه نميره...ارتا خيره ی این دختره مهربون بود.گ.ميگفت خواهرش  

 از خودشم  

  مهربون تره..یني مهربون تر از ساره؟؟ فداکار تر از ساره؟؟ 

خب..نظرت چيه؟چشم خونيم چطور بود؟ ساره با کمي اندوه جواب  _ ارتا

 داد  

 :تو راست ميگفتي...چشم اینه ی قلبه..  

چرا این وقت شب بيداری ساره؟  _ اردلان 

 ساره با پرویي گفت  

:شما چرا خودتون  

ما  _ بيدارید؟ اردلان 

 خوابمون نبرد  

 منم همينطور..بعلاوه اومدم ی سر ب ارتا بزنم  _ ساره 

 ارتالبخند زد و گفت  
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:من خوبم ساره...حرفات تکونم داد...دیگه اون ارتای دوروز پيش نميشم ...مطمئن  

 باش 

اميدوارم...خداروشکر ک حالت خوب شد...کار زیادی نتونستم برات بکنم اما  _ ساره

 حداقل قسمه سارا رو نشکستم...  

و منم  _ این چ حرفيه؟؟ تو منو دوباره زنده کردی و ازت ممنونم اردلان_ ارتا

 ممنونم ک رومو زمين ننداختي و اومدی  

 خوشحالم ک اینو ميشنوم...من دیگه بهتره مزاحم نشم و تنهاتون بزارم...  _ ساره

 ساره بعد از این حرف خداحافظي گفت و از اتاق بيرون رفت...اردلان تو دلش گفت  

 ه برای همه ی ما خوش شانسيه بزرگيه...  :سار

 اردلان شروع ب پوشيدن لباساش کرد ...ارتا با تعجب گفت  

-:اردلان! هنوز صبح نشده...الان خيلي زوده ارتا 

 اردلان کجا هنوز صبح نشده  

 ميدونم...دارم ميرم ی جای دیگه...  _ اردلان 

صبح نقشه مون عملي  9کجا؟؟ اونم این وقت شب؟خيلي دیرنيست؟ اخه ساعت  _ ارتا

 ميشه..  

 صبحه... 5کو تا اون موقع؟؟تازه ساعت _ اردلان 

 اره منم ميدونم ساعت چنده..اما ميترسم نتوني تا اون وقت خودتو برسوني..  _ ارتا
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 ساعت وقت هست...  4_ اردلان 

 اگه نرسيدی؟؟  _ ارتا

 اردلان با لحني ک سعي داشت ارتا رو قانع کنه گفت  

 م...  :ميرسم داداش ...ميرس 

 درک ميکرد نگرانيه ارتا رو ...لباساشو ک پوشيد گفت  

 صبح اینجام...خداحافظي هم نميکنم چون برميگردم...  8:منتظرم باش ساعت 

بعد از گفتن این حرف از در اتاق بيرون رفت... ارتا الان دقيقا شبيه ارشا شده  

 بود..محافظه کار و نگران......  

 .............   ل?  ے.......................دانا

از اتاق ارتا ک بيرون رفت در افکارش غرق شد...مدام تو فکره حرفایي بود ک ارتا  

 بهش  

زد...الفبای چشم خواني فوق العاده س... هر حسي ک ساره داشت رو ارتا هم حس  

 کرده  

بود...بخاطر قسم سارا و خواهش های اردلان اومد...اما دیدن ارتا باعث شد بار  

 مسئوليتي رو  

 پاکه ارتا ساره رو حت تاثير قرار داده بود  
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ِِ

س  

ح

 سا 

 روی شونه هاش حس کنه...این ا...   

ساره همونطور ک سرش پایين بود و بطرف اتاقه شریکيه خودش ،شهرزاد ،باران  

 ومليکا ميرفت  

ه شهراد شد ک شخصي جلوش ایستاده...سرشو بلند کرد و چشماش تو دوتا  متوج

 چشم قهوه  

ای قفل شد...شهراد وروبروش دید که بي حرف فقط نگاش ميکرد...ساره هم حرفي  

 نزدو راهشو  

ساره  _ طرف اتاق کج کرد اما صدای شهراد باعث سد سرجاش وایساد. شهراد

 خانوم... 

 داشتيد؟؟  ساره برگشت وپرسيد:بله..کاری  

شهراد نرم خندیدو گفت:من راستش...چجوری بگم؟؟  

 هر طور ک دوس دارید...  _ ساره

 شهراد ثانيه ای تو چشمای ساره خيره شد ...در اخر گفت:  
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من ميخواستم...عذرخواهي کنم...بابت برخورده بد اونروزم...من متاسفم اگه  _ شهراد 

 ناراحتتون کردم...  

 غرور و وسواس رو چ ب عذرخواهي؟؟  ساره درجا کپ کرد...شهراده م

ساره لبخندی زد ک دل شهرادو با خودش برد..چطور ب این زیبایي ميخندید؟؟ب 

 این دلربایي؟؟  

 نيازی ب عذرخواهي نيست...من از کسي کينه ب دل ندارم...  _ ساره

شهراد تو چشمای عميق و بخشنده ش غرق شده بود...مثل اینکه حرفای بقيه راجب  

 مربونيش کاملا درست بوده... آیناز  

شهراد دیگه بيشتر از این طولش نداد...حرفي برای گفتن نداشت...هر قدر ک بيشتر  

 ميموند بيشتر از مهربونيای ساره شرمنده ميشد...  

 فراموش کنيد..شب خوش...   ب هر حال اميدوارم بتونيد_ شهراد 

 شب خوش...  _ ساره

 .............  ل?  ے......................دانا 

شهراد دیگه بيشتر از این طولش نداد...حرفي برای گفتن نداشت...هر قدر ک بيشتر  

 ميموند بيشتر از مهربونيای ساره شرمنده ميشد...  

 ب هر حال اميدوارم بتونيد فراموش کنيد..شب خوش...  _ شهراد 

 شب خوش...  _ ساره
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ساره رو  وساره هيچوقت نفهميد ک شهراد تموم شب تصویره لبخنده زیبا و دلربای 

 تو خواب دید...  

 ......................اردلان..............  

از خونه زدم بيرون نمي دونم چرا نگران بودم ؟؟از چي آخه ميترسيدم چرا حس  

 ميکردم اتفاقي  

داره برا سوزانم ميفته ؟راه افتادم همينطور خيابونارو دور ميزدم پرنده پر نميزد  

 انقدر رفتم و رفتم  

م به یه شهر دیگه اینجا کجاس ؟؟یه کم که به تابلو های دورم نگاه کردم  تا رسيد

 فهميدم محمود  

آباده آخ خداا اولين سفرمو با سوزانم اومدم اینجا  ...خاطرات زیادی برام زنده  

 شد...راه افتادم و  

خودمو رسوندم به دریا هوا کم کم داشت روشن ميشد از ماشين پياده شدم ولي  

 آهنگ کمي از  

تو ماشين بگوشم ميرسيد یکم زیادش کردم و رفتم روشنا نشستم آخ که چه آهنگ  

 محشری  

 بود...حرف دلمو ميزد... هوا ابری بود رعدی زد و اهنگ شروع کرد به خوندن  
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کوچه به کوچه خونه به خونه دنبالت گشتم منه دیوونه سایه به "

سایه دنبالت کردم اما گم شدی دورت بگردم بارون مي بارید  

 چشمام نمي دید قلبم یه لحظه صدات نشنيد  

به هم مي ریزه تموم دنيام  

وقتي تو نيستي من خيلي 

 تنهام  

 گریه ام مي گيره وقتي که حرفام از یادت ميره 

افتم یادت مي افتم یادت مي افتم بارون مي گيره جایي   یادت مي

نميرم وای چه دلگيرم از دنيا سيرم بي تو ميميرم بي تو ميميرم بي تو  

   "ميميرم 

با این قسمت اهنگ قلبم فشرده شد...بيتوميميرم سوزانم...اینو دیرفهميدم...خيلي  

 دیر...چون دیگه نبودی کنارم...  

چشمامم بستم خسته ی خسته  "

ام با عکسات اینجا تنها نشستم  

تو رو ندارم هي بد ميارم دلم  

گرفته از روزگارم چشمامم  

بستم خسته ی خسته ام با 
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عکسات اینجا تنها نشستم تو رو  

ندارم هي بد ميارم دلم گرفته از  

 روزگارم 

 گریه ام مي گيره وقتي که حرفام از یادت ميره 

ارون مي گيره جایي  یادت مي افتم یادت مي افتم یادت مي افتم ب

   "نميرم وای چه دلگيرم از دنيا سيرم بي تو ميميرم بي تو ميميرم 

دریا طوفانيه امشب...درست مثل دلم...از جا بلند شدم...کل لباسام خيس و شني  

 بود...شوری  

اشک رو تو دهنم حس ميکردم...صورتم رو از اشکهایي ک با بارون قاطي شده بود  

 پاک  

 کسي اشکامو ببينه...نذارمردم ببينن ک شکستم...نذار بدونن دلم   کردم...بارون نذار

گرفته...عاشق ساحل محمودابادم...هيچ خونه ای نزدیکش نيست...و در این هوای  

 گرگ و ميش  

هيچ احدی از چند کيلومتریش هم رد نميشه...اگه باید خودمو خالي از غم  

 کنم..همينجا جاشه...فریاد کشيدم:  

 خـــــــــداا..به بزرگيت قسمت ميدم...نــــزار برای سوزانم  _ 

 ...همه چيـزم...تموم زندگيم...اتفاقي  
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بيفته...خدایاااا ب کي قسمت بدم که خودت بالاتریني؟؟...اون همه ی دنياامه..نــزار  

 اذیتش  

  کنن...خدای من...ميخوای تاوان بگيری ؟؟ از من بگير...ميخوای اذیتش کني؟ بجاش

 منو  

بکش...ميگن نگاه کردن ب دریا عبادته...تورو ب بزرگيه دریات قسم چشمای  

 دریایيشو ازم  

 نگير...خدایاا سوزانم ی اخ بگه من ميميرم..  

دیگه نتونستم وزنمو تحمل کنم..پاهام یاری نميکرد...با زانو افتادم روی  

 زمين...دوباره اهنگ  

خاطراتم بود...هربار تکرارش روزایي  شروع از نو شروع شد...هربار تکرارش گذر 

 بود ک با سوزان  

گذروندم...هربار تکرارش خوشيایي بود ک نميدونم چرا ازم گرفته شد؟؟هربار 

 تکرارش خوشبختي ای بود ک ازم صلب شد...  

 کوچه به کوچه خونه به خونه  "

دنبالت گشتم منه دیوونه سایه 

به سایه دنبالت کردم اما گم  

بارون مي  شدی دورت بگردم 

بارید چشمام نمي دید قلبم یه  
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لحظه صدات نشنيد به هم مي  

ریزه تموم دنيام وقتي تو نيستي  

 من خيلي تنهام  

 گریه ام مي گيره وقتي که حرفام از یادت ميره 

یادت مي افتم یادت مي افتم یادت مي افتم بارون مي گيره جایي  

نميرم وای چه دلگيرم از دنيا سيرم بي تو ميميرم بي تو ميميرم بي تو  

ميميرم چشمامم بستم خسته ی خسته ام با عکسات اینجا تنها نشستم 

تو رو ندارم هي بد ميارم دلم گرفته از روزگارم چشمامم بستم خسته  

 ی خسته ام  

با عکسات اینجا تنها  

نشستم تو رو ندارم هي 

بد ميارم دلم گرفته از  

 روزگارم  

 گریه ام مي گيره وقتي که حرفام از یادت ميره 

یادت مي افتم یادت مي افتم یادت مي افتم بارون مي گيره جایي  

نميرم وای چه دلگيرم از دنيا سيرم بي تو ميميرم بي تو ميميرم بي تو  

 بخش.بي تو ميميرم.فوقلاده س)   ميميرم (بابک جهان 
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چهره ی معصومش از جلو چشمم کنار نميرفت...دلم مگه حرف حاليشه؟؟ هرچي  

 ميگم اون از  

سرمم زیاده..دلم ميگه عاشقشم...هرچي ميگم اون منو نميخواد...دلم ميگه 

 دچارشم...طاقت  

اشق ترم  دوریش از عهده من خارجه...دوس ذارم باز تو دریای نگاهش غرقم کنه...ع

 کنه...  

مثله ی فيلم کوتاه ک پر از تصویره  

خاطرات تو هرشب از تو ذهنم ميره  

مثله کویر شدم ک ارزوش بارونه  

 هميشه قلب من منتظرت ميمونه 

 تابرگردی ب خونه...ب خونه...ب خونه...  

این چند بيت حرفه دلمه...تمومه چيزیه ک چشمام داد ميزنه و ميگه...راسته ک 

 ي  ميگن تا کس

رو از دست ندی قدرشو نميدوني...الان ميفهمم وصله ی تنم بوده و گمش کردم انگار  

 دنيام ب اخر رسيده...  

اسمان تو دیگر نمک ب زخمم نزن..من با او زیر این باران خيس ميشدم...شوری  

 بارانت بدجور زخمم را زجر ميدهد..  
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ومو بسته ولي  نفسام رو سينم سنگيني ميکنه سوزان...این بغضه لعنتي گل

 نميباره...دیگه طاقتم  

طاق شده...تورو از کي باید بخوام؟؟از خدایي که هروقت بهش احتياج پيدا کردم  

 اسمشو بلند  

 فریاد زدم؟؟نه من دیگه روم نميشه حتي ب اسمونش نگاه کنم اما...  

 بجز تو اشنایي نيست...  

رفيقو هم صدایي  

نيست ولي حتي  

برای ما پناهي جز  

 خدایي نيست...  

خدا تنها اسميه ک هروقت صداش کنم ميگه:جانم؟؟ هرچقدرم ک بد باشم اون از  

 من کينه ب  

 دل نميگيره...اون پادشاهه بخشنده ی عالمه...خاص فقط خداس...  

ود...اگه دیر  یکم که احساس سبکي کردم از جا بلند شدم...ساعت هفت ربع کم ب

 برسم ممکنه  

هر شانسي ک داریم از دست بره... پس با قدمهایي استوار بطرف ماشينم  

 رفتم...وقت کم  
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وسرعت من بيش از اندازه سرسام اور بود..ب انداره کافي نگران و بي اعصاب بودم  

 و طاقت  

خلاف  نداشتم بخاطر دیر کردنم ارتا یقه مو بگيره و بي اعصابيشو ب رخم بکشه...بر

 اومدنم ک  

دقيقه طول کشيد...خب با اون سرعتي ک من  40ساعت وقت برد ...رفتنم حدودا 1

 ميومدم فقط  

ميتونم بگم کرم خداو شکر ک تصادف نکردم...انگار پام رو پدال گاز چسبيده  

 بود...سریع ماشينو  

پارک کردم و رفتم داخل...بدون توجه ب بقيه ک خيره ب ظاهره جنگليه من شده  

 دن رفتم  بو

طبقه بالا و تقه ای ب در زدم و وارد شدم...ارتا سرتاپاش مشگي شده بود....درست  

 مثله هميشه...  

 تو بالاخره اومدی انــ...  _ ارتا

 تا منو دید حرف تو دهنش ماسيد..  

 سرتاپامو از نظر گذروند واخر سر گفت  

عوا کردی؟؟ یا  :از انگولا فرار کردی؟؟ پسر این چه وضعشه؟ کجا رفته بودی؟؟ د

 اینکه زدن له و لوردت کردن؟؟  

 مگه بيست سواليه داداش؟؟ارومتر...  _ 
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 خب خودت مجهول ذهني طرح ميکني...با این ریختو قيافه کجا بودی؟؟  _ ارتا

اووهووو...کي ميره  _ رفته بودم محمود اباد... تا اینجا حدود یک ساعت راهه... ارتا _ 

 اینهمه راهو...حوصلشو داشتي؟  

ب تو هم پيشنهاد ميدم ک حوصلشو داشته باشي...چون قرارهخودت بيشتر از اینو  _ 

 بری...  

 ارتا با قيافه بامزه ومتعجب گفت  

 :با مني؟؟اشتباه گرفتي...  

ص خودتم..قراره بریم جنگل ...چمستان منطقه واز...اونجا پر از  با شخص شخي _ 

 جنگلایيه ک  

ميشه توش مخفي شد و البته منطقه محافظت شده که فقط تهرانيا و اصفهانيا اونجا  

 ویلا دارن..  

ارتا با حالت تفهيم بهم نگاه ميکرد...مطمئنن ارتا باهوش تر از اون بود ک معني  

 حرفموبفهمه...  

 م مياد عقلت در اینجور مواقع خوب کار ميکنه...  خوش _ ارتا

 وقتي حرف از برگشتن سوزان باشه من اینطوریم دیگه..  _ 

 ارتا اروم گفت  

 :کاش برميگشتي دریام...  
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شنيدم ...ولي ب روی خودم نياوردم...من تو شرایط خودش بودم و درک ميکردم که  

 اگ ی روز  

 دیگه کنار خودم نداشته باشمش تو چ حاليم...  

 ارتا چند تا ازلباسای مشکيشو نشونم داد و گفت:بيا...اونا رو برایتو جدا کردم...  

هن مشکي ک البته  نگام کشيذه شد سمت لباسای خودش...شلوار کتون مشگي...پير

 دکمه  

هاش باز بود و زیرش هم ی تيشرت مشگي پوشيده بود...مثل هميشه خوش  

 لباسه...رفتم طرف  

لباسام و دونه دونه پوشيدمشون...خوشم مياد ارتا تو سليقه حرف اولو ميزنه...همون  

 اول اینو  

فهميدم...برام مثل خودش ی شلوار کتون مشگي و پيرهن مشگي...ودراخر  

 رت مشکي از  سویش

بين لباساش کنار گذاشته بود..لباسارو ک پوشيدم دیدم ارتا ی عينک افتابي و ماسک  

 زده...  

 پسر این چه وضعشه؟؟ _ 

انتظار ک نداری بذارم منو بشناسن...همينطوریشم از جانب جناب سرهنگ یه  _ ارتا

 انفرادیه 

 حسابي افتادم ک دیگه از این غلطا نکنم..  
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 باخنده گفتم  

 :فکر نميکنم سرهنگ اینقدر بي رحم باشه که بخاطر یه بار دزدیبندازتت انفرادی..  

 مشگل همينجاست...اخه منم که یکي دوبار دزدی نرفتم...  _ ارتا

پس مگه چند دفه  _ 

با الان  _ رفتي؟؟ ارتا

 بار  3حدوده  

 بااااااار؟؟ شــوخي ميکني!!!!  3_ 

دریا بودیم...بار دوم من،دریا وارشا...ایندفه ام ک ب  خيليم جدیم...بار اول منو _ ارتا

 پست تو خوردم...  

 شانس اوردی...چون تو این ی قلم چهارپایتم...  _ 

 ارتا با خنده کاغذی ازتو جيبش دراورد و گفت  

 :بيا ببين خوبه؟  

 چي هست؟  _ 

 کاغذو از دستش کرفتم و شروع کردم ب خوندن...  

یا رو ببيني...سوزانو ب منبرگردون...کلکي تو  اگه دوست داری یه بار دیگه در"

 کارت باشه باید  
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ارزوی دیدنشو ب گور ببری...فقط در صورتي ب این شماره ی پایين زنگ بزن که  

 فقط بخوای از  

   "من ادرس بگيری...پاتو کج بزاری حکم مرگ عشقتو صادر کردی... 

 اووپس...پسر...یارو سکته کاملو ميزنه...  _ 

ارمين سگ جونه...اگرهم بميره که چه بهتر خلاص ميشيم از    نترس این_ ارتا

 دستش...  

ارتا اینقدر جمله اخرشو با هرس گفت که بي اختيار قهقه ای زدم و با چشم غره ارتا  

 مواجه شدم..  

 نگاهي ب ساعت انداخت و گفت  

 :بجنب وقت نداریم...  

سری به معنيه تایيد تکون دادم...ارتا کوله پشتي رو برداشت وهردو از در اتاق زدیم  

 بيرون...  

 .....................  ـــل?ے..............دانا

دقيق تو ماشين نشسته بودن...ارتا با پاش کفماشين ضرب گرفته  40هردو نزدیکه  

 بود...پوسته  

لبشو ميجوید و فقط ب در خونه زل زدن بود...اردلانم خيره ب دری بود ک ارتا  

 نشونش  
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داده...لحظه شماری ميکرد که تا چندساعت اینده دستای سوزانشو لمس  

 ميکرد...یدفه درباز  

شد و دوتا دختر که ظاهرشون از زمين تا زیر زمين باهم فرق ميکرد اومدن  

 بيرون...اردلان باهول گفت:  

 خودشه؟؟ ارتا باتوام...اون دریاعه...؟؟  _ دلان ار

 ارتا خيره شده بود ب یکي از اونا...اب دهنشو قورت داد و بزور گفت  

 :خودشه...اون ابي و مشگيه دریامه...  

پس اون یکي  _ اردلان 

 سرخــــــر...  _ کيه؟؟ ارتا 

اردلان مشتي ب فرمون کوبيد و گفت  

 :لعنت بهش...لعنت ب تو ارمين...  

حتي وقتي که با اردلان حرف ميزد هم حاضر نبود چشم ازدریا برداره...دلتنگي   ارتا

 عجيبي حس  

 ميکرد...یعني دریا هم ب اندازه ی سرسوزن دلتنگ ارتا شده بود؟؟  

اردلان دستمالي رو اغشته به اتر کرد و گفت:ارتا نرو تو کف...پسر ميگم نرو تو  

 رویا...الان وقتش نيست...  
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ارتا خفه شویي نثارش کرد و گفت:من ميرم سراغ دریا...توهم اون کاغذو بده دست  

 اون یکي دختره...ميترسم منو بشناسه...  

 اردلان باشه ای گفت و دستمال اغشته ب اتر رو دست ارتا داد...هردو از ماشين پياده  

و  شدن...کمي نزدیک دخترا شدن اینقدر مشغول حرف زدن بودن ک مطمئنن ارتا  

 اردلانو  

ندیدن...اردلان و ارتا نگاهي ب همدیگه انداختن وغگفت  

   3،2،1زدن:، 

شمارش که تموم شد ارتا از پشت دریارو بغل کرد و دستمالو دمدماغش  

 گرفت...دریا بالاخره بي 

هوش شد و ارتا با جونو دل بقلش کرد .. بردش تو ماشين و روی صندلي عقب  

 خوابوند...  

رو گرفت دستشو گذاشت جلوی دهنش که جيغ نزنه...سرشو برد   اردلان وقتي الينا

 کنار گوش الينا و غرید  

:به ریيست بگو اگه عشقشو ميخواد باید سوزانمو بهم بده...مثله ی دختره خوب برو  

 و امانتي  

 منو بهش برسون...شيرفهم شــــــد؟؟  
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داد و اردلان   دختری ک اندام ظریفش تو دستای اردلان ميلرزید با ترس سری تکون

 دوباره گفت  

:ميخوام دستمو از رو دهنت بردارم...دختره خوبي باش و صدات درنياد که همينجا  

 خلاصت ميکنم...روشنه؟؟ 

الينا دوباره چند بار سرشو تکون داد و اردلان ولش کرد...الينا با ترس برگشت و  

 گفت  

 :تورو خدا با منــ.. 

اردلان پرید وسط  

حرفش  

نگام  :هيــس...خوب 

 کن...  

 کاغذ رو بطرف الينا گرفت و ادامه داد:اینو ميرسوني دست ارمين...  

 الينا ميون اشکاش ب سختي گفت  

 :با..باشه..  

 الينا از خدا خواسته بسرعت دوید طرف خونه و اردلانم سریع رفت طرف ماشينش...  

 .............  ــل? ے......................دانا 
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سوزان با صدای فریاد ارمين مبهوت سرجاش خشکش زد... درده استخوناش از  

 یادش 

و تا جایي که  رفت...یني چه اتفاقي ميتونه افتاده باشه؟؟ ب سختي از جاش بلند شد 

 ميتونست  

پله ها رو سریع پشت سر گذاشت...دلش ميخواست زودتر دليله فریادهای ارمين رو  

 بدونه که  

صدای اربده ش گوش فلکو کر کرده بود...بدنش ميلرزید...عادتکرده بود به این  

 لرزیدن هایي که  

یهو بسراغش ميومدن ویهو از بين ميرفتن...به طبقه اول که رسيد با صحنه ای مواجه  

 شد که  

هيچ انتظارش رو نداشت...الينا با صورت و چشمایي ک از فرط گریه سرخ شده بود  

 رو زمين  

ه بود و هق هق ميکرد...واما ارمين...حالش افتضاح بود و هيچ تعریفي افتاد

 نداشت...انگار خون  

جلو چشماشو گرفته بود...کاغذه توی دستاش رو از عصبانيت مچاله کرده بودو از  

 خشم زیادی  

 مثل مار زخمي به خودش ميپيچيد و فریاد ميزد: 

 اشــــــــــــته؟؟؟ کــــــي جرعـــــــت اینــــــــــکارو د_ ارمين
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ميخواست ب سمت الينا هجوم ببره که رهام و سمير بازوشو گرفتن و کشيدنش  

 عقب...ارمين اما  

بدجوری تقلا ميکرد و جوری داد ميکشيد که سوزان حس کرد هر لحظه امکان  

 جرخوردن هنجرش هست...  

حـــــــقي   مگه تو باهاش نرفته بودی؟؟تــوی بيشـــــوعـــــور بهچــــه_ ارمين

 دریامـــو ول کــــردی و خـــودت اومــــدی؟؟هــــــان؟؟ 

 و اما هيچ جوابي جز هق هقه الينا نصيبش نشد... 

 دِ جواب منــــو بــده لعنتــــــي..  _ ارمين

بس کن ارمين تقصيره اون نبوده...حالا اونا چي ميخوان؟؟ ارمين با خشم  _ رهام

 غرید 

 :ســوزانو...  

 همه ی نگاه ها چرخيد سمت من...  

سام با صدای بلندی  

گفت :چـــــي؟؟ 

 امکان نداره..   

 من سوزانو نمي دم -سام

 ارمين سریع به سمت سام براق شد وفریاد زد  
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:چي امکان نداره؟؟ من برای برگردوندن دریا دنيامو هم قرباني ميکنم...این دختره  

 که دیگه 

بخاطر یه دختره بي ارزش دریاموخودم بادستام خاک  اهميتي برام نداره...نميخوام 

 کنم...  

سر سوزان گيج رفت...پس رفته بود...دریا هم رفته بود ...تنها ناجي سوزان...تنها  

 اميدش...رفته  

بود... بدون دریا ميون اینهمه گرگ چه ميکرد.؟؟دستاش بدتر از قبل ميلرزید...وپله  

 ها رو یکي 

 گه طاقت نياورد و رو پله ی ششمي نشست..  یکي پایين ميرفت...اما دی

 فریاد سام اینقدر بلند بود که تو سرش اکو ميشد 

:اون بــــي ارزش نيســـــت..حـــــداقل بـــــرای مــــن!.!نميذارم دســتي دســـتي  

 ردش کــــني بره...  

 ارمين نعره کشيد  

ـيرم و تو هــم اگه دســت :هــه...من ســـوزانو تحویل ميدم و دریامــو پـــس ميگـ

 از این کارت برنـــداری  

باور کــــن برام ذره ای پـــــشيموني نــداره کـع کـــارتو همينجا یه ســـره  

 کــــنمو جســدتو توی بيابون  

 رهــــا کــــنم...ایـــنو تــو اون گوشـــای کرت فــــروکــــن... 
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م خورد روشنيد و بدنش لرزش  سوزان صدای مشته محکمي رو که ب صورت سا

 گرفت...اونقدر 

ک این حالتای چند روزش رو ميخواست ميدونست که تا حدوده دو ساعت دیگه با  

 درد طاقت  

فرسایي مواجه ميشه...صدای پایي رو توی راه پله شنيد و سرشو به سختي بالا  

 اورد..ارمين  

ید :مثل یه دختر  بازوشو محکم گرفت و سوزانو از جا بلند کرد کنار گوشش غر

 خوب با من راه بيا...کاره غير عادی بکني خونت حلاله..روشـــنه؟؟  

سوزان حرفي نزدميدونست ارمين تا وقتي دریارو پس نگيره کاری باهاش 

 نداره...ارمين دوباره دادزد 

:با 

توام...روشـــــنه 

؟؟ سوزان  

 آر...آره...  _ 

ارمين لبخندی از سر پيروزی زد و سوزانو از پله ها بالا برد...سوزان از درده زیاد  

 لبهاشو بهم  

ميفشرد...و چه درده عميق تری داشت توی قلبش...حقش این بودکه بياد ميون این  

 جماعتي  
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 درجه ی جنوبي باهاش فرق ميکردن؟؟  360که از اسمون تا زیر زمين یا به عبارتي 

انداخت که گوشه لبش خوني بود و با غضب به ارمين نگاه ميکرد...اما  نگاهي به سام 

 یهو اروم شد و رو ب ارمين گفت  

 :تنها نرو..  

 پس با کيــ...  _ ارمين

 من...  _ سام

ارمين با جدیت تو چشمای سام نگاه کرد و گفت :کي  

ضمانت ميکنه ک دست از پا خطا نکني؟؟ سام با تحکم  

 گفت:مریـم...  

 ارمين کمي نگاش کرد و بعد به خيال اینکه سام عاشقه مریمه گفت  

 :اوکي...سریع باش..  

لبخند خبيثي رو لبای سام شکل گرفت...و ارمين نفهميد که مریم برای سام  

 کوچکترین اهميتي  

نداره...ارمين در ماشينشو باز کرد و سوزانو هل داد رو صندليعقب...بعد از مدتي سام  

 هم اومد  

مين با گوشيش شماره ی روی گاغذ رو گرفت...و تا صدای بله گفتني از پشت  و ار

 خط  
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 شنيدفریادش دوباره بالا گرفت:  

 اشغال عوضيــــــي...اگه بلایي سرش بيادخودتو مرده فرض کن...  _ ارمين

 صدای پشت خط که بينهایت برای سوزان اشنا بود تک خنده ای کرد و گفت  

 :تند نرو جناب...من ظاهرا خيلي خونسردم ولي اگه یه بار دیگه  

 ...فقط یک بار دیگه صدای بلنده  

 فریادو تحدیدت رو بشنوم فرصت خدافظي با عشقت رو هم بهت نميدم...  

 ارمين با فک منقبض شده و درحالي که سعي ميکرد صداش اروم باشه غرید 

 و ب من بده..  :فقط...ادرسه هر گورستوني که توش هستي ر

 صدای پشت خط باز خندید و جواب داد  

 :اون که بله...فقط ميخوام صداشو بشنوم..  

 امين پوفي کرد و گوشيو گرفت طرف سوزانو فریاد زد  

 :بنــــال لعنتـــي... 

 اینبار اون صدایي ک پشت خط بود نعره زد  

یه خط روش بيفته   :باهــاش درست رفــتار ميکنــي...این اخــطاره اخــرمه...اگه

 دریا رو مثل کاغذ با طله خــط خطي ميکنم..  

 ارمين دندوناشو محکم رو هم فشار داد و به سوزان اشاره کرد که حرف بزنه...  

 بـ...بله؟؟  _ سوزان
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 سـوزانم...حالت خوبه؟؟اذیتت نميکنن؟؟  

  سوزان یهو ب وجد اومد...این صدا رو خوب ميشناخت هرچند که خيلي استرسي بود

 ولي  

ميدونست کهدصدای اردلانشه...صدای کسي که تو تموم این روزا دلش ميخواست  

 ببيندش و حالا صداشو ميشنيد...  

 سوزان با صدای لرزون :اردلان....من خوبم...دلم برات تنگشده...  

 سوزان دردت به سرم ...یکم دیگه طاقت بيار...  _ اردلان 

 و گفت   ارمين با بدجنسي گوشيو از دست سوزان کشيد

 :حالا که ميبيني از توام سالم تره..یه لطفي کن و ادرس اون قبرستونو بده...  

 اردلان با خباثت گفت  

:تو توی قبرستون هم ک بری همه جا زو به کثافط ميکشي ...کلا وجودت 

 نحسه...ادرسو برات اس ام اس ميکنم...  

 این گفت و گوشيو قطع کرد...  

 مرتيکه ی اشغال...  _ ارمين

تا حالا کسي اینطوری تو روی ارمين بهش توهين نکرده بود...بخاطر همينم خشمشو  

 رو پدال گاز  

 خالي کرد و ماشينو به معني واقعي کلمه از جا کند.....  
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 .........دانای کل..........  

ه اردلان  ارتاتمومه راهو فقط به دریا خيره نگاه ميکرد و متوجه خنده هایاروم

 نبود...اردلان ارتا رو  

زیر نظر داشت...ميدید که چطور غرقه صورت سفيده دریا شده...الحق که دختره  

 خوشگلي  

بود...پوستي سفيد داشت که مثل ماه ميدرخشيد و این درخشش بدجور چشم ارتا  

 روگرفته بود...  

ارتا با کلافگي  

گفت :بالاخره کي  

 ميرسيم؟؟  

پوستي جواب داد   اردلان با لبخندی زیر 

 دقيقه دیگه...  20:زیاد نمونده...حدوده  

ارتا پوفي کرد و دستي تو موهاش کشيد... به طرز وحشدناکي کلافه بود...حق  

 داشت...اردلان  

ميفهميد ثانيه شماری برای لمس دستای کسي که دوسش داری چه دردی داره و در  

 اخر این  

 ..  ثانيه ها هستن که ارام ارام حرکت ميکنند.
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صدای الارم گوشي اردلان ک بلند شد اتا بوضوح از جا پرید کهباعث شد دسته  

 اردلان که  

 ميخواست گوشيشو برداره تو هوا بمونه و با با تعجب بگه  

 : 

 ِِِِمرد 

چت شد مومن؟ نه هفت تير نشونه گرفتن ب مخت...نه یه اوتوبوس با شونصد نفر  

 ادم  

 چپ کرد...فقط یکي زنگ زده اوکي؟؟ اروم باش.. 

 بعد از این حرف گوشي رو برداشت و جواب داد...  

 بله؟؟  _ اردلان 

ارتا صدای پشت خط رو نميشنيد بنابراین بي صبرانه منتظر بود تا بدونه مخاطب  

 ي کيه؟  پشت خط

 اردلان یهو از روی تمسخر تک خنده ای کرد و گفت  

:تند نرو جناب...من ظاهرا خيلي خونسردم ولي اگه یه باره دیگه...فقط یک بار دیگه  

 صدای بلند  

 فریادو تحدیدت رو بشنوم فرصت خداحافظي با عشقت رو هم بهتنميدم...  
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که اردلان وسط حرفاش به "عشقت  "با اینکه همه ی حرفاش وانمود بود اما کلمه ی  

 کار برد  

بينهایت ارتا رو عصبي کرد...بطوری که دندون قرچه ی وحشدناکشو اردلانم شنيد و  

 با نگراني نگاش کرد اما باز خندید و گفت  

 :اون که بله...فقط ميخوام صداشو بشنوم..  

 به ثانيه نکشيد که فریاد اردلان بلند شد  

..ایــن اخــطاره آخــرمه...اگه یه خط روش بيفته  :باهــاش درسـت رفتـار ميکنــي.

 دریا رو مثل کاغذ باطله خط خطي ميکنم..  

 ارتا با چشمایي ریز شده لب زد  

:جرعتشو داری؟؟  

اردلان هم مثل ارتا لب  

 زد 

 :به قبر امواتم بخندم...  

هردو لبخندی زدن اما با اني لبخنده اردلان جمع شد و با هول گفت  

 :ســوزانم...حالت خوبه؟؟ اذیتت نميکنن؟؟ 

 اردلان با صدایي ک پشت خط شنيد نفسشو با اسودگي فوت کرد.  

 سوزان دردت به سرم یکم دیگه طاقت بيار...  _ اردلان 
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اردلان یدفه اخمي کرد و بعد از چند لحظه با نفرت و خباثت گفت :تو توی قبرستونم  

ودت نحسه...ادرسو برات اس ام اس  که بری همه جارو به کثافط ميکشي کلا وج

 ميکنم...  

اینو که گفت گوشيوقطع کرد...با هرس انداختش تو داشبورد و درشو بست...ارتا با  

 تعجب گفت  

:تو ک داشتي قربون صدقه ميرفتي..پس فش اخریو با کي بودی؟ اردلان با همون  

 هرس گفت  

 :با این ارمينه قبر تو قبر شده...  

کرد و بعد با خنده گفت :بابا  ارتا چند لحظه نگاش

 ایولا...فدایي داری پسرعاشقتم به مولا...  

 اردلان با حالت نمایشي گوشه لباشو گاز گرفتو گفت  

 :اوا خاک تو عالم به سرم...به دریا لوت ميدم..  

هردو زدند زیر خنده...به گروگان گيران گه شبيه نبودند ...بودند؟؟ ارتا اشاره ی  

 ضوع کرد:  کوچکي به همين مو

 بنظرت ما خيلي شبيه این خلافکارایي هستيم که گروگان گيری ميکنن؟؟  _ ارتا

 خب معلومه ک نه...این تو خون ما نيست...مال این حرفا نيستيم داداش...  _ اردلان 
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ارتاحرفشو تایيد کرد و 

گفت :مثل اینکه حق  

 باتوعه...  

 اردلان ماشينو نگه داشت و گفت  

 :رسيدیم...  

ارتانگاهي به اطراف انداخت...کنار یه جاده بودن ک اطرافشو انبوهي از درختان پر  

 کرده بود...  

 ارتا همونطور ک درو باز ميکرد گفت  

:پسر عجب جایيه...فقط دقيقا ب کجا رسيدیم؟؟ منظورم اینه ک الان درست وسط  

 جاده ایم.  

 زد تو چشمای ارتا و جواب داد  اردلان زل 

:الان بت ميگم...ببين نيومدیم که مخفي شيم...من هدفم جایي بودکه نتونن بهمون  

 شبيه خون  

 بزنن...و اگرم زدن تو این جنگلا جای خوبي واسه پنهون شدنه...  

 ارتا با حيرت نگاش کرد و گفت  

بگم تا بيارتت ور دل   :جووون...داداش توام حرفه ای شدیا...باید ب سرهنگ اشراقي

 خودم...  
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 اینا فقط احتياطه داداشم..  _ اردلان 

ارتا خندش گرفت...بي احتياطيه سری قبلش حسابي از دماغش در اومده بود...اما  

 خودشم  

 ميدونست که ادم بشو نيست ک نيست...  

حالا که دریا رو صندلي عقبه دليل نميشه تو هم از کنار ماشين تکون  _ اردلان 

 نخوریا...  

 لحنش پر از شيطنت بود...ارتا هم که پایه ی شيطنت...  

 چرا اتفاقا...دليله محکمي ميتونه باشه...  _ ارتا

ارتا بعداز این حرف دره عقبو باز کرد و نگاهي به دریاانداخت...چه چهره ای  

 پر از ارامش  داشت... 

 بود..ارتا در حالي که محوه این ارامش شده بودزیر لب زمزمه 

 کرد:خدایا...خودم فدای این خلقتت ميشم...  

اروم طوری که دریا اذیت نشه یه دستشو زیر گردنش و دست دیگشو زیر زانوهاش  

 انداخت واونو  

کشيد تو بغلش واز ماشين بيرون اورد...دریا رو کنار ماشين روی زمين گذاشت اونم  

 درحالي که  

سر دریا توی بغلش بود...مگه ميشد تا وقتي که ارتاهست دریا سرشو رو زمين  

 بود خاک زیر پای دریا هم باشه.   بزاره؟؟ ارتا حاضر
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چطوری باید این حسو برای دریا توضيح ميداد؟؟ تکوني که دریا خورد اونو از تموم  

 افکارش دور  

کرد...همه ی حواسش رفت پي عشقش ...و اردلان شاهد نگاه های ارتایي بود که  

 الان انتظاره  

رد...نفس ارتا گرفت  بيدار شدن دریارو ميکشيد...دریا اروم اروم چشماشو باز ک

 ...انگار زمان ایستاده بود و جلو نميرفت...  

 ..رایـ..رایان تو..  _ دریا

 اردلان فقط به یه چيز فکر ميکرد..رایان دیگه کيه؟؟  

اما ارتا یا همون رایان مطمئن شد ک رویا نيست...مطمئن شد کهخواب نميبينه...دریا  

 الان  

 ازشگر..  روبروش بود ...با همون چشمای ابي و نو 

 گوشي اردلان زنگ خورد...اردلان گوشيشو جواب داد  

 :بله؟؟ 

 من رسيدم...  _ ارمين

خوبه...حالا جاده رو مستقيم بيا بالا یه جاده مارپيچيه و وقتي ماشين منو  _ اردلان 

 متریم بایستا...  200دیدی به فاصله ی  

 دریای من الان کجاست ؟؟  _ ارمين
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وزان من کجاست؟؟ ارمين با  هي هي هي...تند نرو ...س_ اردلان 

 پوزخند گفت:هنوز زنده س...  

 اردلان هم متقابلا پوزخندزد و گفت:دریا هم ...هنوز نفس ميکشه.  

این حرفو از عمد زده بود...وگرنه جرعت ميکرد به دریا بگه بالای چشمت  

 ابروعه؟؟ارتا مطمئنن مادرش رو به عزاش ميشوند...  

 ارمين یهو فریاد زد  

 :بخدا یه مو از سرش کم شده باشه...  

بخــدا؟؟تو به خدا هم اعتقاد داری مگه؟؟ بهت گفته بودم اگه  _ اردلان براق شد 

 دوباره صدای  

ای تهدیدت رو بشنوم چي ميشه؟ کاری نکن مجبور شم بلایي سر  صد

 دریابيارم..چون من  

برخلاف تو هيچ دوست ندارم دیگرانو اذیت کنم...چون من برعکس تو حيوون  

 صفت نيستم.!!  

سریعا گوشيشو قطع کرد...مطمئن بود که امروز بدجوری ارمينو به خون خودش  

 تشنه  

ازش حساب ميبردن و تا حالا چنين حرفایي رو از  کرده...ارمين کسي بود که همه 

 کسي نشنيده  

 بود...و اردلان حسابي خوشحاله از اینکه اون مرتيکه رو جاش نشونده... 
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 ارتا که از صدای بلند اردلان به خودش اومده بود پرسيد  

 :کي بود اردلان؟؟  

اسوني  صداش پر از هراس بود...حق داشت..حق داشت که نتونه از دریابه این 

 بگذره...هرچند  

برای مدتي کوتاه...اردلان همونطور که از صندق عقب ماشين طناب ها رو بيرون  

 مياورد گفت  

 :متاسفم ارتا...ارمين بود...ممکنه هر لحظه بهمون برسه دیگه وقتشه...  

ارتا دندون قرچه ای کرد و از جا بلند شد...همونطور که از دریا دور ميشد رو ب  

 اردلان گفت  

 :پس خودت اینکارو بکن...من طاقتش رو ندارم...  

اردلان به ناچار سری تکون داد...ارتا از هردوی اونا دور شد ...کلافگي و عصبانيت  

 بيش از حد رو  

از تک تک حرکاتش ميشد فهميد... اردلان اهي کشيد و بطرف دریا رفت و گفت  

 :شرمنده ام...  

کرد به بستن...تا حدی سعي ميکرد  بعد دستای دریا رو به پشت برد و شروع 

 دستاشو اروم ببنده...  

 تو اردلاني؟؟  _ دریا 

 اردلان متعجب سرشو بالا اورد و گفت  
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 :منو ميشناسي؟؟  

 اسمت رو از سوزان زیاد شنيدم...  _ دریا

 سوزان!! توروخدا بهم بگو که سالمه...  _ اردلان 

 دریا شرمنده سرشو زیر انداخت و گفت  

:نميدونم...مطمئن نيستم کاملا سالم باشه یا نه...فقط ميتونم بگم سریع از اینجا  

 ببرش...برو به  

 تهران ...شهر خودتون...نگران برادرشه..و دلتنگ تو...  

دلهـره مثله خوره به تن اردلان افتاد و با استرس پرسيد:یني چي که مطمئن نيستي؟؟  

 وروخدا بگو ببينم اتفاقي براش افتاده؟؟  ت

 نه طوریش نيست...سوزان همون سوزانه ...فقط...  _ دریا

 فقط چي؟؟  _ اردلان 

 نگاهه دریا روی ماشيني که از تهَِِ جاده داشت بطرف اونا ميومد قفل شد...  

 فکر کنم اومدن... _ دریا

 اردلان با هول پرسيد  

:فقط چي دریا؟؟ فقط چي؟؟ دریا 

 اردلان دزدید و گفت    نگاه از

 :وقت رفتن منه...  
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و اردلان فهميد که هرچقدر هم سوال بپرسه جوابي ازدریا نميگيره...پس از جا بلند  

 شد و با صدای بلندی گفت  

 :ارتا...زودباش دارن ميان...  

و ارتا سيگاری رو که چشمای دریا از اول تا اخر بهش قفل شده بود رو دور انداخت و  

 دوباره اون  

عينک و ماسک مسخره شو زد...به طرف دریا رفت...وداع اخر که نبود...یني  

 نميتونست  

باشع...ارتا از پشت دریا رو گرفت...طوری که ارمين فکر کنه این کاره ارتا برای  

 جلوگيری از فراره دریاعه... 

ارتانامحسوس دستای دریا رو نوازش کرد و با لحنه ارومي گفت :خداحافظي  

نميکنم...چون این دیدار اخر ما نيست...یکم دیگهطاقت بيار...بزودی تموم ميشه  

 همه چيز...  

دریا از هيجان اشک ميریخت اما ميخواست ارمين فکر کنه که این اشکها از شوق  

 دیدن  

 ی...کي از دیدن قاطل خواهرش ذوق ميکنه.؟؟  اونه...هـه...چه حرفه مسخره ا

متر فاصله از  200ارمين نزدیک و نزدیک تر ميشد و همونطور که قول داده بود با  

 ماشين اردلان  
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ایستاد...طولي نکشيد که دونفر از ماشين پياده شدن و گوشي اردلان باز زنگ  

 خورد...  

 و رعایت کردی...  افرین...خوشم مياد همونطور که گفتم فاصله ر _ اردلان 

 بفرستش بياد...  _ ارمين غرید

به همين خيال باش) ارمين فریاد  in your dream!!! _ اردلان(...

 زدنای هميشگيشو از سر گرفت  

:مـــن کـــه هرکـــاری گـــفتي رو کــــردممم...چرا بازیــم ميدی؟؟مرد باش و  

 ســر قولــت بــمون..  

.. فقط به تو اعتماد ندارم...اول سوزانو بفرست  اتفاقا من سر قولم هستم._ اردلان 

 جلو...  

 منم به تو اعتماد ندارم..اول دریا...  _ ارمين

 حرفه من دوتا نميشه...  _ اردلان 

خيله خب...هردو باهم...اما اسلحمو رو سرش نشونه ميگيرم دست از پا خطا  _ ارمين

 کني جونشو به خطر انداختي...  

 این تهدید از هردو طرف جواب ميده... _ اردلان 

 و این حرف یعني منم اسلحه رو ب سر دریا نشونه ميگيرم...  
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اما اردلان یه دستي زده بود...خودش ميدونست که هيچوقت ماشه رو نکشيده و  

 نميکشه...و  

اگرم ميکشيد برای ارشا دردسر درست ميشد...چون اسلحه مال اون بودو هر تيری  

 بدون   که ازش

اجازه خارج بشه به توضيحه مفصلي احتياج داره...سوزانو از ماشين بيرون اوردن  

 ...قلب اردلان  

تند تند ميزد و با چشماش از سرتاپای سوزان رو ميکاوید...دریاقدمي به جلو  

 برداشت اما نگاهي به ارتا انداخت و گفت:منتظرم بمون...  

د که دریا تو خواب بهش زد؟؟  ارتا سرجاش خشک شد...این همون حرفي نبو

 خوابش تعبير شده  

بود؟؟ قدمهای بعدیه دریا باعث ميشه حال ارتا هر لحظه خراب تر بشه...و این حالو  

 پشته  

ماسک و عينکش پنهون ميکرد...انگار چيزی داره از وجودش کنده ميشه...دریا هم  

 حال بهتری  

 ...با پای خودش به لونه ی ببر   نداشت..انگار تکه ای بزرگ از قلبشو جا گذاشته بود

ميرفت...جایي که ازش متنفر بود ولي چاره ای نداشت...نميتونست جا بزنه...سوزان  

 و دریا به 
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وسط راه رسيدن...هردو به فاصله ی کمي روبروی هم ایستاده بودن...سوزان  

 لبخندی زد و گفت  

:یادم نميره دریا..تمومه خوبياتو..هيچوقت فراموش نميکنم که چقدر هوامو  

 داشتي..تو تنها  

دلخوشيه من تو اون خونه ی جهنمي بودی...تا دنيا دنياس مدیونتمکه نذاشتي  

 احساسه بي کسي کنم... 

دریا بخاطر اینکه روش به سمت ارمين بود نميتونست روبه سوزان لبخند بزنه.اما با  

 ني گفت  مهربو

:در حقيقت این منم که باید ازت ممنون باشم...تو گذاشتي یه باره دیگه مزه ی  

 داشتن خواهر رو  

حس کنم.گذاشتي یکباره دیگه بفهمم تکيه گاهه کسي بودن چه معني ای داره...تو  

 یه باره دیگه 

خاطره ی درسامو برای من زنده کردی...دیگه بيشتر از این نميتونيم تو این حالت  

 بمونيم.شک  

 برانگيزه برو که اردلانت انتظارتو ميکشه...  

لبخند سوزان پر رنگ تر شدخيلي خوش شانس بود که تو تموم این مدت دریا رو 

 داشت...  
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سوزان چند قدم به جلو برداشت.الان هردو شونه به شونه ی هم ایستاده بودن تنها  

 تفاوت اونا  

این بود که راهشون برخلافه همدیگه بود  

 بعد ميبينمت...  _ وزانس

 ميبينمت...  _ دریا

 هردو خواستنداز کنار هم عبور کنن اما صدای فریادی که ميگفت  

 :هيچکس از جاش تکون نخوره...  

باعث شد سرجاشون بایستن...فریاد سام بود که اسلحشو به طرف ارمين نشونه  

 کرفته بود...  

 اسلحتو بزار زمين ارمين...  _ سام

 همه تو شُک بودن کاره سام کاملا غيرمنتظره بود...  

داری کار احمقانه ای ميکني.ميخوای جون مریمو به خطر بندازی؟؟ سام  _ ارمين غرید

 پوزخندی زد و گفت  

 ریم از اولشم برام هيچ ارزشي نداشت...هردو به نوبه خودمون مي خواستيم انتقام  :م

 بگيریم...گفتم اسلحتو بزار رو زمين...  

حتي ارتا و اردلان هم هيچ حرکتي نميکردن...مردک دیوانه بودو انجام هرکاری  

 ازش برميومد...با  
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کوچولو بخورن و  مت فاصله داشتن اما هردو ميترسيدن یه تکون 300اینکه حدود 

 سام اینبار به  

 جای ارمين اسلحه رو بسمت دخترا نشونه بره..  

 ارمين با غيظ اسلحه رو گذاشت رو زمين...  

 هــه..خوبه ...حالا با پات ردش کن طرف من...  _ سام

 ارمين با عصبانيت کاری که سام گفته بود رو انجام داد...  

 متلاشي ميکنم...   حالا...یا ميگي سوزان برگرده یا مغزتو_ سام

 حتي فکرشم نکن...  _ ارمين

 خواهيم دید...پس اینکارو نميکني؟؟  _ سام

 معلومه که نه...دریا برای من از هرچيزی مهم تره...  _ ارمين

 خودت خواستي...یک...دو...  _ سام

سام هنوز شماره ی سه رو نگفته بود که صدای وحشدناکه گلوله تو فضاپيچيد...اما  

 این تيرو چه  

 رها کرده بود که مستقيم به سر اصابت کرد؟؟   کسي

صحنه ی وحشدناکي بود...گلوله مستقيم به سر سام برخورد کرده بود ...کسي  

 توانایي حرکت  
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نداشت فقط سوزان بود که جيغي کشيد و به طرف اردلان دوید وتو اغوشش جا  

 گرفت...چقدر  

نحيف و رنجور شده بود...اردلان سوزانو که تو آغوشش جا گرفته بود بيشتر فشار  

 داد .... اومد که  

چيزی بگه اما نگاهش رو زني که از لابه لای درختا بيرون اومد قفل شد...اون زن هدا  

 را  نبود؟؟چ

 خودش بود که با حالت هيستيریکي ميخندید...  

 کشتمش...بالاخره کشتم این حيوونه پست فطرتو...کشتمش..  _ هدا

 اردلان با حيرتو با صدای بلند گفت  

 :هـــدا... 

 سوزان به یکباره یخ زد...اردلان ادامه داد  

 :چرا کشتيش دیوونه؟؟ 

 و الحق که مثل دیوانه ها هم ميخندید...  

چرا؟؟ به همون دليلي که حدود یکسال پيش بچمو..بچشو با بي رحميه تمام  _ هدا

 خفه  

کرد...اون بچه فقط چهارسالش بود...ميفهمي؟؟ و اونوقت به همه ميگفت که قراره  

 کاری  
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داره...یني ارزشه بچه ی چهار سالش به اندازه ی یه قراره کاریبود؟؟ چيزه زیادی که  

 ازش  

یکم تو خرج و مخارج بچه کمکم کنه ولي اون چيکار کرد؟؟  نخواستم...فقط گفتم 

 بچمو  

 کشت...همونطور که ميخواست شماهارم بکشه...اینجا دیگه اخره راهه سام یا همون  

پيمانه...زندگيه این اشغاله بي ارزش هرچي که بود دیگه تموم شد...اجازه نميدم حتي  

 یه ثانيه دیگه زنده بمونه... 

سلحه رو بطرف سام نشونه گرفت و سه تا تير پشت سرهم به  بعد از این حرفش ا

 سام زد...  

دخترا چشماشون رو بستن حال سوزان خيلي بد بود حق داشت تا حالا همچين چيزی  

 اونم به  

 این بدی جلوی چشمش ندیده بود اونم کي عشق قدیميش؟  

 مرد...   اردلان بلند داد زد:بهتره دیگه تيراتو حروم نکني...باهمون تير اولت

هدا با این حرف انگار به خودش اومده باشه اسلحشو پایين گرفت.. اردلان با این که  

 عشق قدیميشو ميدید هيچ حسي نداشت چون ازخودش مطمعن شده بود 

عاشق یه نفر تو دنياس و اونم الان در آغوششه...دریا بطرف ارمين رفت...ارتا مصيره  

 رفتنشو  
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اما حرفي نزد...ميترسيد ارمين صداشو بشناسه...هدا  دنبال کرد...داشت دق ميکرد 

 نميتونست  

چشم از جسد ی برداره که بارونه نم نم داشت خونهای اطرافشو ميشست...حسه  

 پيروزی  

داشت...هرچي نباشه انتقامه بچش و دخترایي که بازیچه دست سام شده بودن رو  

 ازش گرفته بود...  

ارمين پشت سرش بود و باچاقو طناب هایي ک اردلان بسته بود رو باز ميکرد......بعد  

 از اتمام کار  

دریاسریعا سوار ماشين ارمين شد...ارتا حتي سریع تر از دریا روشو برگردوند  

 ست شاهده این صحنه ها باشه.. رو ب اردلان گفت  نميخوا

 :زودباش بریم...  

 اینو چيکا کنيم؟؟ هر کسي که بوده الان فقط یه جسد ازشمونده...  _ اردلان 

 ارتا جوری ک فقط اردلان بشنوه گفت  

 :به سرهنگ گزارش ميدم...  

تي از  بدون نگاه کردن به دریا سوار ماشين اردلان شدو چشماشو بست..نميخواست ح

 پشت این  

عينک هم چشم باز کنه و دریا رو ببينه که به همراه ارمين داره ميره...اردلان و  

 سوزان سوار  
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ماشين شدن و اردلان هرچه زود تر ماشينو به حرکت دراورد...دقيقا حال ارتا رو  

 ميفهميد .....یکم  

و ماسکه  که جلوتر رفتن و افتادن تو جاده اصلي اردلان گفت:ارتا...این عينک  

 مسخره رو بردار...ازشون جدا شدیم...  

ارتا هم از خدا خواسته ماسکو عينکشو در اوردو انداخت تو داشبورد...حتي  

 نميخواست  

چشمش بهشون بيفته...سوزان مثل مسخ شده ها به ارتا نگاه ميکرد...یدفه با شک  

 گفت  

 :من تورو ميشناسم؟؟ 

 ارتا از تو اینه جلو نگاش کرد و گفت  

 مون نکنم...  :گ

 اما سوزان مصرانه گفت 

 :چرا مطمئنم یه جایي دیدمت...  

 ارتا با کلافگي گفت  

 :مثلا کجا؟  

 سوزان به فکر فرورفت...اما جرقه ای تو ذهنش زده شد و یدفه گفت  

 :فهميدم...اون نقاشي... توی یکي از اتاقای زیر زمين یه نقاشي از توهست...  
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چي بود؟؟انگار اردلان هم تعجب کرده بود چون   ارتا گيج نگاش کرد...منظورش

 متعجب از اینه به سوزان نگاه ميکرد..  

 سوزان که نگاهه اونا رو دید گفت  

اونو    دختر   یه  که  ميگفت   ميگم..دریا  :راست 

 کشيده..اسمش..اممم...شيرین؟؟ نه  

 بابا...اممم...اهان شهرزاد بود...  

ارتا ک مطلبو گرفته بود اهاني گفت و اردلان شروع کرد به گفتن اینکه عکسي که  

 سوزان دیده  

احتمالا برادر ارتا یعني ارشا بوده...شهرزاد یه بارگفته بود که رشته ش گرافيک  

 بوده...سوزان با  

تموم توضيحاتي که شنيده بود در اخر با حالت گيجي گفت:من ک نگرفتم...اگه  

   عکسه داداش

 ارتا بوده...بگذریم از شباهت زیادی به داداشش...پس چرا عکسه تو اتاق دریا بود؟؟  

اردلان و ارتا نگاهي به هم انداختن...هيچکدومشون جوابي برای این سوال 

 نداشتن...ارتا عميقا  

ب فکر فرو رفت...یني دریا هم اونو...نه امکان نداشت...البته حرفای امروزه  

 دریاحدودانشون  
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ميداد که اونم نسبت ب ارتا بي ميل نيست اما ارتا باور نميکرد...هنوزم ميترسيد این 

 یه خواب  

:زندگي تو نه خوابه...نه خياله...ونه  "باشه و وقتي بيدار شد......اما ساره گفته بود 

   "سرابه...

ارتا تو مرداب عميقه افکارش دستو پا ميزد و هرچقدر بيشتر فکرميکرد بيشتر تو  

 ب غرق  مردا

ميشد...صدای فریاده سوزان باعث شداردلان سریع برگرده و با تعجب عقبو نگا  

 کنه...  

 چت شد سوزان؟؟ _ اردلان 

سوزان باصورتي سرخ و درحالي که محکم خودشو بغل کرده بود و پي در پي نفس  

 عميق ميکشيد به سختي گفت  

 نامو سوراخ ميکنن...  :تمومه بدنم...درد ميکنه...انگار  ...با مته دارن...استخو 

ارتا و اردلان با حالت گيجي بهم دیگه نگاه کردن ...سوزان هر لحظه بيشتر احساس  

 درد ميکرد و  

فریاد ميزد...با شنيدن صدای بوقه ماشيني که باسرعت از جلوشون ميومد ارتا فریاد  

 زد 

 :جلـــــوتو بپــــــــاااا....  

 اردلان سریعا فرمونو بطرف خاکي چرخوند و ترمز گرفت...  
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 ارتا:داشتــــي به کشتنمون ميدادیييي.!!!  

 اردلان بلند از ارتا داد کشيد  

 :به درک..مگه نميبيني حالــــشوو؟؟؟  

و بعد سریع درو باز کرد و رفت عقب پيش سوزان... چه اتفاقي داشت برای عشقش  

 ميفتاد؟؟  

 بود...چه بلایي سرش اورده بودن؟؟   اون که حالش خوب 

اردلان با هول و استرس سوزان رو که کم مونده بود خودشو به بدنه ماشين بکوبه تو  

 اغوشش  

 کشيد و با صدایي تحليل رفته از نگراني گفت  

 :سوزان...سوزانم...دردت به جونم اروم باش..اون عوضياچه بلایي سرت اوردن؟؟  

نيد و فقط فریاد ميزد و تقلا ميکرد تا از اغوش اردلان  ولي سوزان انگار هيچي نميش

 بيرون  

 بياد...اما اردلان محکم گرفته بودش...  

 ارتا بشين پشت ماشين...زود باش..  _ اردلان 

ارتا به خودش اومد، درو باز کرد و نشست پشت فرمون و با سرعت هرچه تمام تر  

 شروع به رانندگي کرد...  
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م ک نميشد هيچ صدای اهو ناله ش بلندتر از قبل هم  سوزان دقيقه به دقيقه ارو

 ميشد...  

 سوزان ...توروخدا اوم باش داری ميترسونيم...اروم باش الان ميرسيم...  _ اردلان  

 نميتونم...نميشه...درد دارم...  _ سوزان جيغ زد 

ارتا که این حرفو شنيد ثانيهای از تو اینه به سوزان نگاه کرد و گوشيشو از تو جيبش  

 اورد  در

 ...شماره ی ساسان رو گرفت...ساسان با سومين بوق جواب داد  

 :جانم؟؟  

 الو..سلام ساسان..منم ارتا...  _ ارتا 

ارتا پسر تویي؟؟سلام حالت چطوره؟؟چرا اینقدر تند حرف ميزني؟؟ دنبالت  _ ساسان

 کردن؟؟  

 ارتا تک خنده ای کرد و سریع گفت  

 :شرایط بدتر از دنبال کردنه...  

 دوباره فریاد هاشو از سرگرفت...ساسان با تعجب گفت  سوزان 

نه بابا مگ  _ :صدای کيه؟؟ نکنه زدی کسيو ناقص کردی؟؟ ارتا

په چي شده ؟؟  _ من ادم کشي ارازل اوباشي چيزیم؟؟ ساسان

 انگار یکي داره هنجرشو جر ميده..!  



 

 

 

303 

  پریا . جنویسنده:  | عشق از سوی اجبار

اره داره همين کارو ميکنه...ببين من ادرس بيمارستانتو ميخام... اینجا یکي  _ ارتا

 حالش خيلي خرابه...  

باش..اول بگو ببينم علائمش چيه؟؟ ارتا با کلافگي  خيلي خب...اروم _ ساسان

 گفت  

:همش داد ميزنه و ميگه بدنش درد ميکنه...چميدونم ميگه انگار با مته افتادن بجون  

 استخونام...  

 ادرسو برات اس ام اس ميکنم...  _ ساسان

 اوکي...فقط سریع تر...  _ ارتا

 باشه...منتظرتم...  _ ساسان

 دلان با کنجکاوی پرسيد گوشيو قطع کرد ...ار?ارتا 

 :کي بود؟؟  

 دوستم...دکتره...ادرس بيمارستانشو ازش گرفتم...  _ ارتا

سوزان دیگه رمقي تو تنش نداشت اما بازم مقاومت ميکرد و ازاردلان ميخواست که  

 ولش کنه...  

 عههه...دختر تو اینهمه زورو از کجا اوردی؟؟  _ اردلان 

 سوزان ناليد:ولـــم کـــن...توروخــدا ولم کــن...ميخـــوام برم...  
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اخه کجا بری  _ اردلان 

 ؟؟ سوزان جيغ زد  

 :نميدووووونم فقط ولـــم کن..!!  

اس ام اس ساسان که محتواش ادرس بيمارستان بود به دست ارتا رسيد و اونم  

 ا راهشو به سریع

طرف بيمارستان کج کرد...جيغو داد های سوزان رو اعصاب بود...بالاخره به 

 بيمارستان رسيدن  

 ...اردلان سوزانو محکم تو بغلش گرفت و بطرف بيمارستان برد..  

 ..............  ل?  ے......................دانا 

اردلان فقط خيره به دهان دکتر نگاه ميکرد...چيزی از حرفاش نفهميده بود...نگاهه  

 ارتا پر از ناراحتي بود ...اردلان با لکنت پرسيد  

 :ببـ...ببخشيد..مـ..ميشه حرفتونو ...دوباره تکرار کنيد؟؟  

 ساسان با ناراحتي گفت  

 :عرض کردم ایشون مدتي هست معتاد به(.....)شدن...  

ور سر اردلان ميچرخيد...حرفای دکتر مثل پتک به سرش کوبيده اتاق د

 ميشد...چطور امکان  

 داشت؟؟ زانو هاش شل شد و روی زمين نشست...  
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 ارتا سریع ب کمکش رفت...بازوشو گرفت و نشوندش رو صندلي...  

 اردلان اروم باش...چيزی نشده که خوب ميشه..  _ ارتا

؟ چطوری ميگي چيزی نشده...اوم عوضيا  اروم باشم؟؟ چطور اروم باشم. _ اردلان 

 معتادش کردننننن...  

 با اخطار ساسان صداشو پایين اورد...  

 ارتا رو به ساسان گفت  

 :از چه طریقي؟؟  

 چون خودش اطلاعي نداشت...فکر ميکنم که تو غذاش ریخته باشن...  _ ساسان

اما حرفي  اردلان دستاشو جلوی صورتش گرفت...ارتا ميدید که شونه هاشميلرزه 

 نميزد...هيچ  

 حرفي برای اروم کردنش بلد نبود...اردلان تو دلش ميناليد  

:خدایاا...من که ازت قول گرفته بودم...به همين راحتي زدی زیر قولت؟؟ مگه قرار  

 نبود کاری  

باهاش نداشته باشي؟؟ خدایا...مگه قرار نبود هربلایي ک ميخوای بجای سوزان سر  

 من 

ن به جای من اون رو تخت بيمارستانع؟؟معتادش کردن  بياری؟؟پس چرا الا 

 نامرداا..خدایا چرا؟؟  
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 من اماده بودم تا سپر بلاهاش بشم...اماده بودم تا به جاش بميرم!!  

 پس چرا اینطوری شد؟؟ بسه 

 هرچقدر بلا سرش اوردی دیگه بيشتر از این اذیتش نکن.!! اخه انصافت کجا رفته؟؟  

 داری خود خوری ميکني...بس کن داغون ميشي...  _ ارتا

 اردلان بي هوا پرسيد  

 :رایان کيه؟  

 ارتا شوکه شد و بعد از کمي مکث با لکنت پرسيد 

:تو...تو از کـ..کجا ميدوني؟ 

 ه؟؟  طفره نرو...رایان کي_ اردلان 

 ارتا سرشو پایين انداخت...راه فرار ک نداشت...با صدای ارومي گفت  

 :منم...  

 صدای پوزخند اردلان خيلي واضح به گوشش رسيد...  

من فکر ميکردم ارتایي واقعا کي هستي؟؟ ارتا با  _ اردلان 

 همونطور که سرش پایين بودگفت  

 :رایانم...رایان راستين... 

 اردلان پوزخندشو پررنگ تر کردو گفت  
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 :ارشاچطور؟  

 ارتاچشماشو رو هم فشرد و گفت  

 :آریان راستين...  

و دریا؟؟ ارتا اینبار نفسه حبس شده تو سينشو ازاد کرد و  _ اردلان 

 جواب داد  

 :ترسا سارنگ...  

 پس شما هم اونایي نيستيد که تظاهر ميکردن...  _ اردلان  

 اردلان بخدا هممون مجبو..  _ ارتا 

 اردلان پرید وسط حرفای ارتا:  

لي هضم کردن یه ميدونم...ميدونم نميخواد خودتوتوجيح کني...ميدونم و_ اردلان 

 دروغ خيلي سخته.لطفا تنهام بذار...  

ارتا اهي کشيد و از جا بلند شد و رفت تا گزارشه کارشوبرای اریان اس ام اس  

 بده...نميتونست  

اردلانو تنها بزاره هرچند ک اون احتياج داشت تنها باشه...شوک بزرگي بهش وارد  

 شده بود...  

 ..................................................... 
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ساره از ارشا شنيده بود که سوزان پيدا شده والان راهي بيمارستان شده بود وبي  

 صبرانه انتظار 

 دیدن سوزان رو ميکشيد...ارتا ساره رو از دور دید ...بسمتش رفت و با تعجب گفت:  

يرم  دارم م_ ساره؟؟ تو اینجا چيکار ميکني؟؟ با این عجله کجا ميری؟ ساره  _ ارتا

 سوزانو ببينم..از ارشا شنيدم که اوردنش اینجا...مگه چش بود؟؟  

 ساره با عجله بسمت اتاق سوزان ميرفت و ارتا هم بدنبالش...  

 خوب چجوری بگم؟؟راستش..  _ ارتا

 راستش چي؟؟ چيشده ارتا؟؟  _ ساره 

 ارتا دستي تو موهاش کشيد...نميدونست از کجا شروع کنه...  

 نتظار نداشته باش همون سوزان هميشگيو ببيني...یني منظورم اینه  ببين...اممم...ا _ ارتا

 که...اینه که واسه هر چيزی خودتو اماده کن..  

 ساره دست از راه رفتن کشيد و رو به ارتا گفت:منظورت از این حرفا چيه؟؟ 

ارتا نفسشو تازه کرد...اومد حرفي بزنه که فریاد سوزان تو کل بيمارستان  

 نکه اثر  پيچيد...مثل ای

 ارامبخش از بين رفته و سوزان بيدار شده بود..  

 ساره با حيرت پرسيد:این..این صدای کيه؟؟  
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ارتا عاجزانه دنباله جوابي برای این سوال ميگشت که ساره دوباره پرسيد:با توام  

 ارتا...ميگم اینجا  

 چه خبره؟  

و وقتي جوابي از ارتا نشنيد بسرعت بطرف اتاقه سوزانرفت..قبلا از پذیرش شماره  

 اتاقو پرسيده  

 بود و ميدونست سوزان تو کدوم اتاقه...ارتا با استرس صداش ميزد...  

 ساره...ســـاره...خواهش ميکنم..تونباید بری تو اون اتاق...  _ ارتا

اما ساره به حرفای ارتا توجهي نکرد و دره اتاقو باز کرد و با صحنه ی عجيبي رو برو  

 شد...این  

دختره نحيف و زرد رنگ کي بود؟؟ ساره با تعجب برگشت عقب و شماره اتاقو نگاه  

 کرد...درست  

ان اینقدر ضعيف نبود...اگه این دختر سوزان بود پس چرا  اومده بود اما ...سوز

 خودشو ب درو  

دیوار ميکوبيد.؟؟ سوزان تا دید در باز شده به طرفش هجچم اورد که ارتا ساره رو  

 عقب کشيد و  

جلوی در ایستاد...سوزان با قيافه ی برزخي روبروی ارتا ایستاد و باصدای بلندی  

 گفت  

 :بــرو کنـــاااار...  



 

 

 

310 

  پریا . جنویسنده:  | عشق از سوی اجبار

برم کنار که چي بشه؟؟ ميخوای کجا بری؟؟ سوزان  _ اارت

 جيغ زد  

 :به تو چــه؟؟هـــر جــا غيــــر از ایــن قبرســـــتون...  

ساره فقط نظاره گر بود و از شدت شوکه وارده حس ميکرد توانایبه تکلم ازش  

 گرفته شده...فقط  

 یه سوال تو مغزش تکرار ميشد:این دختر واقعا سوزان بود؟؟  

جوره تو کتش نميرفت که سوزان اینطوری فریاد بزنه...موهای طلایيش چرا   هيچ

 ژوليده شده  

بود؟؟ چشمای ابيش چرا گودرفته شده بود؟؟ این چهره ی زرد چهره ی سوزان  

 بود.؟؟  

سوزان دوباره فریادی زد و خودشو به دیوار کوبيد...ارتا از این غفلت استفاده کرد و  

 درو بست  

...ساره فقط محو بود...محوه ضربه های سوزان که به در ميخورد ومحوه ارتایي که  

 درو محکم  

گرفته بود و نميذاشت سوزان بيرون بياد...در اخر با حيرت و ناباوری رو به ارتا  

 پرسيد:خواهش ميکنم...بگو..چه بلایي سرش اوردن..؟؟  

 ارتا با ناراحتي گفت:معتادش کردن...  
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ساره بي حال رو صندلي افتاد...درست شنيده بود؟؟ معتادشکردن؟؟اونم سوزانو؟؟  

 اصلا  

..ولي صدای فریاد هایي ک ميشنيد چي؟؟ اون دحتره نحيف که  نميتونست باور کنه.

 خودشو به 

 درو دیوار ميکوبيد؟؟ این رفتارای عجيب؟؟ وای اردلان...  

 اردلان...اردلان کجاست؟؟  _ ساره 

 حالش بد شد...بهش سرم وصل کردن...  _ ارتا

ميشد بد  ساره سرشو تکيه به دیواره سرده بيمارستان داد...از این بدتر هم ميشد؟؟ 

 تر از اعتياد  

سره سوزان بياد؟؟ بدتراز کما قسمته سورن بشه؟؟ یا بدتراز اینکه عشقه خواهرش  

 هرروز تو  

بيمارستان بودبشه؟؟ ارتا مجبور شه دودستي کسيو که باهاش تو رویاهاش زندگي  

 ميکنه رو  

تحویله رقيبش بده؟؟ رابطه بين ارشا و شهرزاد شکراب بشه؟؟و اردلان بعد از  

 اینهمه گذشتن  

دنباله سوزان قسمتش این باشه؟؟ بدتر از اینها وجود داشت؟؟ انگار بلاهای این دنيا  

 مثل بارون  
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شدت گرفته بود و به سر اونا ميخورد...خدایي قطرات بارون به اندازه ی مصيبت  

 های اونا بود؟؟  

ي ب در  دستي رو شونه هاش نشست...سرشو بالا اورد و ارتا رو کنارش دید...نگاه

 اتاق سوزان  

انداخت...اصلا نفهميده بود دکتر هاکي و چجوری وارد اتاقه سوزان شده بودن...یعني  

 اینقدر تو فکر بود؟؟  

 اون درست ميشه...مطمئن باش..  _ ارتا

 ساره پوزخند زد و گفت:باورم نميشه...باورم نميشه که اون معتاد شده باشه...  

 درست ميشه...   _ ارتا

به این کلمه احتياج داشت...چقدر احتياج داشت به اینکه بشنوه :همه و چقدر ساره 

 چيز درست  

ميشه...اینروزا تموم ميشه...چقدر دلش ميخواست از خواب بيدار بشه و ببينه همه  

 چيز یه  

 کابوس باشه...  

 انداخت...بازم   ارتا   و   اردلان   ب  نگاهي 

مشکي...مشکي...مشکي...تا بودسارا الانم این دونفر...و چقدر ساره  

 متنفر بود از این رنگ... 
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 ساره اروم رو ب ارتا گفت:چرافقط مشکي؟؟  

ارتا خيره ب سراميکای بيمارستان جواب داد:رنگه شبه...رنگه دلتنگيه...رنگه  

 غصه...ناراحت که  

 باشي هيچ رنگي غير از این ب دلت نميشينه..  

ساره ب فکرفرورفت...باز پرسيد:پس چرا ارشا همه ی لباساش سفيد و شاده؟؟ اون  

 غمي نداره؟؟  

 من ميدیدم که چطور تحت فشاره وغصه ی تورو بيشتر از خودت ميخوره...  

خب...اون متنفره از این رنگ...شهرزاد هميشه مشکي ميپوشه و ارشا دلش  _ ارتا

 ميگيره...  

ن داد  ...دليل رنگه مشکيه لباس اردلان هم ک  ساره باحالت تفهيم سری تکو 

 مشخص  

 بود...همينطور سارا... .....................................................  

دیشب با خدا عهد کرده بود که دیگه نره...دیگه نره بيمارستانبخاطر مردی که ازش  

 گذشته  

 اما...   بود..عهد کرد که دیگه دوسش نداشته باشه وازش بگذره

 دیشب به خدا گفتم:خدایا..ميخوام فراموشش کنم..  

 خدا سرشو اونور کرد و کلي بهم خندید..  
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این بود حکایت سارا...که نميتونست دل بکنه..نميتونست بي سورن یه روز زنده  

 بمونه،هنوز  

اونروزو که دکترا ریختن تو اتاقش رو یادش بود..تموم دلخوشيش این بود که سورن  

 نفس  حداقل 

ميکشه...اگر چه سورنش قلبه سارا رو زیر پا له کرده بود...ولي بقول ساره:اسمون از  

 وسعت مهربوني تو کمتره.  

بازم داشت لباس ميپوشيد...ترجيحا مشگي و باز مصيره مشخصي رو تا بيمارستان  

 طي 

ميکرد...و این تکراره هرروزش بود هرچند پدرش دلخوشي ای از این کار سارا  

 نداشت..تو  

بيمارستان همه ميشناختنش و اون فقط راحيل خانوم رو ميشناخت...اون زني که  

 صبوری ميکرد  

و از خدا دخترشو سالم ميخواست.. مادر بود..مادریکه مهسيماش مثل سورن رو  

 تخت ميون  

دستگاه ها بيصدا نفس ميکشيد و تکون نميخورد... پس سارا رو ميفهميد..ميفهميد  

 انتظار  

یعني چي...اما نميفهميد خواستنِ کسي که یه بار پست زده باشه چه معني ای داره..  

 این روزا  



 

 

 

315 

  پریا . جنویسنده:  | عشق از سوی اجبار

همه از مهربوني سارا ميگفتن..و کاش این مهربوني رو نداشت تا ازش سواستفاده  

 جلوی غرورش شرمنده نميشد..  نميکردن...تا الان 

تو راهروی بيمارستان بسمت اتاق سورن ميرفت که راحيل خانومو دید...لبخنده  

 گرمي زد و سلام  

کرد...راحيل خانوم جوابشو داد و گفت:دخترم... چقدر شکسته شدی...داری خودتو  

 نابود ميکنيا حواست هست؟؟  

 نگران همه ميشم غير از خودم...  سارا خنده ای تلخ ب لباش کشيد و گفت:این روزا 

 تو حيفي دختر..حيفي..  _ راحيل

 اوني که رو تخت بيمارستان ميبينمش هرروز حيفبود..خيلي اذیتش کردن..  _ سارا

 توانگار برای خودت تو اولویت اخری؟؟ _ راحيل  

یادگرفتم اول بفکر بقيه باشم تا خودم...من نميتونم ببينم نزدیکانم  _ سارا

 ميشن و خودمو بيخيال نشون بدم..  ناراحتن..اذیت 

راحيل خانوم از روی حيرت گفت:دستمریزاد به تربيت کنندت!! تو یه نعمتي  

 سارا...منو یاده مهسيمام ميندازی..  

و جواب سارا فقط لبخندبود..هر چند که تلخ...بطرف اتاق سورن ميرفت که گوشيش  

 زنگ خورد...  

ی عميق زد..دلش برای  بادیدن اسم ساره روی اسکرین گوشي لبخند 

 خواهرکوچولوش عجيب  



 

 

 

316 

  پریا . جنویسنده:  | عشق از سوی اجبار

تنگ بود..سریع روی سبز ترین دکمه ی گوشيش دست کشيد و صدای ساره تو  

 گوشي پيچيد:  

 خواهر قشنگم چطوره؟؟  _ ساره

 سلام ساره، من خوبم توچطوری؟ چيشد زنگ زدی؟  _ سارا

خواستم  ساره خندید و گفت:سلام..منم خوبم..راستش یه اتفاقاتي افتاده کهاول مي

 بهت نگم  

 ولي بازم دیدم انگار حق داری بدوني..  

 سارا با نگراني گفت:ساره بگو چي شده؟ جونمو به لب رسوندی دختر..  

 سوزان پيدا شده.. _ ساره

 سارا باخوشحالي گفت:خب اینکه خيلي خوبه..  

 اما..معتادش کردن سارا...کمراردلانو شکستن..  _ ساره

 حرف تو دهن سارا ماسيد..  

 سارا..ســـارا..هستي هنوز؟  _ ساره

ار..اره...کيا.. کيا این بلارو سرش ..اوردن؟؟ ساره نفسي  _ سارا

 تازه گرد و گفت:سام.. عشقه قبلي سوزان..  

بودن..وچقدر خوب بود که و سارا افتاد رو صندلي...چرا بدبختي هاشون تموم بشو ن

 زودتر از این که اتفاقي بيوفته حيله نامزد قبليشو فهميده بود  
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 اجي ...خوبي؟؟  _ ساره

 سارا با زحمت گفت:خو..خوبم..فقط هضمش سخته..الانتو..کجایي؟؟  

 ساره اهي کشيد و گفت:بيمارستان...نتونستم اردلانو تنها بذارم..  

 حال سوزان..چطوره؟ _ سارا

ضاح..ظعيف شده..زیرچشماش سياه و گود رفته س. و خودشو ب درو  افت_ ساره

 دیوار 

 ميکوبه..اعتياد خيلي بده سارا مگه نه؟  

 ساره تلخ خندید...اونم معتاده سورن بود..معتاد نگاهه قشنگش.  

 خيلي بدتر از خيليه..خيلي زیاد..  _ سارا

 ؟؟  چه خبر از تو؟؟ الان کجایي؟ بزار حدس بزنم...بيمارستان_ ساره

سارا خندید و انگار سرنوشت دوخواهر رو تو بيمارستان نوشته بودن که همش  

 پاشون به اینجا باز ميشد.. 

 دقيقا بيمارستانم.. _ سارا

نگفت که پریروز حال سورن چطور شد...نگفت که خودش تا دم مرگ رفته و  

 برگشته بود.. نگفت  

و همين امروز وهمين ساعت  چون ميدونست ساره با یه اشاره ش از ساری تا اینجا ر

 و همين لحظه برميگرده..  
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 ميدونستم..تو هرجای تهرون ناپدید شدی من باید اخرش اونجا پيدات کنم..  _ ساره

 حالا نمک نریز..کمبود ید ميگيری..  _ سارا

 هه باشه...کاری نداری؟؟  _ ساره 

 سارا با طعنه گفت:ایشالا هميشه خوش خبر باشي...  

ساره باز خندید و گفت:اگه دست من به سرنوشت ميرسيد اونو جوری تغييرش  

 ميدادم که تو این  

 تلخ خنده هاتو با خنده های واقعي عوض کني.. 

 سارا با لبخند گفت:ميدونم..مراقب خودت باش..خداحافظ..  

 مطمئن باش..خدافس..  _ ساره

سارا قطع کرد واهي کشيد..اینم از صميمي ترین دوستش..قطره اشکي از چشماش  

 بيرون  

چکيد..و چشمش ب دره اتاق سورن خيره موند..دیگه این تننميکشيد.. اینهمه سختي  

 رو 

تحمل نميکرد.. یاری نميکرد.. عذاب وجدان داشت از اینکه باعث شده بود ساره هم  

 سختي  این 

هارو تحمل کنه.. چجوری دلش اومده بود خواهر بزرگش دردی رو تحمل کنه؟.بعد  

 از مادرشون  
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هميشه سعي کرده بود برای ساره بيشتر از هميشه خواهرانه خرج کنه و هواشو  

 داشته  

باشه..دومين قطره اشک هم چکيد وسوزان معتاد شده بود وانگار همه باهم طلسم  

 شده  

تاوان پس ميدادن..تاوان تمومه کارهای ریز و درشتي که تو  بودن..براستي که 

 گذشته انجام دادن  

 وچقدر سخته این تاوان...........................  

دیشب با خدا عهد کرده بود که دیگه نره...دیگه نره بيمارستان بخاطر مردی که  

 ازش گذشته  

 ...  بود..عهد کرد که دیگه دوسش نداشته باشه وازش بگذره اما

 دیشب به خدا گفتم:خدایا..ميخوام فراموشش کنم..  

 خدا سرشو اونور کرد و کلي بهم خندید.. 

این بود حکایت سارا...که نميتونست دل بکنه..نميتونست بي سورن یه روز زنده  

 بمونه،هنوز  

اونروزو که دکترا ریختن تو اتاقش رو یادش بود..تموم دلخوشيش این بود که سورن  

 حداقل نفس  

ميکشه...اگر چه سورنش قلبه سارا رو زیر پا له کرده بود...ولي بقول ساره:اسمون از  

 وسعت مهربوني تو کمتره.  
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بازم داشت لباس ميپوشيد...ترجيحا مشگي و باز مصيره مشخصي رو تا بيمارستان  

 طي 

ميکرد...و این تکراره هرروزش بود هرچند پدرش دلخوشي ای از این کار سارا  

 نداشت..تو  

بيمارستان همه ميشناختنش و اون فقط راحيل خانوم رو ميشناخت...اون زني که  

 صبوری ميکرد  

و از خدا دخترشو سالم ميخواست.. مادر بود..مادریکه مهسيماش مثل سورن رو  

 تخت ميون  

ا نفس ميکشيد و تکون نميخورد... پس سارا رو ميفهميد..ميفهميد  دستگاه ها بيصد

 انتظار  

یعني چي...اما نميفهميد خواستنِ کسي که یه بار پست زده باشه چهمعني ای داره..  

 این روزا  

همه از مهربوني سارا ميگفتن..و کاش این مهربوني رو نداشت تا ازش سواستفاده  

 نده نميشد.. نميکردن...تا الان جلوی غرورش شرم 

تو راهروی بيمارستان بسمت اتاق سورن ميرفت که راحيل خانومو دید...لبخنده  

 گرمي زد و سلام  

کرد...راحيل خانوم جوابشو داد و گفت:دخترم... چقدر شکسته شدی...داری خودتو  

 نابود ميکنيا حواست هست؟؟  
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 غير از خودم...  سارا خنده ای تلخ ب لباش کشيد و گفت:این روزا نگران همه ميشم  

 تو حيفي دختر..حيفي..  _ راحيل

 اوني که رو تخت بيمارستان ميبينمش هرروز حيف بود..خيلي اذیتش کردن..  _ سارا

 توانگار برای خودت تو اولویت اخری؟؟ _ راحيل  

یادگرفتم اول بفکر بقيه باشم تا خودم...من نميتونم ببينم نزدیکانم  _ سارا

 يخيال نشون بدم..  ناراحتن..اذیت ميشن و خودمو ب

 »)!  ?-__ راحيل خانوم از روی حيرت گفت:دستمریزاد به رلا ز:

با تني خسته ،چشماني سرخ شده از غصه و بيخوابي تقه ای به در زد و وارد  

 شد..ساسان پشت  

ميز نشسته بود و نگاهش رو صورت اردلان در گردش بود..این مرد عجيب لاغرو  

 نحيف شده  

 ي که هيکلش کابوس شبهای بچه ها بود چيزی باقي نمونده بود..  ..دیگه از اون اردلان 

 اردلان روی صندلي کنار ميز ساسان نشست..  

 چطوری مرد؟؟ _ ساسان

 داغون تر از هر وقت دیگه ای..  _ اردلان 

 دیگه چرا؟   _ ساسان
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گاهي درد کشيدن ها و صدای ناله هاش کمرمو از ایني که هست بيشتر  _ اردلان 

 مل ایوری دیدنشو ندارم..  ميشکونه..دیگه تح

ساسان ابرویي بالا انداخت و گفت:اینقدر این ساره التماست ميکنهبری خونه پس  

 چرا نميری؟؟ اونم نگرانته..  

 اردلان با لبخند گفت  

:ساره خيلي مهربونه..از وقتي سوزان بستریه از اینجا جم نخورده گاها غصه ی  

 سوزانو بيشتر از من ميخوره..  

 بيخيال یه خبری برات دارم..  _ ساسان خندید و گفت

 اردلان ابرو درهم کشيد و پرسيد  

 :چيزی شده؟؟  

نگران نباش ..چيز بدی نيست..فقط اینکه مواد تا فردا از خونش خارج _ ساسان

 ميشه..  

اردلان با چشمایي گشاد شده نگاش کرد..چند لحظه ای طول کشيد تا حرف ساسانو  

 تجزیه تحليل کنه..بعد با لکنت گفت  

:یـ یني اعتيادش تا فردا تموم ميشه؟ تو ..مطمئني؟ ساسان  

 ن زد و گفت  لبخندی از روی اطمينا 

 :برو ب خودشم این خبرو بده..بگو ک فقط ی امشبه..  
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اردلان درحالي که تو چشماش از خوشحالي اشک جمع شده بود از جا بلند شد و  

 گفت:خيلي  

 درحقم خوبي کردی..ایشالا بتونم جوابتو اونجور گه لایقته بدم..  

رف اتاق عشقش رفت  ساسان فقط با لبخند نگاش کرد و اردلان از اتاق خارج شد..بط

 و انگار رو  

ابرا بود..خدارو شکرت..این بهترین خبری بود که شنيدم اول مدیون تو و بعد  

 مدیون ارتاو  

ساسانم..در اتاقو باز کرد سوزان دستاشو اروم ماساژ ميداد..دل اردلان گرفت..بطرف  

 تخت رفت و  

 ميکرد ناليد:  دست سوزانو تو دستش گرفت..سوزان با خنجر ب قلب اردلان فرو  

 اردلاااان...از اینجا بدم مياد بریم هرچه زود تر بهتر.  _ سوزان

طاقت بيار اروم جونم..ظاقت بيار که شب اخره..فردا خوب ميشي..از اینجا  _ اردلان 

 ميبرمت  

..قول ميدم از این شهر نفرین شده ببرمت..دیگه رنگ اینجا رو هم نميبيني..دیگه  

 سایه ی نحس  

 زندگيت نباشه..فردا ميبرمت برادرتو ميبيني..همهنگرانت هستنا..  پيمان(سام) رو 

نباشه..کم کم   ":زندگيت "گفت سایه سام رو " زندگيمون  "سوزان بغض کرد..نگفت  

 باورش شده  
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 بود تو زندگي کسي ک دنيا رو بدون اون نميخواست هيچ جایي نداره..  

 صد نفر دوستت دارندوتو لنگ همان نفر صدویکمي هستي که دوستت ندارد..  

حداقل دلش ب این خوش بود که امشب شب اخره..و این یني که دیگه مجبور نبود  

 درد طاقت  

بيداریاشو تحمل کنه..اشک  فرسای دستاشو تحمل کنه.. یني دیگه مجبور نبود شب 

 ها مثل  

 بارون رو صورتش ميچکيدن..واین شب شب اخر بود..  

 در باز شد و ساره بایه پلاستيک وارد شد و با لبخند گفت  

:از دکترت سوال کردم..گفت ابميوه برات خوبه..سوزان ی امشبو طاقت بياری با تني  

 خسته ،چشماني سرخ شددردات..  

 ند که مصنوعي..ولي بالاخره اسمش کلبخند بود..نبود؟؟  سوزان لبخندی زد ..هرچ

 ساره به کنار تختش اومد و ابميوه ها رو گذاشت کنار تخت .. 

سوزان رو ب اردلان  

پرسيد :سورن حالش  

 چطوره؟؟  

اردلان خشک موند..الان باید چه جواب قانع کننده ای ميداد؟؟..با تردید نگاهي با  

 ودش نبود..  ساره انداخت که حالش بهتر از خ
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 ساره اب دهنشو قورت داد و گفت  

 :اممم..به نظرتون هوا...یکمي گرم نيست؟؟  

 اردلان موضوعو گرفت و کمي خودشو باد زد و گفت  

:چرا چرا ...بنظر من که واقعا فضای خفه ای داره این اتاق یکي این پنجره رو باز کنه  

 بي زحمت..  

 ظه متعجب تر ميشد.اخرم گفت:  هردو کاملا جدی حرف ميزدن و سوزان هر لح 

یني چي سرده؟؟ منظورتون چيه؟؟ به ساره ای  _ سوزان

که داشت پنجره رو باز ميکرد توپيد :ببند اون پنجره رو  

 ببينم...داریم ميریم تو بهمن ماه یني چيگرمه؟؟ 

ساره در دل لعنتي به خودش فرستاد..اخه اینم رد گم کردن بود؟؟ وسط زمستون و  

 گرما؟؟ اما  

 اردلان که ب هيچ وجه خودشو نباخت:  

 واقعا؟؟ تو سردته یني؟ خب ما گرممونه.. _ اردلان 

 اردلان و ساره هردو بطرف در رفتن که سوزان با صدای بلندی گفت  

 :وایسيد ببينـــــم..کجــــا؟ 

 دلان و ساره برگشتن و همزمان گفتن  ار

 :همينجایيم..  
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بعد نگاهي به هم انداختن..سوزان که تعجب به هردوشون نگاه ميکرد که یدفه از  

 این رو به اون رو شده بودن..  

اردلان پشت سرش درو بست و نفسي تازه کرد 

وااای...خالا باید چي بش بگم؟؟ ساره نفس  _ اردلان 

 حبس شدشو ازاد کرد و  

 نميدونم..نميدونم..ولي نميشه که ازش مخفي کنيم..  _ فتگ

 من که عمرا بهش بگم..بهتره خودش بفهمه. _ اردلان 

نه  ..اینطوری شوک بدی بهش وارد ميشه...کم کم بهش بگو..منم ميرم خونه  _ ساره

 ی ارشا تا  

 فردا اماده ميشم و لباسامو برميدارم تا بریم..  

اردلان چپ چپي نگاش کرد و گفت:منو با سوزان تنها نذارکه نميدونم باید چه جوابي  

 بهش بدم.  

 ساره شونه ای بالا انداخت و گفت  

 :منم ک هيچ جوره حاضر نيستم حرفي بهش بزنم..دست خودتو ميبوسه.. 

ساره رفت و اردلان با هرس راه رفته شو نگاه ميکرد..یني باید ميگفت سورن تو  

 ه.؟؟ به همين راحتي؟؟ از سوزان دیگه هيچي نميموند..  کماع

 اردلان نفسه عميقي کشيد و سرشو به دیوار پشت سرش تکيه داد و ناليد 
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 :کااش جرعتشو داشتم که بگم چه بلایي سر برادرت اوردن سوزانم..  

کلافه بود که صدایي شنيد و باعث شد چشماشو از شدت تعجب تااخرین حد ممکن  

 باز کنه..  

 سلام. 

 اردلان با حيرت گفت  

 :هـدا؟؟ تو اینجا چيکار ميکني؟؟  

هدا لبخندی زد..یادش بخير ک اردلان چقدر دلش برای این خنده های هدا ضعف  

 ميرفت..  

 هدا اومدم باهات حرف بزنم..  

 من هيچ حرفي باتو ندارم...   ولي_ اردلان  

 هدا ناليد خواهش ميکنم..تو باید به حرفام گوش کني..  

اردلان نگاهي به در اتاق سوزانش انداخت..ضرری ک نداشت حرف زدن با  

 هدا؟؟...................  

روی صندلي های توی حياط بيمارستان نشسته بود..دستشو زیر چونش گذاشت و زل  

 فت :خب..ميشنوم..  زد ب چشمای هدا و گ

 هدا با استرس خندید و 

 خب از کجا شروع کنم؟؟  _ گفت
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 نميدونم..از هرجا راحتي بگو..  _ اردلان بي تفاوت گفت 

هدا نفسي عميق کشيدو گفت:خب..نميدونم چيشد که سام تو چشمم مهم تر از تو  

 شد..جذاب  

نميدیدم که  و خوش قيافه بود..خيلي دلفریب ميخندید  ..محوش شده بودم و تورو 

 احساس  

 خرجم ميکردی..من تمومه دنيام پر بود از اسمه سام و غرورش..اما در اصل غرور  

نبود..خودخواهي بود..بي رحمي بود..شنيدی ميگن همه جذب سياهي ميشن؟؟ قضيه  

 ی منه..  

 هدا نگاهي به اردلان انداخت و ادامه داد:یادمه که عاشق چشمام بودی.. 

فت:خب..که چي؟؟  اردلان با بيخيالي گ 

 هنوزم هستي؟؟  _ هدا با لبخند

 اردلان اخم غليظي کرد و رک وراست گفت:معلومه که نه..  

هدا از حرف صریح اردلان خشک شد..تردید کرد..تا اینکه اردلان گفت:برای چي  

 اومدی هدا؟ چي از من ميخوای؟؟  

 هدا زبونشو چند دفه تر کرد و دراخر  

گفت:اردلان من پشيمونم..بخدا پشيمونم..اومدم تا باهات بمونم..اومدم تا دوباره با  

 هم باشيم..تو عاشق من بودی یادته؟؟  
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 فت:خوبه که از فعل گذشته استفاده ميکني...  اردلان گ

 هدا متحير گفت:ولي اردلان..  

 اردلان پرید وسط حرفش  

:نگام کن..به چشمام نگاه کن..عشق ميبيني؟؟ کو اون عشقي که بهت داشتم  

 ميبينيش؟؟  

راستي چي باعث شده فکر کني چيزی رو که سام دور انداخته رو من برميدارم؟  

 اشک تو چشمای  

له هدا جمع شد..اما دیگه زیبایيه این چشمها به چشم نميومدن ..بنظر اون  خوشگ

 چشم فقط  

 درصورتي قشنگه که ابي باشع..رنگ چشمای سوزانش..  

 هدابا صدای لرزون:تو اینقدر بي رحم نبودی..ميگفتي من دنياتم  

اما تو اونقدر بي رحم بودی که احساس پاکمو به سامه کثيف بفروشي..تو  _ اردلان 

 نيام  د

بودی..ولي دیگه نيستي..همه چيزه من اون دختریه که بخاطرش ازتهران کوبيدم و  

 اومدم  

اینجا..هموني که رو تخت بيمارستانه و تو بهترین و بدترین شرایط کنارم 

 بوده..جونمو براش حراج 
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ميکنم..برعکس تو که حتي عارم ميشه بگم ی روزی عاشقت بودم..یادم نميره اون  

 عشقه 

نمو.. چون بزرگترین اشتباهه زندگيم بوده و باید ازش درس بگيرم..ادم عاقل  بچگو

 که از یه سوراخ دوبار نيش نميخوره..  

 هدابا گریه گفت:ولي من..من دوست دارم..  

موقعي ک من دوست داشتم کجا بودی؟؟ تو بغل سام؟ راستي بچتو کشت  _ اردلان 

 مگه نه؟؟ بچه  

دارهم که شدی ب من فکر ميکردی؟ به مني که اسم بچه هامونو هم انتخاب کرده  

 بودمو تو  

 نخواستي؟؟ وقتي بغل سام بودی هم ب من فکر ميکردی؟؟  

نه نبودی..نبودی ب فکر احساسع ترک خورده و غرور شکستم..من همون موقع  

 فهميدم که تو  

عاشقشم..وليلایقش نيستم..چون   لياقتت عشق من نبود..اما اون چرا..سوزان چرا..من

 حتي از منم بالاتره..  

 هدا به هق هق افتاده بود و التماس ميکرد..  

بس کن..التماس مال وقتي بود که تموم قلبمو ب اسم سوزان نزده بودم الان  _ اردلان 

 دیگه کار از  
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کار گذشته..اما بخشيدمت..چون کسي رو ب من دادی ک هميشه از خدا 

 ميخواستمش..  

 ا اشکاشو پاک کرد ولرزون گفت  هد

 :تو..تو نميتوني اینکارو با من بکني..نميتوني منو ازدنيات خط بزني..  

تو تونستي از اونهمه عشقم بگذری..تو منو از زندگيت خط زدی..بنظرت  _ اردلان 

 دارم کار  

اشتباهي ميکنم؟اینم بدون که اردلان سابق تو اون تصادف مرد تو اون تصادفي که  

   شيش ماه 

رفتم تو کما و هيچکس بالا سرم نبود مرد هدا  

هه کودوم  -حرفای گنگ اردلان رو نمي فهميد 

تصادف تصادفي که بعد از عروسيتون داشتم  

 اردلاندرخشان ساده تو همون ماشين نابود شد  

هق هق هدا برخلاف گذشته سينشو درد نمياورد..بلکه الان فقط کمي ازردگي و غصه  

 شو ميشکست..  تو چشمای سوزانش کمر

هدا تو دیگه تو زندگي من هيچ جایي نداری..همه چيزم دیگه ماله سوزانه..نه  _ اردلان 

 زنگ  

 بزن..نه مزاحمم شو..من چيزی که دور انداختم و باز برنميدارم..حواست باشه که من  
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بخشيدمت..بخشيدم اما تنها چيزی کع موقع پشت کردن به من از دست دادی  

 غرورت بود..و  

چيزی که بدست اوردی خفت و خواری..از چشم من که بيفتي دستو پای غرورت  تنها 

 خواهد  

 شکست..روزی را که از سرت افتادم به یاد آور 

اینو گفت و بي توجه به اشکای هدا بطرف اتاق سوزان رفت.. این مصيرو حفظ بود..  

 مصيری که انتها ش به عشقشميرسيد..سوزان از سرش زیادی  

 ..بعد از رفتن هدا شکسته بود سوزان اونو از نو ساخت..  بود..خيلي زیاد

اواز ميشي تابه من بگي که چه دلنوازی اوار  

 ميشم تا منو از آجر اول بسازی..  

 در زد و داخل شد..  

سوزان خودشو به خواب زد و اردلان فقط کمي نگاش کرد و درو بست..اما هيچوقت  

 نفهميد  

سوزان شاهد حرف زدناش با عشق قدیميش بوده و هق هقشو تو سينه خفه  

 کرده..ونفهميد که تا  

چه حدسوزش قلبش از اسمشم سوزناک تره..اون سوزان بود و با قلبي که مثل  

 اسمش سوخته  
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..خودشو ب خواب زد..نميخواست بيشتر از این له  بود..چشماشو بست

 بشه..نميخواست  

چشمای سرخشو اردلان ببينه..دومين بارش بود..برای دومين بار شکسته بود..تو  

 دومين  

عشقشم موفق نشد..و چقدر سخت بود اینکه از ادمایي که دوسشونداری ضربه های  

 متعددی  

الان..تنها بود..خيلي تنها..اینبار نابودیش  ببيني..لااقل بعد از سام اردلانو داشت اما 

 حتمي بود ..  

دلش هوای سارای عاشق رو کرده بود..و سورني که عشقه واهي و عشقه واقعي رو  

 تشخيص  

نداده بود..ودلش حتي هوای پدری رو داشت که با بي رحمي مجبور به ازدواجش  

 کرده بود..و تازه  

اشه در اخر بي خونواده ش ميفهميد هرجای دنيا هرچقدر هم که خوش ب

 هيچه..هرچقدر خوب یا هرچقدر بد ، دراخر خونوادش بودن.  

نگاهي به اطرافش انداخت...نه مثل اینکه دیگه چيزی رو جا نذاشته بود..نميتونست  

 دل 

شناخته بود..شهرزاد،اریان،رایان،و    رو  خوب   ازادمای   خيلي   بکنه..اینجا 

 دریایي که در حد اسمش  
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ناخت و رایان دیوونش بود..هرچند که اریان و رایان درباره ی پليس  اونو ميش 

 بودنشون هيچ حرفي  

نزده بودن اما ساره هم اصلا بروی خودش نياورد..درک ميکردخطرات این 

 شغلو..ميفهميد که  

هویت ها باید مخفي بمونن نيرویي که باعث ميشد ساره هرچه سریع تر به تهران  

 برگرده فقط  

 سارا..شهرزاد و باران رو در استانه ی در دید و لبخند زد..  سارا بود و 

 خيلي بهت عادت کرده بودیم..بسلامت برسي تهران.  _ شهرزاد 

 ما روفراموش نکنياا..خدا به همرات..  _ باران

ساره با لبخند هردوی اونا رو تو اغوش گرفت و گفت  

 :ممنون..خيلي به من لطف داشتيد تو این چند هفته.. 

 وظيفه بود..  _ باران

ساره به شهرزاده غمگين نگاه کرد..چقدر جای سارا رو تو این چند روز براش پر  

 کرده بود..اشک تو  

سریعا پایين  چشمای ساره جمع شد واز هردوی اونا جدا شد..از پله ها 

 رفت..ميدونست که اگه 

 دوثانيه دیگه درنگ کنه نميتونه برگرده..  
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 ارشا که جلوی پله ها ایستاده بود اروم وبا لبخند گفت  

:وجودت برای همه ی ما نعمت بود..هيچوقت خوبياتو در حقهممون فراموش  

 نميکنم..  

ساره لبخند زد..ادمای این خونه همه مهربون بودن..همه در حقش لطف داشتن و  

 ساره از ته دل  

 برای موفقيتشون دعا ميکرد..با اینهمه تلاش موفقيت حقه اونا بود..  

ما وقتي شماهارو دیدم به اختيار خودم موندم تا  اومدنم به اجبار خواهرم بود ا_ ساره

 کمک کنم  

 هيچوقت نذارید این قلب مهربونتون چرکي بشه..  

ارشا نرم خندید..موقع رفتنش بود و باز دست از اميد دادن و مهربونياش 

 برنميداشت..  

ساره پله های باقي مونده رو پایين اومد و از صدرا و مليکا هم خداحافظي کرد و تو  

 ظه اخر گفت  لح

 :براتون ارزوی خوشبختي ميکنم..شما لياقت همو دارید..  

واین حرف منجر شد به نشستن لبخند عميق و پر عشقي رو لبهای مليکا و صدرا..و  

 چقدر این دختر فهميده و عاقل بود..  

 ساره به باراد رسيد و قبل از خودش باراد گفت 
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دم..و تو برخورد دوم ایمان قویتو به چ:من تو برخورد اول فقط مهربونيتو تحسين کر

 خدا ..موفق باشي..  

ساره نرم خندید و خداحافظي کرد..و بعد به شهراد رسيد..چشماش رنگه غم  

 داشت..درست  

شبيه خواهرش..اما برای چي؟؟اتفاق خاصي که نيفتاده بود؟ ساره فقط اومد و  

 رفت..ولي..ولي  

شهراد دلش لرزیده بود..شاید باید قصه رو اینطور بازگو ميکرد..یکي امد دلي لرزاند  

 و رفت..و شهراد این قصه رو دوست داشت.  

هنوز بابت اون برخورد اولم متاسفم.. من اميدوار بودم بتونم خودمو اونجور  _ شهراد 

 که هستم بهت بشناسونم اما اینطور نشد..  

 اشت..چرا؟؟ چشمانش هيچ..صدایش هم غم د

 من معتقدم شناخت کامل یک نفر بيشتر از اولين برخورد فرصت ميطلبه..  _ ساره

 و شهراد خندید وچه عاقله دختری که روبروش ایستاده..  

 صفات خوبت رو از دست نده..هرکجای دنيا که باشي خدا به همرات..  _ شهراد 

 نو ميسازه..  شهراد تو دلش اضافه کرد:چشماتو مهربون نگه دار که ادمو از  

ساره با لبخند از کنار شهراد گذشت و شهراد حس کرد قلبش داره از جا کنده  

 ميشه..اهي کشيد  
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 ..پر غصه و پر درد..  

 ساره همراه ارتا بطرف در رفت و در لحظه ی اخر ارتا صداش کرد:  

 ساره..  _ ارتا

 ساره برگشت و منتظر شد ارتا حرفشو بزنه..  

که من تونستم باز خودمو پيدا کنم..تا ته دنياازت بخاطر تو بوده اگه _ ارتا

 ممنونم..برای خواهرت  

سارا دعا ميکنم..کنارش بمون..تو ميتوني براش دلگرمي خوبي باشي..همونطور که  

 برای منم بودی..  

ساره لبخند عریضي زد..مطمئنن سارا به کمکش احتياج داشت..سارا قوی و در عين  

 حال  

ن مي ایستاد مقابل مشگلاتش و تحملشون ميکرد..و  شکننده بود..قوی بود چو

 شکننده بود  

چون ساره ميدونست که یه دختر اینهمه دردو نميتونه یه تنه تحمل کنه و  

 ميشکنه..بعد از  

مادشون هردو برای هم تکيه گاه بودن ..ساره اميدوار بود نبينه شکستن سارا رو  

 چون زجر  

 .  ميکشيد..بقول خودش سارا وصله ی تنشه.
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ممنونم ارتا..اگه باز به کمک من احتياج داشتي در خدمتم..هميشه ميتوني روم  _ ساره 

 حساب باز کني..  

ارتا سری تکون داد و گفت:از طرف من به سوزان و اردلان هم سلام 

 برسون..خداحافظ..  

 چشم بزرگيتو ميرسونم..خدانگهدار..  _ ساره

و صدای بستن در خبر از رفتن ساره ميداد..شهراد به بهونه ی خواب به طرف یکي از  

 اتاقها  

رفت..این درحالي بود که خودش ميدونست..عبدا خوابشنميبره..احساس تنهایي  

 ميکرد..با  

اینهمه ادم توی این خونه..احساس بي کسي داشت..حتي با وجود خواهرش 

 شهرزاد..ومنشاتموم  

فقط به یک احساس مربوط ميشد و اون احساس..اون احساس دلتنگي  این احساسات 

 بود..  

د  در ےدلتنگـــ

 عجيبيست، آدمـــ را...  

 آرامـــ... 

 آرامـــ... 
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 ناآرامـــ ميکند....!  

نا ارام بود و خواب به چشمانش نمي امد..عجب غصه ی عظيمي بود و قلبش رابه درد  

 مي اورد و  

 بعنوان یک مرد گمان نميکرد بتواند بگوید که دلتنگي دارد طاقتش را طاق 

 ميکند..........................................................  

 گفت  اردلان با لبخند روبروی سوزان ایستاد و  

 :خانومي..پاشو که مرخصي..  

سوزان از روی تخت بلند شد..خيلي وقت بود که دیگه درد نداشت.. دیگه پاک شده  

 بود و حس  

خوبي داشت..ولي بدجور کم حوصله شده بود..نهایت قهقه هاش الان یه لبخند  

 کوچولو بود که 

يزاشت پای دردی  شاید گاهي اوقات شبيه لبخند هم نميشد..و اردلان این رفتاراشو م 

 که کشيده  

و شاید چيزی نميدونست از خاک شدن تموم ارزوهای سوزانش وقتي که اونو از  

 پنجره با عشق  

قبليش دیده بود..اما در حقيقت اردلان اینطور فکر ميکرد: حکایت زندگي هداشده  

 مث “دکمه پيرَن”  

 اولي رو که اشتباه بست تا آخرش اشتباه رفت  
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 اني به اشتباهش پي برد که رسيده بود به آخرش..  بدبختي اینه که زم 

و هدا برای اردلان تموم شده بود و سوزان اینو نميدونست وخيلي کم حرف شده  

 بود..دیگه 

شباهتي به اون دختره چشم ابي نداشت که خنده هاش گوش فلکوکر ميکرد..تو  

 وجود خودش  

دنبال سوزانه قبلي ميگشت اما پيدا نميکرد که پيدا نميکرد..اردلان کمکش کرد که  

 لباسای  

بيمارستانو با لباسای خودش عوض کنه. کم کم ساره هم از راه ميرسيد و برای  

 هميشه سوزانشو  

 يبرد..ميبرد به جایي که هردو بتونن مال هم باشن غافل از اینکه... از اینجا م

سوزان هنوزم ضعيف بود..و اردلان نميدونست برای پدر و خواهر سوزان باید در این  

 مورد چه  

توضيحي ميداد؟؟ بدتر از اون سورنه که روی تخت بيمارستان تو کماعه و هنوز  

 خونوادش چيزی  

 نميدونست..   نميدونن..حتي سوزانم چيزی

اردلان دست سوزانو گرفت و کمکش کرد..سوزان از برخورد دست اردلان به  

 خودش لرزید..این  



 

 

 

341 

  پریا . جنویسنده:  | عشق از سوی اجبار

دستها تا کي سهم اون بودن؟؟ ميتونست دستهای نوازشگر اردلانشو به هدا ببخشه؟؟  

 پوزخندی  

زد..جالبه هرچيزی رو که ميخواست رو هميشه به هدا باختهبود..اول سام و بعد  

 . سام  اردلان. 

ارزششونداشت..ارزش اونهمه عشقو نداشت و سوزان روزی صدبار خداروشکر  

 ميکرد که حماقت  

نکرده و پيش سام نرفته..یه جورایي از پدرش ممنون بود که به ازدواج با اردلان  

 مجبورش کرده  

بود..اما اردلان برخلاف سام با ارزشه..اون زمين تا زیر زمين با سام تفاوت داشت  

 از همه    ومهمتر

اینکه...اینکه سوزان عاشقش بود..به حياط بيمارستان که رسيدن ساره رو از دور  

 دید..نفهميد که  

چطور سوار ماشين شدن و راه افتادن..فقط ميدونست که بالاخره تموم شده  

 بود..بالاخره داشت  

ميرفت از جایي که خيلي از خاطراتش رو براش تازه ميکرد..خاطرات که نه..اسمش  

 ماقت بود..  ح

 حماقت..فقط ميدونست که داشت نجات پيدا ميکرد..کابوس سام  

 ِخِر  
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 خوده کلمه ی سام یعني ا  

دیگه تموم شده بود و اون به سمت جایي ميرفت که بهش تعلقداشت..تهران  

 زادگاهش بود..نه  

ساری..با اغوش باز بسمت تهران ميرفت تا باز خونوادشو ببينه..دلش بيصبرانه انتظار  

 سورنو 

ميکشيد..و انتظار خواهرش سوسن..و حتي انتظاره پدرشو ميکشيد که تموم اتفاقات  

 اخير رو چه خوب و چه بد از چشم اون ميدید  

 *** 

 دوستان از این پارت به بعد رمان از رمان صاحلت ميشم جدا ميشه  

*

*

  *

س 

و

ز

ا

 ن  
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هنوزم سنگيني بغضمو ميتونستم حس کنم چرا نمي توتستم هيچي به اردلان بگم  

 چرا ازش  

دليل نميخواستم هه چيز مشخصيه چون ميترسم از دستش بدم چون ميترسم و این  

 عذابم ميده  

 سوزان خوبي؟  -

 باشم؟   چرا باید بد-

به خدا داری نگرانم ميکني چرا انقد کم حرف شدی چرا مث قبلباهام برخورد نمي  -

 کني  

آخه اگه بخوام باهات برخورد کنم و تو بخوای ترکم کني چي؟چطوری زندگي بي تو  

 رو باید داشته باشم  

 اردلان خستم بزار برم بخوابم  -

 چيزی رو یادم افتاد  نگران نگام کرد و سرشو انداخت پایين اومدم برم که 

 سورن کجاست بگو بياد اینجا چرا پس کسي نمياد دیدنم بعد این همه وقت  -

سوزان....من..من..به هيچکس نگفتم که نگران بشن گفتم داریم ميریم یه سفر -

 خارج از کشور و همه خطامونم خاموش کردم  

 نتي بامن بود  حالا به بابامو سوسن گفتي پس سورن چي شد اون توی اون تصادف لع-
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چهرش مضطرب بود و انگار ميخواست چيزی بگه اعصبي شده بودم هرچي  

 ميخواستم جواب  

 سر بالا ميداد داد زدم  

 دخب بگ....  -

 سورن تو کماس  -

 کل بدنم لرزید سورن کجا بود؟  

 ک..کج..اا؟  -

 نميخواستم حالتو بد تر بکنم برا همين نگفتم بهت  -

سرم سنگين شد و دیدم تار شد افتادم زمين که اردلان داد زد و اومد سمتم تا کي  

 این دردا رو  

تحمل کنم داداشم بخاطر من رفته بود تو کما اگه اون چيزیش شه چيکار کنم جواب  

 سارا رو چي  

...همش تقصير منه اگه من نميخواستم رانندگي  بدم اون نمي تونه تحمل کنه بابام ....

 یاد بگيرم  

 این اتفاقا نميوفتاد به خودم که اومدم تو بغل اردلان بودم و صورتم خيس اشک  

همه...همش...تقصير منه....اگه من نميخواستم رانندگي یاد بگيرم هيچ کودوم از  -

 این اتفاقا نمي افتاد  
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دیر یا زود اتفاق ميفتادچون همش نقشه  ششششش داری هزیون ميگي سوزان اینا -

 بود 

 همش پس مقصر اون عوضيان نه تو  

تا کي آغوشش مال من بود یعني ميخواست ازم جدا بشه چقدر گرم بود آغوشش از  

 فکر این که  

 شاید دوباره بخواد پيش هدا برگرده لرز بدی افتاد تو تنم  

 بریم ميخوام ببينمش  -

 ولي....  -

 لطفا  -

 بپوش  -ي لای موهاش کشيد و چشماشو بست بعد از چند دیقه بلند شد اردلان دست

 لبخندی بهش زدم  

 مرسي -

 سریع رفتم لباسمو پوشيدم 

 ......... 

چونم ميلرزید داداش مغرور من داداش شيطونه من چرا اینجاس چرا رو این تخته از  

 بيمارستان  
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بدم مياد سارا رو یکي از صندلي ها نشسته بود و چشماشو بسته بود چقد بيحال شده  

 هميشه  

به من ميگفت از لباس مشکي متنفره چون نشونه درده دله حالا به جایي رسيده که  

 سر تا پاش  

؟ واای خدایا چرا این چرخ و فلک نميچرخه من باید درد کودوم غمو بکشم  سفيده

 چند وقتي که  

تو اون خونه نفرین شده بودم؟از این که شاید اردلان بازم برگرده پيش هدا؟یا  

 داداشم که رو این 

 تخته؟سارا چي اونم داره خورد ميشه.........  

نطور دو ماه از تولد اردلان،  یک هفته ای از اومدنمون به تهران ميگذره.و همي

 نتونستم قاب  

عکسشو بهش بدم ولي امشب ميخوام اینکارو بکنم.. و جبران کنم همه چيزو..جبران  

 کنم وقتي  

رو که اردلان منو از کابوس که توش بودم نجات داد..کابوسي به اسم سام که یه روز  

 عشقم بود  

ولي اردلان اروم اروم..نم نم..کم کم ..جاشو تو قلبم گرفت..تمومخاطرات سام رو  

 دیليت کرد و به 
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جاش حافظمو پر کرد از روزایه خوشمون..من واقعا پيشش خوشحالم..همه چي  

 آماده بود کم  

کمم اردلان ميرسيد کيکش روبا عشق و با دستای خودم درست کردم ..کادوشم به  

 غير از قاب یه  

ساعت و ادکلان گرفته بودم..بوش بهم ارامش ميداد..درست مثل ارامشي که اردلان  

 بهم ميده..  

لباسم آبي تيره بود که آستينا و بالای سينم حریر به شکل گلای ریز بود چراقای  

   کوچيک با نور

کمي روشن بود در باز شد و نور چراغ ماشين تو دیدم بود به لباسم دستي کشيدم  

 اردلان متعجب اومد داخل باهيجان گفتم:  

 تولدت مبارک...البته با کمي تاخير..  -

و ای کاش ميتونستم جملمو اصلاح کنم و بگم:تولدت مبارکه عشقم..ببخش که دیر  

 شد..  

قي زد..لبخندشو هم دوست داشتم..اومد  نگاهي بهم کرد وکم کم لبخند عمي

 نزدیکم..هميشه  

 قلبم تند ميزنه حتي اگه فاصله ی زیادی از هم داشته باشيم..  

 زل زد تو چشمام و با مهربوني گفت  

 :ممنون..ممنون که یادت بود..  
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 برو لباساتو عوض کن..برات لباس گذاشتم رو تختت..  _ 

همونطور که نگاهشو از چشمام برنميداشت گفت :چشم  

 بانو..شما جون بخواه نامردم اگه نميرم..  

خون به صورتم دوید..سرمو پایين انداختم و رفتم تو اشپزخونه..اخر یه روز این  

 سرخ شدنا دستمو پيشش رو ميکنه.  

 ........... 

مثل شما که اینقدر   خب با این کادو ها یني بدون رقص ميشه؟؟ اونم بانویي که-

 شاید - قشنگ ميرقصه؟ 

 پس شایدو ول کن  -

رفت سمت باند ها و آهنگ ملایمي گزاشت و برگشت سمتم لبخندیزد و دستشو  

 سمتم دراز کرد  

 افتخار ميدی......خانمم  -

قلبم هری ریخت..یه سوال عشقم..ميشه خانومت بمونم؟؟ با لبخند دستشو گرفتم و  

 بلند 

 ي بود..آروم و عاشقانه..برای این هوای دونفره عالي بود..  شدیم.. آهنگ لایت

 یه آهنگ فرانسوی...  

 دوستت دارم  
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بپذیر، راههای دیگری هم هست که به جدایي برسد اگر به  

سوی روشن مينگریستيم، به یاریمان ميشتافت در این سکوت 

تلخ، بر آنم که ببخشایمت این خطایي است که در زیادتي  

پذیر، (کودکي) در من هماره تو را خواسته  عشق سر ميزند ب

است تو را که شبيه مادری بودهای، یاور و پناهگاه من ميخواهم  

این آواز را برایت بخوانم که ما یکدیگر را ترک نميکنيم در  

 ميانهي واژهها و رؤیاهایي که فریادشان ميکنم:  

دوستت دارم، دوستت دارم مثل  

یک دیوانه، مثل یک سرباز مثل  

یک ستارهي سينما دوستت  

دارم، دوستت دارم بسان یک  

گرگ، بسان یک پادشاه بسان  

انساني که من نيستم ميداني،  

 اینگونهات دوست دارم 

بپذیر، در تمام غمها و رازهایم به تو اعتماد کردم حتي آنها  

اکرده برادرند در این خانهي  که با نگاهبانان اعتراف ن 

 سنگي  
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 شيطان رقص ما را به تماشا نشست  

 جن ِگ تنبهتن را چنان ميخواستم که صلح بيافریند 

دست من ک نيست دوسش دارم..اهنگ تموم شد همينطور عميق بهم دیگه خيره  

 بودیم..اونم  

تو   کنار من قلبش تند ميتپه؟ اونم مثل منه؟ دوس داره مثل من کهعاشق چشماشم

 چشام غرق  

شه؟؟ اونم مثل منه؟ یا فقط من اینطوریم؟..بدون هيچ حرکتي تو همون حالت مونده  

 بودیم دوباره  

آهنگ شروع شد چقدر حس خوبي بود بعد از چند وقت بغل عشقم بودم چقدر دلم  

 برای  

نگاهای عسليش که چشمامو نشونه ميگرفت تنگ شده بود چشماشو بست انگار  

 بغض داشت  

 ونش ميلرزید..عشق من همه کس من سيب گلوش ميلرزید .. اخه چ

 چشماشو باز کرد تو اون نور  

کم برق اشک تو چشماش مشخص بود باورم نميشد اردلان با اون چهره مغرورش  

 بخواد گریه  

کنه برای چي مرد من تکيه گاه من باید گریه کنه؟؟ هيچ کاری نمي تونستم  

 بکنم..هنگ بودم..و  
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من سوزانم همون سوزاني که فکر ميکرد بعد از سام دیگه رنگه فقط ميدونستم..

 عشقو نميبينه و  

 الان..عاشقشم..اره ..این منم که عاشقشم..  

 خوشحالم که هستي  -

اینو گفت و به سرعت رفت تو اتاق خودش اشکام 

خوشحالم  -سرازیر شد آروم با خودم زمزمه کردم 

 پيشمي.... خوشحالم عاشقت شدم  

 ............. 

 اردلان  

 چرا بهم نگفتي  -

 هيچي نمي تونستم بگم فقط سرمو انداخته بودم پایين  

چرا چيز به این مهمي رو بهم نگفتي هااا الان نزدیک سه ماهه پسرم تو کماست و  -

 من نمي  

 دونم؟!این زشت نيس؟ دخترمو دزدیدن دخترمو معتاد کردن و من نمي دونستم؟!  

این بود قولت؟این بود مراقبت از سوزانم هااا نعره ميکشيد و  

 حرفي نمي تونستم بزنم لال شده بودم  

 فتم نگ......  آقای اسدی گ-
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نگران بشم که بشم یني چي؟ازت نا اميد شدم اردلان مواظب دخترم نيستي پسرم  -

 تو کماست و  

نميگي فکرشو نمي کردم ميدوني اون دفه که اشتباه به این بزرگيکردی دخترم چقد  

 داغون شد دیگه تمومه طلاق ميگيرین  

ی اسدی  آقا-یه لحظه انگار قلبم ایستاد طلاق بگيریم مگه کشکه؟ 

 شما چي دارید ميگيد یني چي طلاق بگيریم  

چي  - همين که گفتم یا درخواست طلاق ميدی یا دیگه هيچ وقت دخترمو نمي بيني -

 دا....  

حرفم تموم شد حالام از خونه من برو بيرون.....درضمن بزرگ ترین اشتباهم این  -

 بود که تورو به  

 عنوان دامادم قبول کردم و این یه حماقت محض بود حالا حاليت شد؟؟....بيرون  

دستمو مشت کردم و به هم فشار دادم بلند شدم و بدون هيچ حرفي از خونه زدم  

 بيرون لعنت  

بهت اردلان لعنت پسره احمق انقد یني جسارت نداشتي تو روش وایسي بگي من  

 طلاق نمي  

 ی چه غلتي بکني؟ بي عرضه  گيرم بگي زنمه حالا ميخوا

 .....سوار ماشين شدم و بي اراده تو  



 

 

 

353 

  پریا . جنویسنده:  | عشق از سوی اجبار

خيابونا ميچرخيدم که با بوق ماشيني به خودم اومدم و ترمز گرفتم فرمونو تو دستم  

 فشار دادم  

عصبي بودم نمي تونستم هيچ کاری بکنم فقط ميدونستم اگه کاری نکنم سوزانو از  

 دست ميدم  

 من فقط نگفتم نگران نشه ولي حالا.....   اه لعنتيي چرا انقد تند ميره

رفتم سمت شرکت بعد از نيم ساعت رسيدم امروز یه جلسه مهم بود خوبه من با این  

 غيبتام  

ریس نشدم وارد شرکت شدم یه راست رفتم تو اتاق کنفراس همه بودن و داشتن  

 چيزی رو  

هيچي متوجه   توضيح ميدادن با همشون سلام سر سری دادم و نشستم ولي ميدونستم

 نميشم و همه فکرم پيش سوزانه  

 ............. 

 سوزان  

سه هفته از تولد اردلان گزشته بود ولي نميدونم چرا همينطور سردو سرد تر ميشه  

 سوزاان  - رفتارش نصبت به من 

 بله -

 بيا اینجا کارت دارم  -

 لحنش عصبي بود چرا اینطوری شده مگه......  
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 بله -

بشين.......ببين من باید برم به یه سفر خارج از کشور ولي شرایطش طوریه که تو -

 نمي توني  

 بيای شایدم چند ماه طول بکشه نمي دونم تو..... 

 آخه یني چي؟چرا نمي تونم منم بيام من زنت......  -

 باید بری خونه بابات  گفتم که نميشه پس تمومش کن تو -

بغض کردم چرا اینطوری کرد چرا اینطوری صحبت ميکنه نکنه ميخواد بره پيش  

 هد.... نه نه نه  

 اردلان این کارو نمي کنه پس بيخودی چرت و پرت برا خودت نباف سوزان  

 .................. 

 کي برميگردی؟  -

 نگاهي به بابام انداخت و گفت  

 :نمي دونم مشخص نيس  

 ميشه....نری؟  -

نگاهب بهم کرد و سرشو انداخت پایين چرا انقدر سرد برخورد ميکنه؟یني انقد بي  

 ارزشم  
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- براش؟بابا پوفي کشيد و رفت داخل 

 نگران نباش گلم ميام... ..خيلي زود  

 باید این سوالو ازش ميپرسيدم وگرنه دق ميکردم این چند وقت  

 هدا با تو چيکار داشت؟ -

 هدا؟؟ -

اردلان نپيچون من خودم تو حياط بيمارستان دیدمت با اون لبخندی  -

 اومد رو لبش  

 ميدوني.... باید بهت توضيح بدم ولي اینجا نه -

 مگه تو نمي خواستي.....  -

 من هميشه برای تو وقت دارم برو وسيله هاتو بزارو بيا تا یهدوری بریم بزنيم  -

یکم خوشحال شدم که ميتونم باهاش باشم سریع رفتم چمدونو دم ایون گزاشتم و به  

 بابا سر 

سری گفتم و رفتم بيرون و سوار ماشين شدم استارت زد راه افتاد نميدونم داشت  

 کجا ميرفت  

- بعد از چند دیقه وایساد یه پارک خيلي خلوت بود هوا تاریک بود پياده شدیم 

 دستتو بده  

 مخالفتي دستمو بهش دادم گوشيشو در اورد و به آهنگ گزاشت...  بدون هيچ 
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 ...........دانای کل..........  

آهنگو گزاشت و هر کودوم رفتن تو حال خودشون بارون شدیدی شروع کرد  

 باریدن و فقط اون دو  

 صدای آهنگ و صدای نفساشون....  ?بودن و صدای بارون 

سوزان تاقت ميورد یا اردلان چطوری   چطوری ميخواستن از هم جدا بشن چطوری 

 ميتونه  

چشمای دریایي و گاهي ابری رو فراموش کنه کاری  

کردی که منم مث خودت ساده بشم من مغرور انقده  

پيش تو افتاده بشم کاری کردی بتونم راحت بگم  

دوست دارم وقتي اسمتو ميگم بتونم دست روی قلبم  

م تا نفس  بزارم حالمو ببين مگه ميتونم ازت جدا بش

ندی ميبيني من نفس نمي کشم شبي که گفتي بمون  

جوری شدم از حس تو که به یه زندوني بگن آزادی  

 برو...  

 اردلان تو ذهن خودش با خودش حرف ميزد  

این حال منه این حال منه عاشقه برای سوزان ولي چرا نمي تونم بهش بگم بابا من  -

 لعنتي  
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 ..  دیوونتم به مولا عاشقتم ولي نميشه.

چشمام تو چشماته اما نمي دونم تو گریه ميکني یا من تو بارونم پيش تو  

 حاظرم از دنيا بگزرم من دنيا اومدم تورو ببينمو برم 

چشمام تو چشماته اما نمي دونم تو گریه ميکني یا من تو بارونمپيش تو حاظرم از  

 دنيا بگزرم من دنيا اومدم تورو ببينمو برم  

دستتو بده نبض دستت ساعت جهانمه  

 لمس لحظه هات کنارت بهترین زمانمه  

 چي بگم به جز آرزویي که نميشه رو کنم چي ميخوای بگو همينو آرزو کنم  

تو فکر خودشون چيزی گفتن  هر کودوم  

 اردلان:ميشه عاشقم شي؟ 

 سوزانم همينو تو ذهن خودش گفت و چه طلپاتي قوی بين این دوتا عاشقه  

چشمام تو چشماته تو گریه ميکني یا من تو بارونم پيش تو حاظرم از دنيا بگذرم من  

 دنيا اومدم  

کني یا من تو بارونم  تو رو ببينمو برم چشمام تو چشماته اما نمي دونم تو گریه مي

 پيش تو حاظرم  

 از دنيا بگزرم من دنيا اومدم تورو ببينمو برم(....کاری کردی.احسان خواجه اميری)  
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دوتاشون خيس خيس بودن ولي حال خودشونو نميفهميدن اردلان چطوری ميتونست  

 بهش بگه 

نم  من اصن سفر کاری ندارم بابات بهم گفته اگه ازت طلاق نگيرم دیگه نمي تو

 ببينمت دیگه تموم ميشه....  

سوزانم از این جدایي که اردلان نميدونه تا کيه ميترسيد انگار حس شيشمش گفته  

 بود شب  

 آخره که باهاشي ولي.... دریغ از این غرور  

 نگفتي؟  -

هدا اومده بود تا بگه دوباره باهم باشيم ولي من...من قبول نکردم دیگه عاشقش  -

 نيستم...  

 توضيح اردلان به سوزان آرامش داده بود  و چقدر این  

 بيا اینجا بشينيم  -

 رو چمن که خيس ميشيم  -

 به نظرت تا حالا خيس نشدیم؟  -

خنده ای اومد رو لبهاشون هر دو کنار هم نشستن و بارون هنوز هم به شدت ميبارید  

 و برای اونا  
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- مهم نبود شاید ميدونستن دیگه از این فرصتا گيرشون نمياد اردلان

 فکر ميکني تو آینده چه اتفاقي بيوفته؟  

دلم نمي خواد به آینده فکر کنم من الانو دوست دارم تو دلش  -

 اضافه کرد  

 الان که کنار توئم عشقم بهترین لحظمه...  -

 ......... 

 سارا 

کنارش روی یه صندلي نشستم مثل هميشه فقط نگاش ميکردم و نمي تونستم کاری  

 بکنم دکتر  

ميگفت فقط ميتونه بشنوه ولي نباید شک بهش بدین چون ممکنه سکته قلبي بکنه  

 برای همين  

سورنم بلند شو  -ي تو خودم ریختم تصميم گرفتم باهاش حرف نزنم ولي بسه هرچ 

 دیگه چرا انقد خوش خوابي بلند شو ببين خواهرت پيدا شده بلند شو ببين دارم  

داغون ميشم ببين چقد دلم برا چشمات تنگ شده دلم برای شيطونيا و اذیت  

 کردنات تنگ شده  

ميزدم   نفسام درد ميکنه عشقم دلم تورو ميخواد توروخدا بلند شو ...بسه دیگه.... هق

 و بعد از  
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پنج ماه گریه ميکردم دستاشو گرفتم و ميبوسيدم بدون این که کسي بفهمه آهنگ  

 گزاشتم با  

 صدای کم سرمو رو بالشتش گزاشتم اشک ميریختم داشتم بعد پنج ماه خالي ميشدم  

اینجا یکي هست که هر ثانيه خوابتو ميبينه تو چشم  

تقویم با نبض ساعت منتظر ميشينه هميشه اون که  

غرق سکوته دستتو ميخونه درد لحظه رو کسي ميدونه  

 که منتظر مي مونه  

 از وقتي تو رفتي شب حالمو پرسيد شاید اگه تو برگردی بشه از چيزی نترسيد  

بشه قدر این ثانيه هارو کنار تو فهميد شاید اگه تو  

برگردی بشه از چيزی نترسيد بشه قدر این ثانيه هارو 

کنار تو فهميد درد تو برام لحن جاده هاس صادقانه تر  

بود هر مسافری که از راه رسيد از تو بي خبر بود من 

ساعتارو بيدار نکردم خوابتو ببينم این لحظه هارو 

تا منتظر بشينم از وقتي تو رفتي شب  روشن گزاشتم 

حالمو پرسيد شاید اگه تو برگردی بشه از چيزی  

نترسيد بشه قدر این ثانيه هارو کنار تو فهميد شاید  
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اگه تو برگردی بشه از چيزی نترسيد بشه قدر این 

 ثانيه هارو کنار تو فهميد 

تم کشيدم  به خودم اومدم دیدم صورتم خيسه خيسه بلند شدم دستي به سرو صور

 نگاهم افتاد  

به پشت شيشه سوزان وایساده بود و سرش رو تکيه داده بود به شيشه و صورتش  

 خيس بود و  

چشاش سرخ از وقتي اردلان رفته حالش خيلي بده تقریبا هروز مياد اینجا پيشم  

 حدودا یک  

ماهه که اردلان رفته و خبری ازش نيس داره داغون ميشه نميدونم چرا اینطوری  

 ت و سوزانو  رف

 تنها گزاشت لبخندی زدم و از اتاق خارج شدم 

 خوبي؟  -

 اصلا  -

 بيا بشينيم  -

 نشستيم رو یکي از صندليا  

 دلم براش تنگ شده  -
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هيچي نمي تونستم بگم اونم مثل من بود فقط فرقش این بود که سورن بود ولي تو یه  

 خواب  

 روز ببينمش ولي سوزان چي؟  عميق بود و اردلان اصلا نبود حداقل من ميتونستم هر 

بلند شد و رفت طرف اتاقي که سورن بستری بود رفت داخل اتاق و نشست رو  

 صندلي شروع کرد  

حرف زدن باهاش ولي من هيچي نميفهميدم و چقدر این روزا این دختر داشت خورد  

 ميشد  

 بخاطر کما رفتن برادرش و نبودن شوهرش.... 

 ............... 

 سارا -وارد خونه شدم ميخواستم از پله ها برم بالا که صدای بابا رو شنيدم 

 برگشتم به طرف صدا و لبخندی زدم  

 شما هنوز بيدارین؟ ?سلام-

دختر تو باز بيمارستان بودی؟  -

 ا اِ ِم خب اره دیگه  

 بيا بشين  -

انقدر برات -رداشتم رفتم و روی مبل روبرویش نشستم و کيفمو از روی شونم ب

 مهمه که سرتاپات سياهه تو که از رنگ سياه متنفر بودی  
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 هيچي نمي تونستم بگم اره انقدر برام مهمه عشقمه 

ميگفتي کسي رنگ سياه ميپوشه که یه درد بزرگ تو سينش داشته باشه غم داشته  -

 باشه در  

ءِ ميفهمي  این حد دوسش داری؟ دخترم چرا به خودت نميای هااا سورن تو کما 

 بابااا بلند ميشه باید بلند شه  -اینو؟ميدوني شاید دیگه زبونم لال بلند نشه 

 سارا اگه بلند نشه چي؟هزار سال دیگم بلند نشه ميخوای پاش وایسي؟ميدبخير  -

 فقط چند در صد خيلي کم بلند ميشن  

 اره ولي سورن بلند ميشه اون قوی تر از این حرفاس  -

شه نمي خوام خورد بشي ميفهمي؟چند وقت دیگه برات  سارا اگه اون چيزیش  -

 خاستگار مياد  

 باب....  -قبولش ميکني وگرنه من ميدونم تو و فقط برای خودت اینو صلاح ميدونم 

 حرف نباشه شب بخير -

 ............... 

 سوزان  

سوسن رفته بود برای درسش اهواز و من تو این یک ماه ندیده بودمش بابا خيلي  

 بيشتر از قبل  

بهم توجه ميکرد ولي به قيمت چي؟به قيمت این که عشقم پيشم نباشه؟اگه اون  

 دوسم داشت  
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چرا رفتو یک ماهه یه خبر ازم نگرفته ولي....پس اون حرف آخرش اون شب باروني  

 چي بود؟  

 تنهات نميزارم تا آخر دنيا باهاتم   من هيچوقت-

 قول ميدی؟  -

قولای اردلان قوله  -

لبخندی زدمو پياده  

 شدم  

 سوزان  -

 بله -

 من....من نميزارم کسي مارو از هم جدا کنه من.....  -

 نفس عميقي کشيد  

 سوزان من دوست دارم -

 یه لحظه انگار تو این دنيا نبودم اردلان چي گفت؟  

 تا به خودم اومدم نور قرمز ماشينش دور تر از من به چشم ميومد  

 چرا واینستادی تا منم بگم؟من دیوونتم عشقم  -

گریم گرفت از خوشحالي از این که ميدونم اونم منو ميخواد زیر بارون ميباریدم و از  

 خوشحالي دلم ميخواست جيغ بکشم....  
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نه مطمعنم اونم منو ميخواد وگرنه این حرفو نميزد تقه ای  

 بيا  -به در زده شد و صدای بابا به گوشم رسيد 

 در باز شد و بابا با لبخند وارد شد و کنارم نشست  

 دخترم ميخوام یه ویزی رو بهت بگم ولي قول بده آتيشي نشي  -

 سعيمو ميکنم  -

انگار روم یه   ببين من ميخوام.. .خب تو باید طلاق بگيری-

 سطل آب یخ ریختن بابا چي ميگفت؟  

 بابا چي داری ميگي  -

 چيزی که به صلاحته  -

بابا بسه دیگه هرچي کشيدم بسه تا کي ميخوای برام تصميم بگيری به زور منو  -

 وادار به این  

 ازدواج کردی حالام خيلي راحت ميگي طلاق بگيریم؟  

 لياقت تو رو ندارهه -

بابا اسم خط خورده تو شناسنامه یني چي یني تا آخر عمر یه مگه کشکه ميفهمي -

 ننگ که تو  

 شناسنامس نه بسه نميخوام بابا نميخوام چون عاشقشم  
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اگه تو بخوای من نميزارم اون لياقت تورو نداره فهميدی اگه اونم دوست داشت که  -

 تاحالا هزار  

کودوم قبرستوني رفته  بار زنگت زده بود ولي الان یک ماه و نيمه خبری ازش نيس  

 که حاظر نيس بياد زنشو ببره هاااا  

 ته دلم خالي شد کل بدنم مپر مپر شد و بغض بدی گلومو گرفت  

 هرچي باشه فعلا که ميبينين زنشم ميخوام برم خونم  -

 خونت اینجاس  -

 نه خونه من خونه اردلانه پيش عشقم ميخوام برم و شمام نميتونين جلو دارم باشين  -

 و برداشتم و مانتو و شالمو پوشيدم  چمدونم

 خدافظ  -

 سوزااان  -

بدون توجه به دادای بابا اومدم از خونه بيرون تا سر خيابون اصلي پياده رفتم حس  

 ميکردم کسي  

داره دنبالم مياد دستي برای تاکسي بلند کردم ولي یه دفه به سمت عقب کشيده  

 شدم جيغ  

 خفيفي کشيدم  

 ههههه ت..تو...اینجا.... -
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 ........دانای کل.......  

اردلان بدون سوزان دیگه نمي تونست ولي هر دفه که رفته بود خونه سوزان بابای  

 سوزان جلو  

بينه این روزا خودشو غرق در سيگار و زندوني  دارش شده بود و نزاشت عشقشو ب

 اتاق سوزانش  

کرده بود و فقط با خاطرات با اون بودن فکر ميکرد ولي دیگه ميتونست ندیدن  

 عشقشو تحمل کنه؟....  

 ........سوزان.......  

 باورم نميشد که اردلان باشه دلم برای چشمای عسليش تنگ شده بود  

 کجا ميریم  -

 دستش بهمون نرسه  یه جا که هيچکس-

 این چند وقت کجا بودی چرا نيومدی هااا  -

 شششش برا همه اینا یه دليل محکم دارم -

 بگو همين الانم بگو ميخوام بشنوم  -

 خونه بودم بعدشم تو چه ميدوني اومدم دنبالت یا نه  -

 چي داری ميگي؟خونه پس.....  -

 مجبور بودم خودمم داشتم اذیت ميشدم  -
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 توروخدا واضح تر بگو -

 ماشين رو کنار خيابون نگه داشت  

اصن مسافرت کاری نبوده بابات گفت گفت که من مواظب تو نيستم سوزان  -

 ارزشش بالا تره توء  

اگه طلاق نگيرین ميبرمش یه جا که دیگه هيچ وقت نبينيش این چي  

 ميگفت؟بابا بهش گفته که.....  

حتي من چند دفعم اومدم در خونتون ولي....ولي بابات نزاشت بيام تورو ببينم...  -

 یادته اون شب بهت چي گفتم؟  

 لبخند محوی اومد رو لبام 

بابات سرد باشي هرچي باشه اون   قولای من هميشه قوله....ولي دوست ندارم با-

 باباته خب؟  

خب....یه مدتي سخته....ولي...باشه لبخند  -

 دلنشيني زد و ماشين رو راه انداخت  

 ........... 

 یني واقعا لازم بود بيایم اینجا؟  -

 برا یه مدتي اره  -

 پس شرکتو چيکار ميکني؟  -
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وژه ای نداریم توئم  من که رئيس نيستم که جزو سهام دارام که الانم هيچ پر-

 ناراحت چيزی نباش  

از کاراش خندم گرفته بود آخه ما مجبور بودیم این همه راه بکوبيم بيایم قشم؟  

 سری تکون دادم  

مانتوم رو در اوردم و ولو شدم رو تخت واقعا خسته شده بودم پونزده ساعت 

 راه....دلم ميخواست  

يکشيدم ولي باید بگم چون اونم  به اردلان احساسمو بگم ولي یه کوچولو خجالت م

 گفت  

 ............. 

 سارا 

حالم خيلي بد بود بد تر از بد دکتر گفت سورن هيچ علاعم خوبي نشون نداده و  

 وضعيتش  

.ماه پيش یکيه و از من اجازه ميخواستن دستگاه هارو جدا کنن نشسته بودم رو  ??با

 صندلي و به 

شيشه اتاقي که سورن هست زل زده بودم و اشک ميریختم منتظر باباش بودم ...یني  

 ميرسه 

روزی که من به تو برسم؟اصن ...اصن من نميخوام بهت برسم برو با هر کي دوس  

 داری فقط تورو  
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خدا از این تخت لعنتي بلند شو بلند شو لعنتي ببين حالمو بسه داغون شدم دیگه نمي  

 تونم  

گاهي رو رو خودم حس کردم برگشتم کي ميتونه غير اون باشه برام مثل  سنگيني ن 

 مادر مراقبمه  

 چه کسي تو دنيا برام مثل ساره بود آروم آروم به طرفم قدم برداشت و اومد سمتم  

 خوبي؟  -

 نه نه افتضاحم ساره نمي دونم چيکار کنم دکترا قعط اميد کردن ميدوني چي  -

رو ميخوایم جدا کنيم ساره چيکار کنمممم بریدم  گفتن؟گفتن...گفتن دستگاه ها

 دیگه ساره اگه  

اون چيزیش شه من ميميرم یک ماه دیگه عيده اگه بلایي سرش بياد چي ميشه؟دلم  

 ميخواد  

عيد برا لحظه سال تحویل چشمای خوشگلش باز باشه نه اینکه....گریه امونمو برید  

 دیگه 

 ي هم ميگفت ولي من هيچي نميفهميدم  نتونستم هيچي بگم ساره بغلم کرد و چيزای

 ............. 

به موجهای دریا خيره بودم...نسيم خنکي ميوزید..اما از خنکيش نميلرزیدم..نه  

 نميلرزیدم وقتي  

 اردلانو کنارم داشتم..تموم دنيای من الان کنارمه.. 
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 بي خيال دنيا ميشم..وقتي پشتم به کسي گرمه که من دنياش ميشم..  

 روم از پشت بغلم کرد و گفت  اردلان ا

 :سردته بانو؟؟  

 و من به این فکر ميکنم که بانو گفتناشو هم دوس دارم..  

 به دستش که دورم حلقه بود نگاهي کردم و گفتم  

 :دیگه نه.. 

بدون  _ و من چجوری ميتونم یه روز بي دستای گرمش طاقت بيارم؟؟ اردلان

 من تو خوشحالي سوزان؟؟  

زبونم گرفت..چي ميگفت؟؟ بدون اون؟؟ بدون اوني که تمومه دنيامه؟؟ ای کاش  

 ميشد براش با  

 صدای خودم و با همه ی احساسم اهنگي با این مضمون بخونم..  

من بي تو دنيام جهنم من بي 

نيام پر از غم با صدایي  تو د

 لرزون جوابشو دادم  

:تو چي؟؟ بي من فرقي هم برات ميکنه؟  

 اردلان اروم زیر لب زمزمه کرد  

 :بي تو جهنمه همه جا..  
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وچه حس قشنگيه وقتي قند تو دلت اب ميشه...من همين مردو ميخام اگه خوبه اگه  

 بده فرقي  

ونيش..همه ی خودخواهياش..کي  برام نداره..من همين مردو ميخام..با تموم مهرب

 ميدونه  

 خواستن یني چي؟؟  

کي ميدونه وقتي همه کستو با تموم وجود برای خودت ميخوای یني چي؟؟کي به  

 اندازه ی من خوشبخته؟؟ 

اردلانم بي حرف بود..یني اونم مثل من ارامش گرفته؟؟ اونم ارومه؟ مثل مني که  

 عطر تنش  

ارامش ب وجودم تزریق کرده؟ کاش گفتني هارو ميشدگفت..نوک زبونم بود که  

 بگم به اندازه ی  

دریا عاشقتم اما.. نشد..کاش این غرور لعنتيم جلوی راهمو سد نميکرد تا بهش بگم  

 که تمومه  

 دنيامه..دهنمو باز کردم تا بگم ..دیگه اخر راه بودم اما نتونستم..  

اردلان کنار گوشم  

گفت :چيزی  

ميخوای بگي؟؟  

 باقاطعيت گفتم  
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 :اره..  

 اردلان با کنجکاوی پرسيد 

 :چي؟  

 برگشتم به قيافه ش نگاه کردم..معلوم بود که داره از فضولي ميميره..  

 ..زیپت بازه..  اردلان...تو...خواستم بگم که تو_ 

و قهقه کنان از بغلش بيرون اومدم و بطرف دریا دویدم..مسقره تر از این حرف نبود  

 که به قيافه ی  

کنجکاوش بزنم؟؟خدایي حرف دیگه ای نبود؟؟ فقط قهقه ميزدم و کم کم توی اب  

 ميرفتم..اردلان  

ش برد و  خشک و متخير ایستاده بود همونجا..خنده های من رو که دید به سمتم یور

 با خنده داد زد  

:منو سر کــــــار ميزاریـــــــــي؟؟ 

 مثل خودش داد زدم  

 :قيافه ی فوضولت دیدني بود..  

 من؟؟؟ من فوضولم؟؟؟دعا کن گيرت نيارم دختر..  _ اردلان 

اینقدر توی اب دویده بودم که تا بالای زانو هام خيس شده بود..من ميدویدم و  

 اردلان هم مثل ببر  
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دنبالم...ایستادم و شروع کردم به پاشيدن اب روی اردلان..ميخندیدمو اب  زخمي ب

 ميپاشيدم  

بهش وچقدر این لحظه هارو دوست دارم من...وقتایي که هردو بي هيچ دقدقه ای  

 ساعتها 

ميخندیم..یه لحظه هواسم رفت کنار پام..چه صدف خوشگلي بودو از توی اب  

 خودنمایي  

ميکرد..چشمم صدفو گرفت و بي توجه به اردلان خم شدم برش داشتم..با چيزی که  

 دیدم جيغه  

بنفشه وحشدناکي کشيدم و پرتش کردم توی اب و خودم به اغوش اردلان پناه  

 اوردم و سرمو تو  

 یغش پنهون کردم.. امن ترین جای ممکن برای من اغوش مطمئنش بود..  

ود:چت شد خانومم؟ سوزان؟؟ سرتو بيار بالا بينم  صدای نگرانش عجيب برام زیبا ب

 چيشده ؟؟  

 داری کم کم ميترسونيماا...خانومي سرتو بيار بالا..  

سرمو بالا گرفتم که با تعجب به اشکام نگاه کرد..بي طاقت خم شد اشکامو بوسيد و  

 گفت:چت شد ارامشم؟؟ 

 با هق هق گفتم  

 :یه..یه مـا..مار ماهي بود..  
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 لا رفت با تعجب بهش زل زدم.. گفت  قهقه ش که با

 :اشکالي نداره..من پيشتم از چيزی نترس..  

 اروم تر از قبل ادامه داد 

 :ترسيدناتو هم عاشقونه ميپرستم زندگيم..  

 دیدی اذیتم کردی سرت بلا اومد خانومي؟  -

لبخندی زدم و چقدر این با هم بودنا رو من دوست داشتم واقعا چرا نمي تونستم  

 و  احساسم

 بهش بگم اون که یه مرده و غرورش محکم تره گفت ولي من...  

 .......... 

 سارا 

بابای سورن اومد و رفته بود تو اتاق دکترش و من استرس شدیدی داشتم ضعفم  

 داشتم ولي  

هيچي نمي تونستم بخورم همه چي به رضایت آقای اسدی مربوط ميشد نکنه بگه  

 دستگاه ها رو  

اون نمي تونه چون این کار باعث....باعث از بين رفتن.....ساره  جدا کنن؟وای نه نه 

 کنارم بود هر از  

گاهي دستمو فشار ميداد آقای اسدی رو دیدم که داره از پله ها مياد پایين سریع بلند 

 شدم و دویدم سمتش  
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 عمو چي...چي شد؟؟  -

دخترم چته چرا انقد نگراني؟به نظرت من ميتونم رضایت بدم که پسرم توریش شه  -

 یا با دستای خودم از بينش ببرم؟  

 ا رو شکر کردم  نفس راحتي کشيدم و تو دلم هزار بار خد

 از سوزان خبری داری؟ -

 نه آخرین بار همينجا دیدمش مگه پيش شما نبود؟  -

چرا ولي لج کرد و از خونه رفت انگار آب شده رفته تو زمين نه گوشيش روشنه نه  -

 وقتي ميرم  

خونه اردلان کسي درو باز ميکنه اونا باید طلاق بگيرن چون اردلان اونو نميخواد هيني  

 کشيدم  

 برا چي طلاق بگيرن اون دوتا خيليم هم دیگرو دوس دارن  -

 ..... 

 ............. 

 فردا خاستگارا ميان  -

 بابا شما به چه حقي....بابا خودت ميدوني من جوابم منفيه من فقط یه نفر تو قلبمه  -

 اومدیم و به هوش اومد و نخواستت چيکار ميکني سارا  -

 ا  بابا بزار خودش تصميم بگيره لطف -
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 ساره تو حرف نزن موضوع بين منو ساراس  -

 بابا -

 ساره ميدوني من یه بار یه حرفو ميزنم  -

 بابا تو چرا درک نميکني شرایط منو؟ من دوسش دارم..  _ سارا

ساکت شوو...اخه چقدر ميتوني نفهم باشي؟؟ صدبار پست زده..چطور ميتوني بازم  

 خودتو  

جلوش خورد کني؟؟ بازم برای دیدنش ميری بيمارستان؟؟ اشک تو چشمای  

خوشگل سارا جمع شد..ساره صلح طلبانه گفت :بابا..خواهش ميکنم بس کنيد  

 ..اینجا جاش نيست..  

بهت گفتم دخالت نکن ساره..بسه هرچي خودتو کوچيک کردی چي گيرت اومد؟؟  

 همه ميدونن  

کوچيک کرده ک اونو نميخواست بيشتر از این    سارا..دختر من..خودشو برای پسری

 ابرو و اعتبار  

 منو نبر..همين فردا به خواستگارت جواب مثبت ميدی ..شيرفهم شد؟؟ 

 سارا با بغض گفت  

 :شما نميتونيد به جای من تصميم بگيرید..  

 و صدای سيلي ای توی سالن خانه پيچيد و ساره بلند داد زد  
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 :بابااااا...  

ین فکر ميکرد که پدرش عجب ضرب دست سنگيني داشت..هيچوقت  سارافقط به ا

 ازش سيلي نخورده بود..هيچوقت ولي الان..  

 سارا صورت معصومشو به پدرش دوخت و لرزون گفت  

:بابایي..من تورو به اندازه تموم دنيا قبول داشتم..پشتم بهت گرم بود..حيف که مامان  

 نموند تا  

لند کردی..حيف که نموند..بابا ازت انتظار  ببينه چجوری دستتو رو سوگليش ب

 نداشتم..  

عقب عقب ميرفت و حرف ميزد..اولين قطره اشک از چشمش چکيد..قدمي عقب تر  

 رفت و دومين قطره نيز از چشمش چکيد..  

 خواهر قشنگم..چيزی نيست..گریه نکن.. _ ساره

ر اميز  اما سارا صدای خواهرشو نميشنيد..تموم گوشش پر بود از حرفای تحقي

 پدرش..اون پدرش  

بود..راست ميگفت..راست ميگفت..خودش را کوچک کرده بود برای کسي که گوشه  

 چشمي به او  

نمي انداخت..اری ..او در این دنيا برای کسي کوچکترین ارزشي ندارد..اما خبر  

 نداشت که تمام  
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فریاد  دنيای تنها خواهرش است..بسرعت از خانه بيرون رفت و به صدازدن پدرش و 

 های همراه با  

التماس ساره گوش نسپرد..فقط دستش را جلوی دهنش گرفته بود تا صدای هق  

 هقش بالا  

نرود..سویيچ ماشين ساره را باخود برداشته بود و بطرف ماشينش رفت..پشت فرمان  

 نشست و  

 عصبانيتش را روی پدال گاز خالي کرد..خدایا طاقت نداشت این حرفها را از عزیزش  

بشنود..اشکهایش روی گونه هایش ميریختند..هق هقش را از گلو ازاد کرد..بلند  

 فریاد زد  

:خداااااا..من چــــــيکار کــــــــردم کـــه مســـتحق ایــن مجــــــازاتـــم؟؟؟ 

 مگــــه بنـــده ی بــدی بــــودم 

س تو کجـــایي کـــه  بـــرات؟؟ سورن تاوان کــــدوم گنـــــاهــــه منـــــه؟؟ پــــ

 صدامـــو نميشــنوی؟؟ مگـــه  

تو همـــون خدایي نيستي که ميگفتــــي هروقت بخـــوامت هستي؟؟ پس تو  

 کجـــایي؟؟ چرا  

 نميشنوی فریــاد های خستمـــو تو که خدایي چـــرا نميشنوی..؟؟  

جازه  در خيابان خلوتي ترمز گرف و سرش را روی فرمان گذاشت و به اشکهایش ا 

 ی ریزش داد..با  
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احساس لرزش جيبش متوجه گوشيش شد که زنگ ميخورد..ساره بود..خواهره  

 هميشه  

 مهربانش..هميشه پشت و پناهش..  

 ساره..  _ سارا

 صدای گرم ساره تو گوشي پيچيد  

 :الهي پيش مرگت بشم عزیزم..برگرد خونه سارا..برگرد اینجا بدون تو غریبه..  

سارا..گریه  _ پدرم..چطور تونست این حرفا رو بزنه؟؟ سارهاون پدرمون بود.. _ سارا

 ميکني دوباره؟؟ گفتم ک گریه نکن..سارای من قوی تر از اینه که با این باد ها 

 بلرزه.گریه نکن ارومه جونم گریه نکن.  

اخه چطوری؟؟ من دخترشم..منو بميفروشه..نگران ابروشه ميبيني _ سارا حرف   مردم   

 ساره من برای هيچکس ارزشي ندارم حتي برای پدرم..  

 این چه حرفيه ميزني؟؟ تو برای من همه چيزی سارا اینو بفهم.  _ ساره

 باشه ساره من ميخوام برم یه سر پيشش -سارا

 ساراا  -

عط کرد و ماشين رو روشن کرد و به طرف بدون اینکه بزاره دیگه حرفي بزنه ق

 بيمارستان حرکت کرد  

 ........ 



 

 

 

381 

  پریا . جنویسنده:  | عشق از سوی اجبار

سورنم نمي خوای بلند شي؟ سورن بلند شو تورو جون هر کي دوس داری بسته  

 دیگه هق ميزدم  

سورنم شاید...شاید دیگه نتونم بيام اینجا...آخه...آخه فردا برام خاستگار مياد و بابا  

 گفت که حق  

بهش بدی سورن اگه تو بهوش ميومدی شاید این اتفاق نمي افتاد  نداری جواب منفي 

 دردت به 

جونم چطوری ميتونم تظاهر کنم عاشقشم جسمم پيششه ولي روحم پيش تو...نمي  

 تونستم  

جلوی اشکامو بگيرم بوسه ای به گونش زدم اومدم برم ولي نميتونستم ازش دل  

 بکنم دستشو  

فشار کوچيکي دادم و به طرف در رفتم دستگيره رو گرفتم ولي صدای ناگهاني  

 دستگاه ها مانع  

بيرون رفتنم شد همه دستگاه ها داشتن صدا ميدادن و نوار قلبش مرتب نبود ترس  

 تمام تنمو  

رق سردی رو پيشونيم نشست یه دفه به خودم اومدم کيفمو پرت کردم و  گرفت و ع

 با دو رفتم  

سمت تختش و دکمه قرمزی که ميدونستم مال خبر کردن دکتر و پرستاراراس چند  

 دفعه پشت  
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سر هم فشارش دادم اشکام همينطور سرازیر ميشد خداااا کمکم کن همينطور تو دلم  

 خدا رو  

فشار ميدادم که چند نفر اومدن تو اتاق پرستارا منو به   صدا ميکردم و دست سورنو

 زور 

ميخواستن بيرون کنن که صدای نوار قلبش قعط شد و مث یه خط صاف ميرفت کل  

 بدنم لرزید  

رفت؟عشقم رفتتت؟رفتشششش  .....همه جا سياه شد و برخورد چيزی با کمرمو  

 حس کردم....  

 ...... 

 اااهه سورن اذیت نکن -

 شم مياد اذیتت کنم  انقد خو -

 کرم داری دیگه  -

پس به تو هم واگير کرده این کرمه  -

 چپ چپ نگاش کردم  

 سارا نميزارم هيچ جایي ببرنت تو فقط مال مني -

 انگار قلبم از حرکت ایستاد  

 ميشه تو هم نری؟ميشه مال من باشي؟!  -
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 حتي اگه نخوامم نمي تونم جایي برم  -

داشت ميومد نزدیکم آروم آروم منم رفتم عقب که با یه حرکت ناگهاني منو گرفت  

 خندمون به هوا رفت  

همه چي کم کم محو شد سوزش بدی یه جای بدنم حس ميکردم و خيسي چيزی رو  

 روی صورتم  

ون خواب و خيسي رو  چشمامو باز کردم همه چي تار بود و سفيد یادم افتاد به ا

 روگيج گاهم حس  

کردم حتي تو خوابم نتونستم بفهمم چقدر بوسش لذت داره همه چي بازم مثل یه  

 نوار فيلم از  

جلو چشمم گذشت هر جایي که منو سورن بودیم همشو همش منو ميخواستن دق  

 بدن آخر این  

شمامو باز  چيزی که یادم اومد صدای یک نواخت دستگاه نوار قلب بود با هيني چ 

 کردم و سر  

جام نشستم نگاهي به دور و ور کردم ساره نشسته بود پيشم تو گلوم یه چيزی بود و  

 داشت خفم  

 ميکرد و نمي تونستم جلوی اشکامو بگيرم عشقم رفت دیگه نيستش تموم شد...  

 سا...ره  -

 جونم گلم  -
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 بغضم نميزاشت این حرف از دهنم بياد بيرون ميترسيدم  

 رفتتت...  سورنم....-

 سرشو انداخت پایين  

 قلبم انگار از حرکت ایستاد نفسم گرفت  

 کي ميگه رفته؟  -

 سرمو اوردم بالا با لبخند داشت نگاهم ميکرد  

 تبریک ميگم خواهری اون بهوش اومده و مدام داره اسم تورو صدا ميزنه  -

 گریم شدتش بيشتر شد و ميونش لبخند ميزدم 

 ای بابااا خود تو جمع کن بينم بلند شو برو پيشش منتظرته  -

و بعد چشمکي بهم زد انقدر خوشحال بودم که نمي دونستم چيکار کنم و اشکام  

 همينطور  

ميبارید ساره رو بغل کردم و چقدر انرژی گرفتم کفشامو پوشيدم و با آخرین  

 رفتم  سرعتي که بود 

تو سالن همه بودن و جلوی یه در هر کودوم یا نشسته بودن یا وایساده بودن از دور  

 سوزان و  

اردلانو دیدم نگاهي به همه کردم و رفتم در اتاق رو باز کردم رو تخت بود و  

 چشماش بسته بود  
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آروم درو بستم و با قدم های لرزون رفتم پيشش و نشستم روی صندلي کنار تخت با  

 صدای ضعيفي گفت  

 :من که... گفتم ...فعلا فقط...سارا رو ميخوام...ببينم  

دلم لرزید و اشکام روونه شد چشماشو باز کرد لبخندی بهش زدم هنوز تو بهت بود  

 با این که  

چشمای قهوه ایش رو ببينم چطوری تونستم شيش  دیدم تار بود ولي ميتونستم اون 

 ماه بودن  

 چشماش بگزرونم هنوز داشت با بهت منو نگاه ميکرد  

 با همون لرزش صدام گفتم 

 :بلاخره...بيدار شدی....آقای خوش خواب....  

 لبخندی زد و چقدر زیبا ميخندید  

 ..... 

 اردلان  

نم که این خبرو چجوری  سوزان خيلي خوشحال بود که داداشش اومد ولي نمي دو 

 بهش بدم 

دنبال یه فرصت بودم به گفته دکترا پس فردا سورن مرخص ميشد نمي تونستم تا  

 پس فردا صبر  
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کنم از یه طرفم سوزان نمي تونه بره خونه باباش چون اگه بره اونجا دیگه راه  

 برگشتي نيس کلافه  

 دستي تو موهام کشيدم و رو یکي از صندليای حياط نشستم  

هنمم همين الان بهش ميگم یه ميس زدم رو گوشيش از قبل گفتم اگه ميس زدم  ج

 بيا تو حياط  

چند دیقه بعد سوزانو دیدم دستي براش تکون دادم تا منو دید لبخندی زد و اومد  

 طرفم  

 کاری داشتي؟  -

 مات چشمای دریایيش شده بودم و نمي تونستم چشم بردارم  

 اردلااان  -

 دم خندم گرفته بود مث این دیوونه ها شده بودیم  با دادش به خودم اوم

 ای باباااا بگوو دیگه همينطور مث دیوونه ها داری ميخندی  -

سوزان خانوادم دارن  -

ميان یکم با تعجب نگام 

 کرد  

 خ..خ...خب اینکه..خ...خيلي..خوبه  -

 با این که خودم دلم براشون تنگ شده ولي دلم نمي خواد الان بيان  -
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 چرا؟  -

 چون اگه بيان تو برای یه مدتي باید دور بموني از من آخه هيچي بهشون نگفتم  -

 انگار بغضش گرفته بود 

ولي..خب..من دوس دارم....دوست دارم سال تحویل پيشت باشم و...هي...هيچ  -

 چيزی به عيد نمونده  

ضعف رفت براش انقد مظلوم حرف ميزد و لایه ای از اشکتوی چشمای   دلم

 خوشگلش بود که ميخواستم بغلش کنم و فشارش بدم دستشو گرفتم  

بلند شو بریم تو ماشين اینجا نميشه حرف زد بدون  -

 حرفي بلند شد و دنبالم راه افتاد  

م از  در ماشين رو براش باز کردم نشست خودمم رفتم سوار شدم..گر گرفت

 ناراحتي..تا کي نباید 

ميدیدمش؟؟ پدرش دوباره سوزانمو بهم مي سپرد؟؟ من ک بدون اون 

 نميتونم..قراره بي تو چجوری سر کنم سوزانم؟؟ 

 خب..یني نميشه عيدو پيش هم باشيم؟؟ _ سوزان

غم عالم ریخت تو دلم..چطوری ميگفتم نه؟؟ مگه جرعت دیدن یه لحظه ناراحتيشو  

 داشتم؟؟  

 ن دست اون دست کردم ک اخر کلافه شد و گفت  یکم ای
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 :اههه اردلااان..ی چيزی بگووو..  

 دستي تو موهام کشيدم و نفسي تازه کردم..با کلي جوندکندن گفتم  

 :شا..شاید اره..شایدم نه..  

 به قيافه ی پنچر شدش نگاهي کردم و سریع جملمو تصحيص کردم  

 :البته زیادم مطمئن نيستم پنجا پنجاهه..  

اما نگاهش عوض نشد و باز قلبمو ب درد اورد..هنوز غمگين بود..دلم ميخواست داد  

 بزنمو بگم:  

 نبينم غمتو..  

فقط چشم ب جلو دوخت..هنوزم زیر زیرگي نگاش ميکردم..الان موقع ی چيزه بياد  

 موندني  

ه و اجبار و خاطره تلخ..دوس دارم تو  بود..هرچي سوزان از من یادشه فقط اجبار

 ذهنش خاطرات خوب حک کنم..ماشينو روشن کردم..  

 کجا ميری؟؟  _ سوزان

لبخنده عمييقي زدم و گفتم:من تا حالا جای بد شما رو بردم؟؟ سوزان  

 ابرویي بالا انداخت و گفت  

 :خيرجناب اعتماد ب سقف ..کجا ميری؟؟  

 ی جای خوب..  _ 
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الای من خسته شد که رو کرد طرف پنجرهو دیگه حرفي نزد..و  انگار از جوابهای سرب

 بهتر از  

هرکس توی دنيا این من بودم ک ميدونستم الان داره از کنجکاوی خون خونشو  

 ميخوره..این  

رفتاراش برام بيشتر از هرچيزی توی دنيا مي ارزید..اگه بخوام یک کلام از اوني که  

 شم..  تو دلم ميگذره بگم اونم اینه ک دیوون 

در طول مصير حواسم بهش بود زیر چشمي اطرافو دید ميزد..و من تو دلم ميخندیدم  

 ب این کارش..  

 ماشينو کنار خيابون پارک کردم..  

اینجا چرا  _ سوزان

بيا پایين  _ وایسادی؟؟  

 خودت ميفهمي..  

از ماشين پياده شدیم..رفتم کنارش و دستش رو گرفتم...خوشبختي همين لحظه ها  

 قتي  نبود؟؟ و

 که تموم حواسم پي دستاشه و حتي صدای بوق ماشين هاهم باعث نميشه چشم ازش  

 بگيرم..خوشبختي همون لحظه ای نبود ک با غرور کنارش راهميرفتم؟؟ 

 تو اونقدر خوبي که دوست دارم داد بزنم:  "
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   "اهای مردم دنيـــــــا..این دختر مال منه.. 

 خودشو بهم نزدیک کرد روی احساس الانم چ اسمي جز عشق ميذاشتم.؟؟  

 در کافيشاپو باز کردم و گفت:ليدیز فرست..  

خندید..خندید و باز خنده ش قلبم رو شکار کرد..راستي..چرا امشب خنده هاش  

 بيشتر از هميشه ب دل مينشت؟؟  

رد..سرمو  داخل ک شدیم درو پشت سرمون بستم..سوزان به اطراف نگاه ميک

 نزدیک گوشش  

 بردم و گفتم:امشب انتخاب باتوعه بانو.  

 و ای کاش تا هميشه بانوی من ميموند..  

با کمي مکث بطرف ميز دو نفره ی گوشه ی سالن رفت و دستامو ک تو دستش بود  

 بدنبال  

عقبکشيدم..نگاهه خيليا از   براش صندليشو  خودش کشيد..قبل از اینکه بشينه 

 وقتي وارد  

 شاپ شده بودیم رومون قفل شده بود..بعضيا با تعجب وبعضيا با حسرت نگاه  کافي

ميکردن..امشب عجيب کنترل احساسم از دستم در رفته بود و چشمای معصومه  

 دختر روبرویيمو ميپرستيد..  

 مستقيم ب چشماش زل زدم و اروم پرسيدم:امر کن بانو..  
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 ستاده بودگفت  لبخندی زد وبه پيشخدمتي که بالای سرش منتظر ای

 :برای قهوه تلخ بيارید..  

 منم همونو ميخورم همراه با ی کي ِک کاکائویي..  _ 

با رفتن پيشخدمت بازم چشمامو تو چشمش دوختم..هيچ جوره حاضر نبودم چشم  

 ازش بگيرم..  

 چيه؟؟ امشب شيش ميزني..  _ سوزان

 تو همون حالت گفتم  

 :مگه نگاه کردن به خانومم جرمه؟  

خت پایين و من شيفته ی اون صورت سرخش بودم..  با اومدن  سرشو اندا 

گارسون دیگه هيچ حرفي نزدم..سفارشاتمون رو رویميز گذاشت و  

 رفت..سوزان قهوه  

 ش رو بطرف خودش کشيد واونو بو کرد..یني مثل من از بوی قهوه خوشش ميومد؟؟  

 قهوه مو بطرف خودم کشيدم چشمامو بستم ومتقابلا کار سوزانو تکرار کردم..  

 چشممو ک باز کردم دیدم با تعجب نگام ميکنه..خندون پرسيدم  

 :چته پس؟  

 تو هم بوی قهوه بهت ارامش ميده..  _ سوزان
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حالت متفکری به خودم گرفتم و گفتم  

 :خب..ميدوني..بوی دهن خانوممو ميده..  

 ...  ………سوزان

متعجب نگاش کردم..از کجا ميدونست؟؟ صبح ها قهوه تلخ خوردن عادت من 

 بود..ولي اردلاناز کجا ميدونست؟  

 سوالمو نپرسيده حدس زد و گفت  

 :خب چيه؟؟ یعني از بوی خشمزه دهنت ک دیوونم ميکنه چيزیندونم؟؟ 

ش  ابرو بالا انداختمو فقط نگاش کردم..امروز چش شده بود؟؟..هرچيزی ب سر

 اومده بود فقط ميدونستم که دوس دارم این رفتارشو.  

 جرعه جرعه از قهوه تلخم ميخوردم.نگام ميکرد نگاش نميکردم .. 

 ميترسيدم همه چيزمو با نگاه ب  

 چشماش ببازم..قهوه شو کنار گذاشت و تنها چنگال روی ميزو برداشت..  

 فقط ی چنگال داره؟؟  _ 

که سه ساعته زل زدی ب ميز یني نفهميدی    اردلان با نگاهه معناداری گفت:شما

 ليدی؟؟  

لبخند معني دارش منو ب خنده مينداخت..فهميده بود که برای اینکه نگاش نکنم ب  

 همه جای  
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 این کافيشاپ حواسمو پرت کرده بودم..خودمو زدم ب اون راه..  

حالا چجوری با به قاشق بخوریم؟؟  _ سوزان

 لبخندنادری زد و گفت  

 :شما نگران اونش نباش..  

تيکه ای از کيک رو جداکرد و گرفت به طرف من..با کمال ميل اون تيکه رو خوردم..  

 از دست اردلانم بود اخه.. 

تيکه بعدی رو خودش خورد..و تيکه ی سوم رو دوباره بطرف من گرفت..و باز هم با  

 جون و دل  

خوردم..و من توی فاميلمون وسواس تر از همه بودم..تيکه چهارم رو خودش خورد و  

 پنجمي رو باز  

 هم من خوردم..و من از همه وسواس تر بودم..  

کيک که تموم شد هردو عقب کشيدیم و هنوز نگاه سوزانش روی من معذبم  

 ميکرد..  

امم..ميگم..بریم  _ سوزان

   دیگه؟؟ اروم و کوتاه گفت

 :بریم..  
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سریع ازجا بلند شدم و همزمان با اردلان پولي روی ميزگذاشتم..هردو اول ب هم و  

 بعد ب ميز  

نگاه کردیم دوتامون بيست تومن داده بودیم..اردلان پنج تومن ازروی پول خودش و  

 پنج تومن از  

 روی پول من برداشت..پنج تومني منو داد دستم و گفت:بقيشم باشه برای انعامشون  

 این چه کاری بود؟  _ 

این یني زندگي مشترک..نصف من نصف تو..این زندگي مال  _ اردلان 

 هردومونه..هردو توش شریکيم  

خندم گرفت از طرز فکره جالبش ک برخلاف بيشتره مردها نميگفت خودم حساب  

 ميکنم..بقول خودش این زندگي اشتراکيه  

 معتاده دستاشم؟؟   دوباره دستامو تو دستش گرفت..کي ميدونست خيلي وقته

دست در دست هم از کافيشاپ خارج شدیم..دوباره سوارماشين شدیمو حرکت  

 کردیم ..فکر  

ميکردم ميره خونه اما نرفت و یه راست راشو بطرف شهربازی کج کرد..امشب  

 ميخواست چه  

 بلایي سر دلم بياره؟  

 ............ 

 ساره 
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کش و قوسي به بندم دادم و به نفر بعدی گفتم بياد تو در که باز شد خيلي تعجب  

 کردم اون اینجا چيکار ميکرد؟  

 به به....جناب شهراد خان....مشتاق دیدار  -

 قيافش خيلي خنده دار شده بود به معني واقعي هنگ بود  

 س..سا..ساره!!!  -

 توجهم به دست باند پيچي شدش جلب شد  

 خودت اوردی پسر؟؟  چي به سر -

 همينطور به من نگاه ميکرد انگار تو این دنيا نبود 

 نگفتي بازوت چي شده؟؟  -

 خب...درجریاني که...تير خوردم  -

 یه لحظه هنگ کردم تير خورده بود؟با نگراني پرسيدم  

 چرا آخه؟؟حواست کجا بود؟؟  -

 لبخندی زد  

حواسم جمع بود اون یارو کور بود منو ندید  -

 دیوونه بود و مثل قبل شوخ 

 تو که هنوز شوخي مشگلت چيه که اومدی اینجا  -
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 آخه مشگل بالا تر از اینه که..  -

چي؟؟مشگل بالا تر از اینه که چي؟چرا حرفتو ادامه نمي دی حرفي نزد تازه  -

 یادم افتاد بنده خدا هنوز سر پاست و ننشسته  

 بيا بشين چرا هنوز سر پایي  -

اومد و روی صندلي روبروی من نشست از چشماش مطمعن بودم چيزی ميخواست  

 بگه ولي نمي تونست و دودل بود  

 خب..من..من..  -

 ما قراره باهم دوست باشيم پس با من روراست باش  ببين -

 ميتونيم باهم جای دیگه ای صحبت کنيم؟من فعلا آمادگيشو ندارم  -

 اره حتما..چرا نشه..پس کجا و کي؟؟  -

 برای کي وقتت آزاده؟ -

 نگاهي به ساعت کردم 

 ساعت هشت شب کارم تمومه  -

 ن  و نيم شب کافي شاپ بالای همين خيابو?اوکي پس ساعت -

 اوکي ولي اونجا دلم ميخواد منو دوست خودت بدونياا  -

لبخندی و زد و چقدر لبخندش مهربون بود این پسر منو به طرف خودش جذب  

 ميکرد  
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  ????پس شماره منو یادداشت کن....-

از اتاق رفت بيرون با یاد آوری برخورد اولمون لبخندی اومد گوشه لبم و چقدر  

 بخته  کسي که عاشق شهراد بشه خوش

 ......... 

ماشينو روبروی کافه پارک کردم سریع اومدم پایين و درشو قفل کردم نيم ساعت  

 دیر کردم با دو  

رفتم سمت کافه درشو باز کردم دور و ورمو نگاه کردم که شهرادو دیدم دستي  

 تکون داد رفتم طرف  

 ميزی که نشسته بود کيفم رو روی ميز گذاشتم و گفتم  

 سلام عليکم آقای خوش قول  -

 سلام عليکم خانوم بد قول  -

 واای واقعا شرمندم مریض داشتم  -

 درک ميکنم  -

 نشستم رو صندلي و آرنجامو گزاشتم رو ميز و دستامو قلاب کردم به هم 

 خب..بهتر نيس یه چيزی سفارش بدیم  -

 ی رفع خستيگت خوبه  چرا قهوه برا-
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لبخندی زدم دوتا قهوه سفارش داد شهراد گوشيش تو دستش بود و هي ميزد رو  

 ميز معلوم بود  

 نمي تونه حرف بزنه برای اطمينان دهي بهش گفتم  

 :خب..ميدوني که ما با هم دوستيم دیگه...  

 اره اره حتماا  -

 پس رک حرفتو بزن  -

 نفس عميقي کشيد و تو چشمام نگاه کرد  

یکيو دوس دارم...رک ميگم .... تموم دنيامه..از وقتي دیدمش خواب و خوراک  -

 ندارم...هيچي جز  

خودش نميتونه آرومم کنه....پرسيدی چرا تير خوردم؟؟یه لحظهفکرم رفت پي  

 چشمای  

نازش.......اون زندگيمه...ميخوام باهاش زندگي کنم نه بازی...خيلي خاطرشو ميخوام  

 خيلي  

 قيه خندیدم انگار وقتي این حرفا رو ميزد خالي شده بود پس دردش عاش

 خب اینکه خيلي خوبه حتما باید دختر خوش شانسي باشه -

قطعا همينطوره از وقتي دیدمش شيفتش شدم -

 خنده ای کرد  



 

 

 

399 

  پریا . جنویسنده:  | عشق از سوی اجبار

 ولي برخورد اولمون زیاد خوب نبود و کلي از دستش حرس خوردم  -

 دقيقا مثل برخورد خودمون  

 الان کجاس؟  -

 نزدیک منه  -

 واقعا؟  -

 اوهوم خيلي نزدیک  -

ببخشيد اگه خواسته زیادیه..اما از اونجایي که تو دوستمني..خيلي دلم ميخواد  -

 ببينمش  

آخه...هروقت راجبش حرف ميزني اشک تو چشمات جمع ميشه.....بهش زنگ  

 ميزني بياد؟؟  

 خندید و چقدر رنگ نگاهش شاد تر از اول بود 

 چرا که نه  -

 گوشيش و برداشت و شماره رو گرفت یه دفعه گوشي من زنگ خورد ای بابااا  

 ای واای ببخشيد گوشيم زنگ ميخوره ....حتما یکي از بيمارامه  -

 بلند شدم و گوشي و برداشتم و با فاصله یک قدم از ميز گوشي رو جواب دادم  

 جانم  -

 جونت بي بلا ماه من....دوست دارم  -
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یه لحظه هنگ کردم آروم آروم به طرف شهراد چرخيدم گوشي به گوشش بود و  

 داشت لبخندی  

 زیبا به من ميزد آروم آروم گوشي رو اوردم پایين 

 ..  ........دانای کل...

باورش نميشد کسي که شهراد اینجور براش بال بال ميزد خودشبود؟؟پهنای عشقي  

 که شهراد  

ازش با واقعيت حرف ميزد و به وسعت دریا بود...اون عشق ساره بود؟و ساره نه  

 توانایي حرکت داشت نه تکلم....  

صدای الارم گوشيش که بلند شد از خواب پرید و محکم از روی تخت زمين  

 شمانش را  خورد.چ 

 ماليد و زیر لب فحشي داد دست برد و گوشي را جواب داد  

 جانم؟  _ 

 جونت بي بلا  _ 

 سلام شهرزاد چطوری؟ _ 

 سلام خوبم خيلي ممنون.تو چراصدایت اینطوریه تازه از خواب پاشدی؟ _ 

با اجازتون بله.از رو تختم افتادم پایين شهرزاد کمي  _ 

 سکوت کرد و بي اراده قهقه زد.  
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 بخند شهرزاد خان نوبت خنده ماهم ميرسه.  _ 

 راستي .تو چيکارکردی با شهراد جادوش کردی؟؟  _ 

 ا ِمگه من جادوگرم؟ حرفاميزنيا  _ 

هوله همش.بعدم ک  از دیروز تا حالا مثل مرغ پر کنده شده.هي اینور اون ور ميره _ 

 ازش ميپرسم  

چي شده ميگه پنج روز دیگه خودت ميفهمي..خيلي رومخمه ساره چي دادی  

 بخوردش؟؟ 

 و ساره فقط بياد حرفهایشان افتاد:  

 به من وقت بده،ميخوام فکر کنم  "_ 

 چقدر وقت ميخوای؟  _ 

حدود  _ 

دو هفته  

شهراد  

 ناليد  

 :زیاااده  

 یه هفته _ 

 ارم.  بازم زیاده من دووم نمي_ 
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 پنج روز  _ 

 شهراد خواست اعتراض کنه ک ساره پرید وسط حرفش  

 :این دیگه اخرشه  

   "و شهراد چاره ای جز قبول کردنش نداشت 

 ساره ،هستي هنوز؟؟  _ 

 اره بابا.من ک قرص مرص ندادم بخوره خيالت تخت.  _ 

 شهرزاد خندید و گفت  

:بالاخره من ک اصلا نفهميدم این پسره چش شده ،تو نفهميدی؟ ساره هول 

 کرد:کي؟ من؟ نه از کجا باید بدونم؟  

 خب تو که دکترشي اخه.  _ 

 بایه جلسه که خوب نميشن همه.  _ 

 اشکال نداره.تو تاریخ جلسه هایي ک ميخوای بذاریو بگو تا به شهراد اطلاع بدم. _ 

 اره.  اممم.نه نه فعلا احتياحي ند_ 

 و جمله را در دلش تصحيح کرد  

 :نه من فعلا جرعت روبرو شدن باهاشو ندارم.  
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هعي من ک از سروکله زدن با جفتتون هيچي نفهميدم.کاری نداری عزیزم؟؟ _ 

 خدافظ.  

و ساره از شدت استرس فقط توانست بي هيچ حرف اضافه ایجواب خداحافظيش را  

 بدهد. 

 .صدای در را شنيد و گفت  گوشي را روی عسلي کنار تخت گذاشت

 :بيا تو.  

 در تا نيمه باز شد و سارا سرش را داخل اورد  

 سلام ساره.امروز که نميری مطب؟؟  _ 

 سلام عزیزم،نه نميرم امروز.  _ 

 مشگلي نيست بيام پيشت بخوابم؟  _ 

 نه چه مشگلي؟  _ 

را  سارا وارد اتاق شد و روی تخت دراز کشيد ساره از روی زمين بلند شدو کنار سا

 روی تخت  

خوابيد و دستانش را دور کمر خواهرش حلقه کرد.درست مثل قدیمها وقتي که  

 هرکدام از اندو ناراحت بودند کنار دیگری ميرفتند  

 ساره؟ -

 جونم  -
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چيزه امممم سورن خب...ازم خاستگاری کرد درجا  -

 بلند شدم  

 چي شد  -

 اونم بلند شد و با لب خندون دوباره جملشو به زبون اورد  

سورن ازم خاستگاری کرد...باورت ميشه؟  -

 لبخندی زدم و به آغوشم دعوتش کردم  

 مبارکه خواهریيي...چي جوابشو دادی حالا  -

هنو هيچي بهش گفتم ميخوام فکر کنم  -

 شيطون نگاش کردم و یکي زدم به بازوش  

 کلااس  فکر کني آره ...بابا -

 ت چيکار کنم دیگه  -

و هردمون آوازه خنده رو سر دادیم...چقدر این روزا عالي بودن انگار وقت  

 امتحانمون تموم شده  

 بود و العان داریم طعم این نمره خوب زندگي رو ميچشيم....  

ساره روی تختش دراز کشيده بود..عبدا خوابش نميبرد..اخر چطور ممکن بود؟؟از  

 جا بلند شد و  
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طرف پنجره رفت..پرده را کنار زد و ماه در اسمان نمایان شد..وامشب شهراد  ب

   "ماهه من"صدایش کرده بود:

دستش را روی قلبش گذاشت..چرا تند ميزد؟؟ چرا ارام نميگرفت؟؟ ناخوداگاه  

 حرفهای عاشقانه شهراد را بخاطر اورد..  

تو برای من هيچ جا نرفتي..هروقت چشمامو ميبستم تصویر تو ذهنم نقش  "_ 

 ميبست..تصویر  

چشمای معصومت..لبخند زیبات..تا حالا کسي بهت گفته چقدر قشنگ ميخندی ماهه 

 من؟؟ 

 و ساره فقط توانسته بود نام شهراد رابه زبان بياورد.  

رده دختر..چجوری  جان شهراد؟ چيه عزیز دل شهراد؟؟ ناز صدات دیوونم ک_ 

 ميگفتم ی لحظه  

 ساره رو جلوی چشمام دیدم و اونقدر محوش شدم که نفهميدم چطور تير خوردم؟  

 ولي..ما سه هفته هم نيس..همو ميشناسيم..  _ 

این حرفارو به دلم بزن ک حرف حساب حاليش نميشه..به عشق تو نگاه اول اعتقاد  _ 

 داری؟؟  

 .  "تو،اولين نگاهت منو دیوونه کرد

و ساره انگار دهانش قفل کرده بود..هرکس دیگر هم بود قطعا در مقابل اینهمه  

 احساس کم مي اورد.  
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 صفحه گوشيش ک روشن شد بطرفش رفت و اس ام اس راخواند.  

برایت یک متر اسمان و یک دوجين ستاره ميخرم ..نميخوام اینجا غریبي کني ماه  "

   "من..

شهراد وقت برای فکر کردن خواسته بود اما  و ساره سرخوشانه خندید..هرچند ک از 

 پسرک  

عجول بود دیگر چه ميشود کرد..اینجا نباید احساسش را ب ميان مي اورد..باید  

 عاقلانه تصميم  

 ميگرفت وجود شهراد را در زندگيش قبول کند..و بقول  

ببين ميتوني تحملم کني یانه..اگه نتونستي بهم بگو..قول ميدم تو دور ترین جا از تو  ":

 زندگي  

کنم و جایي برم که دیگه اسمم هم ب گوشت نخوره..مهم تویي..مهم خوشبختي  

   "توعه..من حاضرم بخاطر تو از خودم بگذرم

خوابيدن احتياج   ساره سرش راتکان داد تااین افکار از سرش بيرون روند..الانفقط به

 داشت و مغزش فرمان بردار نبود..  

 ............................. 

خواهر و برادر با لباسهای ِست کرم قهوه ایشان روی مبل سه نفره ای نشسته بودند  

 ...شهرادبا  
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استرس پاهایش راتکان ميداد وانگار چشم غره های وحشدناک شهرزاد هم  

 نميتوانست اورا از  

 اینکار منع کند.اخر از شهراده هميشه ریلکس استرس بعيد بود.  

پدر ساره تمام اجزای صورت شهراد را ميکاوید، شهراد از این بابت کمي موذب بودو  

 سر به زیر 

تاری نشسته بود و شهرزاد حدس ميزد که سارا  انداخته بود.دختری کنار اقای مخ

 باشد،همان  

دختری که تعریفش را از اردلان وساره زیاد شنيده بود و به راستي که مانند  

 تعریفاتي که از او  

کرده بودند متين و مهربان بود به طوری که با برخورد اول هم ميشود متوجه این  

 قضيه شد.  

 خب،شما اقای...  _ پدرساره

 راد شهدوست هستم.  شه_ شهراد 

سهراب زیر چندین بار زمزمه کرد  

 :شهدوست.شهدوست.شهراده شهدوست.  

 به طرز عجيبي اسم و فاميل شهراد شهدوست برایش اشنا بود.  
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جسارته که ميپرسم اما چرا شما تنها اومدید؟ اینبار  _ سهراب

 شهرزاد با متانت جواب گوی این سوال شد  

دیم ناراحت شدید اما ما فقط همدیگه رو داریم  :شرمنده اگه از اینکه تنها اوم

 متاسفانه پدر و مادر مون در قيد حيات نيستند. 

 سهراب با لحني غمگين گفت  

 :واقعا متاسفم خدا رحمتشون کنه.  

 خدا رفتگان شمارم بيامرزه.  _ شهراد 

 این قضيه مال چند ساله پيشه؟؟  _ سهراب

سال قبل در اثر تصادف  8سال پيش بر اثر سرطان خون و پدرم 12مادرم _ شهراد 

 فوت کردن.  

چشمان شهرزاد پر از اشک شد و قطره ای اشک از چشم راستشچکيد...سارا  

 بامهربوني گفت  

:اگه اسم اون بالاسریت خداس عاقلانه قسمت رو به پای هرکس مينویسه اگه چيزی  

 ازت بگيره  

 خور وصبور باش..   چيز دیگه ای بهت ميده پس غصه ن 

اینبار شهرزاد از ته دل خنده ای به لبهاش کشيد...ساراکپي خواهرش  

 بود...حرفهایش ، صدایش،  
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و نگاه مهربانش...درست ميگفت انگار...اگر خدا پدر و مادر شهرزاد را درست در  

 وقتي گرفته بود  

ی انها برایش اندازه  که به انها نياز داشت اما اریان و ساره را به او داده بود که هردو

 ی یک دنيا ارزشمند بودند.  

اسم پدرتون چي  _ سهراب

بوده؟ شهراد با کمي مکث  

 گفت  

 :شيرزاد شهدوست.  

 سهراب متحير پرسيد  

 :شغل شریفشون چي بوده؟  

 پدر وکيل بودن.   _ شهراد 

 خاطراتش شد  

 ِِِِمحو 

 و سهرا ِب مختاری.   

 ان مرد ميدوید و مرتب صدایش ميکرد   "

ِِ

ل 
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ن 

با 

بد 

 . 

 اقای شهدوست...اقای شهدوست.  _ 

 مرد برگشت و نگاهه سهراب در انهمه جذابيت خيره ماند.  

 جانم ؟؟  _ شهدوست

من چطور ميتونم این لطفتو جبران کنم؟  _ سهراب

 شهدوست خندید و خنده اش هم جذاب بود.  

من ازتو هيچ انتظاری ندارم اقا سهراب...بخاطر منافع خودمم کمکت  _ شهدوست

 نکردم...فقط  

 نميتونم ببينم حق کسي رو به ناحق بخورن.  

اما من تموم زندگيمو به تو مدیونم...خواهش ميکنم بگوچطوری این لطفتو  _ سهراب

 جبران کنم؟ هرچي باشه قبول ميکنم  

 ه َمرد.  چه جبراني؟؟ این شغله من_ شهدوست

 حداقل اسمتو به من بگو.  _ سهراب

 من شيرزادم...شيرزادِ شهدوست.  _ شهدوست
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 سهراب ضربه ی ارامي به پوست شيرزاد زد و گفت  

 . " :خيلي مردی...نوکرتم

 بابا...بـــابــــا  _ ساره

با صدازدن های ساره به خودش امد...اصلا نفهميده بود ساره چه موقع وارد جمع شده  

 ؟؟ 

لب به سخن بگشاید...شيرزاد شهدوست...همان وکيلي نبود که سهراب  نتوانست 

 زندگيش را به او مدیون است؟  

 گفتيد...گفتيد اسم پدرتون چيه؟   _ سهراب

 شهراد حال دگرگون شده ی اقای مختاری را ميدید...با تعجب و به ارامي گفت  

 :شيرزاد.  

سهراب با صدای لرزان  

گفت :تو...تو پسره  

 شيرزادی؟؟  

سهراب حالش بد شد و ندانست که چطور ساره ليوان ابي به دستش داد و او را وادار  

 کرد ليوان را سر بکشد محتوای ِ .  

 بابا حالت خوبه؟؟ _ سارا

 و فقط توانست دو دخترش را از نگراني در بياورد 
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 :من خوبم.  

ون بده ميخواید بریم دکتر؟ اخه یه دفه چتون شد؟ شما پدرم  اگه خيلي حالت_ شهراد 

 رو ميشناختيد.  

 من به پدرت خيلي مدیونم.  _ سهراب

 همه با تعجب به دهان سهراب زل زدند و متنظر ادامه ی گفته هایش شدند.  

سي سال پيش که ازم کلاه برداری کردن ومن هيچمدرکي برای ثابت  _ سهراب

 کردنش نداشتم  

 دوست وکالتمو در حالي به عهده گرفت که هيچ وکيلي حاضر نبود قبولم  شيرزاده شه

کنه...زندگيم تباه شده بود تو سياهيه مطلق فرورفته بودم پدرت دستمو گرفت و  

 بلندم 

کرد...کمکم کرد حقمو از اون ادمای حيوون صفت بگيرم...اگه اون نبود...اگه اون  

 نبود من الان  

جون چهرت از اول هم برام اشنا بود...تو انگار یه  این زندگي رونداشتم...پسر  

 شيرزاده دیگه  

ای.باورم نميشه پسر شيرزاد در خونمو زده و از دخترم خواستگاری کرده...بعد از  

 سي سال من 

نشونه هایي از فرشته نجاتم دیدم، خدا رحمتش کنه اون کسي بود ک منو از منجلاب  

 بيرون کشيد.  
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ارو شکر ميکرد هيچکس حرفي نميزد و این غير ممکن  وغيراز صدای سهراب که خد

 بود!!  

پدر شهراد وکيل کار کشته ای بود و خيليا رو از مردابي ک توشغرق ميشدن بيرون  

 کشيده  

بود...اما اینکه بعد از سي سال دست روی دختر یکي از موکل های قبليه پدرش بزاره  

 غير  

 دا و بزرگيش پي بردن.  ممکنه.بالاخره حاضرین تو اون جمع به قدرت خ

 سهراب دستهای شهرادو گرفت و گفت  

:من هرچي دارم اول از خدا و بعد از شيرزاد دارم...اگه تو هم مثل شيرزاد باشي  

 دخترم رو  

پيشکشت ميکنم...من به پدرت خيلي مدیونم.خيلي زیاد بعد  

 دستهاشو به حالت دعا رو به اسمون گرفت و گفت  

:خدایا صدهزار مرتبه شکرت...شيرزاد ميبيني؟؟ پسر و دخترت در خونمو زدن من  

 چطور بهشون  

نه بگم؟؟ مثل اون روز که دم در دفترت التماست کردم و دست رد به سينم نزدی  

 از سي سال چطوری ميتونم نه بيارم؟؟   من بعد

و حرفهایش از سر شادی و هيجان بود واشک شوقميریخت...اخر چطور امکان  

 داشت؟؟ و همه  
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 مطمئن بودند که سهراب درباره صورت گرفتن این وصلت راضي تر از همه است.  

شهراد سرش را بطرف اسمان گرفت و در دل گفت:خدایا...الحق که خدایي...ساره  

 ست ميگفت تو خيلي بزرگي، کرمتو شکر.  را

و همان شب درميان کانون گرم خانواده ی مختاری حلقه ی نامزدی را بر دستان  

 ساره 

انداخت...در فرصت مناسب برای عقدوعروسيشان هم فکری ميکردند...شهرزاد  

 دلش  

ميخواست تمام عزیزانش حضور داشته باشند مانند اریان ، رایان ، باران و  

 ...شاید هم تا  باراد

اتمام ماموریت انها باید صبر ميکردند...ساره همان شب گفته بود که جشنِ مجللي  

 نميخواهد...  

خوشبختي ک با مجلل ترین و با شکوه ترین جشن ها نمي اید باجشني ساده هم  

 ميتوان یک عمر زندگي با شکوهي ساخت...  

 ............ 

 سوزان  

اردلان با بابا حرف زده بود و موقعيتشو گفته بود نمي دونم چي بهش گفته بود که  

 دیگه اصلا  
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پيشم بود سوسنم که یه دو   حرف طلاقو پيش نمي کشيد تو این چند وقت سورنم

 روز اومد و باز  

برای درسش رفت اهواز تو دلم کلي خدا رو شکر کردم برا اینکه خدا داداشمو بهم  

 برگردونده بود  

سارا خيلي خوش حال بود و سر از پا نميشناخت نمي دونم سورن بهش چي گفته بود  

 که وقتي  

الا پایين بپره و جيغ بزنه از  تو بيمارستان از اتاق اومد بيرون کم مونده بود ب

 خوشحالي بعدا باید از  

زیر زبونش بکشم بيرون رو تختم دراز کشيده بودم و همش به اون شب فکر  

 ميکردم  

 - : 

هرچي  -حالا که منو تا اینجا اوردی باید برام بستني برجي بخری 

 چي؟  -خانومم بگه ولي....باید قبلش یه اعتراف بکني  

 ترسيده بودیااا  -

 با یاد آوری تونل وحشت مو به تنم سيخ شد  

 نه کي گفته من فقط وقتي هيجاني ميشم اونطوری ميشم  -

 ي خاصي موج ميزد چپ چپ نگام کرد قشنگ از تو چشاش یه خر خودت
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اااههه ول نميکنيا خب....اره...من از تونل وحشت ميترسم یه دفعه به  -

 آغوشش کشيده شدم صدای خندش تو گوشم بود 

 دختره تخس  -

 .............. 

با صدای آلارم گوشيم به خودم اومدم گوشيمو باز کردم پيام از طرف اردلان بود  

 بازش کردم  

 خانومم چطوره؟  -

 اه لبخندی کنار لبم نشست  ناخوداگ 

 خوبم مامانت اینا اومدن؟  -

 تو فرودگاهم تازه هواپيما نشسته  -

 خوشحالي؟  -

 یکم  -

 چرا یکم؟تو که چند ساله ندیدیشون  -

 نه به قيمت این که....  -

 ادامشو ننوشته بود ای بابا .....دوباره صدا پيامم بلند شد  

 نه به قيمت این که عشقمو نبينم  -
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تمام تنم مور مور شد لبخندی زدم و چقدر خوشبختم که اردلانمو دارم منم باید بهش  

 بگم باید  

 بگم دوست دارم یه دفعه دیگه به صفحه گوشيم نگاه کردم و بي اراده خندیدم  

 ............... 

 اردلان  

همشون رفته بودن لباساشون رو عوض کنن چقدر فرق کرده بودن مخصوصا فلوریا  

 قيافش  

شيطون تر و خوشگل تر شده بود تنها چيزی که برام علامت سوال شده بود اون  

 دختره بود و روم نشده بود بپرسم کيه؟  

 .......... 

مامان اون دختره  

کيه؟ مامان لبخندی  

 زد و گفت  

دختره یکي از دوستامه که متاسفانه فوت کرد و به من سپردش و درضمن خيلي   :اون

 دختر خوب و خانوميه روش فکر کن اسمش مهتابه 

قبل اینکه چيزی بگم لبخندی زد و رفت هاج و واج به رفتنش نگاه ميکردم من زن  

 دارم بعد رو  
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رفتم بيرون  یکي دیگه فکر کنم دستمامو با شدت مشت کردم نفس اعصبي کشيدم و 

 از اتاق  

باید تو اولين فرصت به مامان بگم جهنم که ناراحت شن کاریه که شده نگاهي به  

 فلوریا کردم که  

 داشت با لبخند به من نگاه ميکرد رفتم پيشش نشستم  

 دلت ميخواد یه دور بزنيم بيرون؟  -

وااای آره بریم  -

بلند شد خنده ای  

 کردم  

 اولن برو به فرنامم بگو بياد دوما اینجوری؟  -

 یه نگاه به خودش کرد  

ای واای حواسم نبود  -

 باشه سریع رفت بيرون  

 :...... 

 مامان  

 :اردلان تو هم با مهتاب جان برو  

 چرا ؟؟من الان کار دارم -
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اردلان جان بلند شو برو مهتاب اینجا ها رو بلد نيس با چش  -

 غوره مامان نتونستم حرفي بزنم  

با عصبانيت بلند شدم و رفتم تو اتاقم لباسمو پوشيدم کليد ماشين رو برداشتم و از  

 اتاق اومدم  

بيرون نگاهم افتاد به فرنام کلافه بود بدجور رو به مهتاب گفتم بریم فرنام برگشت  

 و با    سمتم

همون قيافه عصبي نگام کرد و سرشو انداخت پایين این دیگه چه مرگشه؟ درده  

 خودم کمه این  

نگاه های عصبيه فرنامم بهش اضاف شده...از وقتي اومده همش اینطوریه و همينش  

 بد رو 

مخمه.از خونه اومدم بيرون و بدون توجه به مهتاب سوار ماشين شدم و اوردمش  

 بيرون مهتاب  

هم اومد بيرون و جلو سوار شد...یه لحظه دهن باز کردم تا حرسمو سر اون خالي  

 کنم اما با  

یاداوری اینکه فرهنگ کشوری که مهتاب توش زندگي ميکرده باعث شده اینطور  

 بار بياد واینکه  

يچ دشمني ای با این دختر ندارم دهنمو بستم و ترجيح دادم حرسمو سر پدال  من ه

 گاز خالي کنم.  
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 ............. 

خدارو شکر هيچ حرفي بينمون رد و بدل نميشد...خریدشم خيلي طول نکشيد...اما  

 من خسته  

بودم...سرمو به صندلي تکيه دادم و چشمامو بستم...با صدای بلند بسته شدن در از  

 جا  

 پریدم...با تعجب به مهتاب خيره شدم وقبل ازاینکه اون دهن باز کنه غریدم 

:خانوم به مثال محترم از کجا پرُتون کردن که حرستون رو سر درماشين من 

 درميارید؟ 

 مهتاب پوفي کردو گفت  

:من ميخواستم عذر خواهي کنم اما خوده شما از کجا پ ُرید که سر من خاليش  

 ميکنيد؟  

یز کردم...یعني بگم؟ نگم؟ بگم؟ به جهنم مرگ یه بار شيون یه بار.هميشه  چشمامو ر

 گفتن جنگ اول به از صلح اخر.  

ببينيد خانوم...خواهشم اینه که دنبال جلب توجه من نباشيد...من که نميخوام  _ 

 ونميتونم دلمو  

رم  هم زمان به دو نفر ببخشم...بهتره شما حرفهای مادرم رو جدی نگيرید...من زن دا

 و به اندازه  

 تمام دنيا عاشقشم...چه باشه و چه نباشه نگاهه من به شما تغيير نخواهد کرد.  
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حرف منم همينه تمایلي ندارم که بخوام به شما نزدیک شم...ازتون ميخوام  -

 مادرتون رو قانع  

کنيد که ما به درد هم نميخوریم اوني که من عاشقشم هروز جلو چشمامه نيازی به  

 .  دوميش نيس 

و لبخندی روی صورتم نشست...پس اونقدرا هم که فکر ميکردم دختر بدی  

 نبود...نزدیک خونه  

که رسيدم درو باز کرد و زیر لب با تشکر کوتاهي بيرون رفت ودر رو بست...عجب  

 بود که بعد از  

اون لحن حرف زدنم باهاش بازم تشکر ميکرد...یه لحظه بد جور شرمنده 

نو پایين اوردم و صداش کردم :مهتاب خانوم...مهتـــاب شدم...سریع پنجره ماشي

 خـــانوم.  

 مهتاب دوباره راهي که رفته بود رو برگشت و جواب داد  

 :بله؟ 

 ميـ...ميخواستم ازتون عذرخواهي کنم...بابت لحن حرف زدنم.  _ 

 مهتاب سرشو پایين انداخت و گفت  

 :ميفهمم...منم حال خوده شما رو دارم...پس احتياجي به بخشش نيست.  

 مهتاب رفت و من فقط خندیدم ...دیگه هيچي مانع از رسيدن به سوزانم باشه..  

 ..... 
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اومدم پياده شم که ماشين سورنو دیدم پياده شدم و لبخندی زدم سورن پياده شد و  

 سلام -پشت سرش سوزان 

ه شماتت بارش رو دوخت به من و سوزانم بد تر از سورن...  سورن اخم کرد و نگاه 

 سورن با قدم  

هایي بلند داشت ميومد سمتم که سریع سوزان جلوشو گرفت و آروم چيزی بهش  

 گفت نگاهي  

 به من کرد و رفت داخل سوزان همينطور با اخم داشت نگام ميکرد  

 سوزانم چي شده؟  -

از این که کاری کنم یه طرف صورتم به  با قدم های بلند خودشو رسوند بهم قبل 

 شدت سوخت  

 متعجب نگاهي بهش کردم و دستمو گزاشتم جای سيليش.  

سوزانت؟ من سوزانه تو نيستم...اون ميم مِِالکيتي که پشت اسمم مياری دیگه برام  -

 پشيزی نمي  

ارزه.......من فکر ميکردم دوسم داری ولي همش ادعا بود...الان ميفهمم که احساست  

 کاملا  

 برعکسه عشقه.

 سریع برگشت که بره بازوشو گرفتم  

 وایسا ببينم چي ميگي آخه  -
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دستمو  -

ول کن  

اخم  

کردم  

 بهش.  

 گفتم دستمو ول کنن  -

بيا بریم تو ماشين برام توضيح بده ببينم پوزخندی زد و من تازه  -

 یادم افتاد با مهتاب رفتم بيرون  

خرید با دوس دخترتون خوش گذشت؟ پر از _ 

 دلخوری بود و پر از خشم و ناراحتي.  

سوزانم...عزیزه اردلان تورو به خدای بالا سرت قسم بيا برات توضيح بدم اون زنه  -

 دوس دختر من  

 نيس...با همه ی چيزایي که گفتم...هنوزم به من شک داری خانومم؟  

سرشو انداخت پایين و طولي نکشيد که دوباره به من نگاه کرد چشماش پر از اشک  

 بود ...دلم  

شم که تو اینطوری بهم نگاه ميکني آروم دستشو گرفتم و  خون شد الهي من کفن بپو

 به طرف 
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ماشين بردمش درو باز کردم براش رفت نشست درو بستم و خودم رفتم پشت رل  

 نشستم ماشينو روشن کردم 

 .......... 

 همه چيزو براش توضيح دادم و چقدر آروم گرفته بود .............  

بچه ها باید 

کمکم کنيد  

 فلوریا:برا چي؟  

 خب...ببينيد من...من... -

 فرنام:داداش خوبه تو دختر نشدی بگ....  

 من زن دارم -

فلوریا که داشت قهوشو ميخورد پرید تو گلوش فرنامم هاج و واج داشت به من نگاه  

 ميکرد بلند شدم و زدم تو کمر فلوریا  

 فرنام:چي..چي گفتي  

 گفتم که  -

 ریا:یني چيي؟؟الان کجاس پس  فلو

گزاشتمش خونه باباش تا به مامان و بابا بگم بعد برم بيارمش فرنام:ميشه  -

 کامل توضيح بدی؟  
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حدودا یک ساله که عقد کردیم یه عقد ساده محضری تا شماها بياین و بعد عروسي  -

 کنيم ولي باهم زندگي ميکنيم  

 رده بود که...  فلوریا:ولي پس مهتاب چي مامان اصن مهتابو او

 اخمای فرنام تو هم گره خورد  

 ميشه بس کني فلوری  -

 اااا خب بزا بگم مگه دارم جرم ميکنم اااهه تا حرف مهتاب مياد قات ميزني وووی  -

نگاهي به فرنام کردم فلور راس ميگفت تا حرف مهتاب ميشد اعصبي ميشد اون شبي  

 که مامان  

رید کم مونده بود فرنام بياد و منو سيرر بزنه با  به زور منو وادار کرد با مهتاب برم خ

 اون نگاهای  

غضب  

- ناکش 

دوسش  

 داری؟؟  

 یه دفعه دوتاشون برگشتن طرف من  

فلور:داداش چرت نگو اینا سایه همم با تير ميزنن تازه یکم رام شدن بعضيا  

 دوسش... داشته باشه؟  
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من با فرنام بودم فلور رو در وایسي هم باهم نداریم چرا وقتي ميخواس با من بياد  -

 بيرون اعصبي  

شدی؟یا وقتي محلت نميزاشت کلافه شده بودی؟الانم که فلور بدبخت چيزی نگفت  

 ی  اینطور

کردی یه هفتس داری با همه ميجنگي دليلش چيه؟  

 فرنام:چي...ميگ..ميگي...مننن؟!!نه بابا  

 فرناام  -

اره عاشقشم حرفيه؟اره نفسم به نفسش بنده ولي ميدونم آخرش مال من نميشه  -

 یني مامان  

نميزاره ميدوني چقد وقتي ميخواستيم بيایم ایران اعصابم خورد بود؟چون وقتي چهار  

 نفری  

ميشدیم و مهتاب نبود همينطور قربون صدقش ميرفت و ميگفت چقدر شما دوتا به  

 هم مياین  

حتما تو عاشقش ميشي خودت فکرشو بکن یکي درباره کسي که عاشقشي اینطوری  

 بگه خورد  

 نميشي؟از اون ورم مهتاب ميگفت اگه منو دوس داری چرا به مامانت نميگي  

کيشو در اورد و با فندکش روشن کرد اعصبي  از تو جيبش پاکت سيگاری در اورد ی

 بود بدم 
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اعصبي بود فلورم هاج و واج داشت نگاهش ميکرد بوی کاپتان بلک رو به خوبي حس  

 خاموشش کن اون لامصبو  -ميکردم 

 چرا؟  -

 فرنام گفتم خاموشش کن  -

 اعصبي از جاش بلند شد و رفت بيرون  

 حالا فهميدی چرا قات ميزد  -

 .من ن..نگفت  پس چ..چرا به..-

 مرد یه چيزی به اسم غرور داره  -

 خب حالا چيکار کنيم؟ -

 همين امشب باید همه چي رو به مامان بابا بگيم  -

 مهتاب چي؟اگه اون فرنامو دوست نداشته باشه چي؟  -

 اگه دوسش نداشت بهش نميگفت چرا به مامانت نميگي  -

 بيچاره چقد سرش داد زدم اون شب به یاد رفتارم باهاش لبمو گاز گرفتم  

 ............. 

فرنام خيلي آروم گرفته بود هرزگاهي تو ماشين زیر چشمي ميدیدمش لبخند محوی  

 رو لباش بود  
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خيلي طول نکشيد که سوزان از خونه اومد بيرون لبخندی بهش زدم و اون محو فلور  

 سلام گلي  -شدم  و فرنام بود پياده  

 س..سلام  -

 بده من چمدوناتو آخه تو چقدر مگه لباس ميخوایي  -

 لباس بيشتر داشته باشي بهتره تا کم داشته باشي  -

 من الان قانع شدم برو سوار شو  -

 آروم آروم رفت پيش ماشين خندم گرفته بود  

مگه لولوئن داداش و خواهرمن نترس نميخورنت برو چش غوره  -

 بازم خندمو به هوا سر دادم   ای بهم رفت و

 .......... 

بازومو سفت گرفته بود و فشار ميداد ساک سوزانو دادم به فرنام که ببره فلوریام  

 باهاش رفت  

 از چي ميترسي آخه  -

 نکنه...نکنه...مامان و بابات....منو نخوان و فقط مهتابو...  -

مهتابو دورشو خط بکش    اولن من عاشقتمو ميخوام باهات زندگي کنم ن اونا بعدشم-

 یني چي؟  -چون فرنام نميزاره 

 به نظرت یکي که عاشق یکي دیگس ميزاره راحت زن داداشش شه؟  -
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 کم کم لبخند اومد رو لبش اومدم برم که دوباره بازومو سفت گرفت برگشتم طرفش  

 اردلان...من...من...خب.....اردلان مرسي که هستي لبخندی زدم  -

 مرسي که تو هستي  -

 اومدم برم که با حرفش سر جام ميخکوب شدم 

اردلان شاید یکم دیره ولي من دوست دارم....اردلان عاشقتم بيشتر از هر کس  -

 دیگه ای  

ر این حرفش  قطرات اشکي که رو گونم روونه ميشد رو به خوبي حس ميکردم و چقد

 نفسم مرسي که هستي  -از هزار تا شيریني شيرین تر بود 

لبخندی زد و من عاشق لبخنداش بودم دستشو گرفتم باهم وارد خونه شدیم مامان و  

 بابا با 

 تعجب داشتن نگامون ميکردن و مهتاب نگهاش یه جورایي حسرت بار 

يح بدید نفس عميقي  بابا:اینجا چه خبره اردلان .فرنام.فلور یه کودومتون توض

 کشيدم و لبخندی زدم  

مامان بابا شاید الان یکم اعصباني شيد ولي من چاره ای نداشتم رومو کردم طرف  -

 سوزان که با استرس شدیدی داشت بهشون نگاه ميکرد  

سوزان خانوم منه ببخشيد اگه زود تر اطلاع ندادم  -

 مامان:چ..چي گفت..تي ...پس...پس مهتا....  
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 ان من مهتابو دوست دارم ميخوام با اجازه شما ازش خاستگاری کنم  فرنام:مام

خندم گرفته بود عجب خر تو خری شده بود مامان و بابا هاج و واج به ما نگاه  

 ميکردن یه نگاه به من کردن یکي به فرنام  

بابا:شما که هر کار دوست دارین ميکنين که این یکيم روش مبارکه با لبخند منو  

 پيشش بوسش کردیم و تشکر کردیم نشستم پيش مامان   فرنام رفتيم

شما چي اجازه ميدید؟ -

فرنامم اومد اونورش 

نشست نگاهي به دوتامون  

با این که ازتون  -کرد 

دلخورم که چرا زود تر  

 بهم نگفتيد ولي.....مبارکه 

 نفسي از سر آسودگي کشيدم و به آغوش مامان رفتم  

 فلور:اه اه اه ماهم که شلغم جمع کنيد این بساطو ببينم خانواده اینجا نشسته  

 خنده ای کردیم و فلور هم به جمع ما سه نفر اضافه شد  

 ............ 

 سوزان  
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روز  موقع رقص تانگو بود و من سرشار از هيجان و امروز عالي ترین و بهترین

 زندگيم بود مگه  

ميشه آدم تو لباس عروس باشه و دومادش عشقش باشه و بد باشه؟!اردلان اومد  

 طرفم با لبخند  

دستمو تو دستش که به طرفم دراز شده بود گذاشتم رفتيم رو استيج همه داشتن به 

 ما نگاه  

 ميکردن صدای آهنگ فوقلاده هایده تو کل فضا پيچيد و رقص ما شروع شد  

 ميای صدای پات از همه جاده ها مياد    وقتي

انگار نه از یه شهر دور که از همه دنيا مياد تا وقتي که در وا  

مي شه لحظه دیدن مي رسه هرچي که جاده ست رو زمين به 

سينه من مي رسه ای که تویي همه کسم بي تو مي ميره نفسم  

اگه تورو داشته باشم به هرچي مي خوام مي رسم وقتي تو  

 قلبمو واسه کي تکرار بکنم  نيستي 

چشم تو چشم هم داشتيم آروم حرکت ميکردیم و این آهنگ چقدر فوقلاده بود این  

 آهنگ  

وصف حال من بود چقدر این لحظه هارو دوست داشتم گلهای  

خواب آلوده رو واسه کي بيدار بکنم دست کبوترای عشق واسه  
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ه ای که تویي  کي دونه بپاشه مگه تن من مي تونه بدون تو زنده باش

همه کسم بي تو مي گيره نفسم اگه تورو داشته باشم به هرچي مي  

خوام مي رسم عزیزترین سوغاتيه غبار پيراهن تو عمر دوباره ی  

 منه دیدن و بویيدن تو  

 نه من تورو واسه خودم  

عمر دوباره ی مني تورو واسه نفس مي خوام ای که تویي  

و داشته باشم به  همه کسم بي تو مي گيره نفسم اگه تور 

هرچي مي خوام مي رسم وقتي ميای صدای پات از همه جاده  

ها مياد انگار نه از یه شهر دور که از همه دنيا مياد تا وقتي که  

در وا مي شه لحظه دیدن مي رسه هرچي که جاده ست رو  

زمين به سينه من مي رسه ای که تویي همه کسم بي تو مي  

 م به هرچي مي خوام مي رسم  گيره نفسم اگه تورو داشته باش 

آهنگ تموم شد من عاشقانه ميپرسيدم واین مرد همونيه که یه زمان ازش متنفر  

 بودم و این مرد  

 هموني بود که منو از عشقم جدا کرد ولي خودش شده بود عشقم از هم جدا  

شدیم و همه شروع کردن دست زدن و سوت زدن و امشب بهترین شب عمرم بود  

 چون من در  
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 مقابل عشقم دامادم تو لباس عروس بودم  

 ............ 

آخرای مجلس بود و همه از فاميلای نزدیک بودن کادو خوندنا تموم شده بود که  

 سورن به طرفم اومد  

 آجي گلي ميشه من یه چيزی به جمع بگم  -

 جلس مال خودته داداشم  م-

لبخندی زد و من عاشقانه برادرمو دوست داشتم ميکروفن رو از دست فرنام که  

 داشت کادو هارو  

 ميخوند گرفت و من با کنجکاوی بهش نگاه ميکردم 

اول از همه به خواهرم و شوهرش عروسيشونو تبریک ميگم و دوم از همه یه چيزی  -

 ميخوام بگم  

د خيلي تغير بده از پدر گراميشونم اجازه گرفته شده ولي  که زندگي یه نفرو شای

 خودش نمي دونه  

 ازش ميخوام بياد رو استيج سارا خانوم افتخار ميدی بيای رو استيج  

خنده ای کردم و نگاهمو رو سارا زوم کردم که با چشمای گرد شده از جاش بلند شد  

 و آروم آروم  

لش ایستاد و چيزی رو از تو جيبش در  اومد رو استيج سورن لبخندی بهش زد و مقب

 اورد و رو زانوش نشست  
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 سارا با من ازدواج ميکني؟  -

 صدای صوت و دست مهمونا بالا رفت و سارا هاج و واج به سورن نگاه ميکرد  

 سارا:من...من...با اجازه پدرم و خواهرم.....بله  

د بهشون نگاه  همه شروع کردن دست زدن نگاهي به اردلان کردم که داشت با لبخن

 ميکرد  

 .............. 

 مامان یه سوال بکنم جواب ميدی؟  -

 تا چي باشه  -

بابا تروخدا گير ندی که به سن و سالت نميخوره هااا به خدا امسال بيست سالم  -

 ميشه دیگه  

 تا چي باشه  -

 ای بابا بابااا  -

 ویاناا  -

 جونم پدرم بزار دیگه  -

 تو بگو ببينم ميتونم جواب بدم یه ن  -

 شما چطوری با هم آشنا شدین؟  -

 نگاهي به اردلان کردم و اونم متقابلا به من...  
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 پایان  

 

 

  

  

  

 


